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  . نحوۀ نگارش مقالات1

رو دریافت مقالات در این مجله به دو زبان زبان مجله فارسی و عربی است؛ از این •

 باشد.فارسی و عربی می

های زبان و ادبیات عربی را  محور و پژوهشی در حوزه این مجله صرفاً مقالات داده •

 لیلی، مروری و نقد کتاب در اولویت انتشار آن قرار ندارد.کند و مقالات تح منتشر می

پردازی، نقد علمی،  مقالۀ ارسالی باید واجد معیارهای علمی ـ پژوهشی همچون نظریه •

 ابتکار و نوآوری و استفاده از منابع معتبر باشد.

 هیئت تحریریۀ مجله در اصلاح و ویرایش علمی و ادبی مقالات آزاد است. •

 ذیرش مقالات حوزۀ ادبیات تطبیقی معذور است.این مجله از پ •

نامۀ دانشجویان دوره کارشناسی ارشد در اولویت بررسی و  مقالات مستخرج از پایان •

 باشد.پذیرش مجله نمی

زمان برای نشریۀ  مقاله ارسالی قبلاً در نشریات دیگر یا همایشی چاپ نشده و هم •

 دیگری ارسال نشده باشد.

 کلمه باشد. 7500ا ت 7000مقاله باید بین  •

گذاری در نگارش مقاله الزامی  رعایت قواعد دستوری، آیین نگارش و علایم نشانه •

 است.

 ﴿﴾آیات قرآنی باید داخل پرانتز مخصوص آیات قرار گیرند؛ مانند:  •

آدرس آیات قرآن بلافاصله پس از آیه و پیش از ترجمۀ آن، درون متن ذکر شود؛ مثال:  •

)؛ مبارک است خداوندی که پروردگار همۀ 54(اعراف/ ﴾العــالمَین تَبارکََ اللّهُ رَبُّ﴿

 جهانیان است.
 

 . ساختار و اجزاء مقالات2

 مقاله بدین ترتیب تنظیم شود:

 کوتاه و گویای محتوای مقاله باشد. عنوان مقاله، •

یک الکترون(نشانی و شماره تلفن و آدرس پست  نام نویسنده یا نویسندگان همراه با درجۀ علمی •

و نویسندۀ مسئول مکاتبات علاوه بر ثبت در فرم سامانه، در یک صفحه جداگانه در 

سامانۀ مجله بارگذاری شود). بدیهی است تعداد و ترتیب نویسندگان پس از ارسال و 

 باشد.وجه قابل تغییر نمیثبت مقاله در سامانه به هیچ



انگلیسی (در مورد مقالات کلمه و به دو زبان فارسی و  250تا  150باید در : چکیده •

ها  عربی به سه زبان عربی، فارسی و انگلیسی) نوشته شود و شامل هدف، روش، یافته

ایم، چگونه گیری باشد؛ به عبارت دیگر، در چکیده باید بیان شود که چه گفته و نتیجه

 ایم.ایم و چه یافتهگفته

نقش نمایه و فهرست را ایفا  حداکثر تا شش واژه از میان کلماتی که: های کلیدیواژه •

های واژه«سازند. در مقابل عنوان وجوی الکترونیکی را آسان می کنند و کار جستمی

های کلیدی مورد نظر  ، علامت دونقطۀ بیانی (:) گذاشته شود و بعد از آن، واژه»کلیدی

 با علامت ویرگول (،) از هم جدا شوند.

ها و فهرست نوشتگیری، پینۀ مقاله، نتیجهبه ترتیب شاملِ مقدّمه، بد: صفحات بعدی •

 منابع است و در نگارش هر قسمت، موارد زیر رعایت شود:

شدن ذهن مخاطب برای ورود به بحث اصلی.  مقدمّه، بستری است جهت آماده: مقدمّه •

شود تا فضای روشنی از متن بحث در مقدّمه معمولاً موضوع از کل به جزء بیان می

های ل شود. همچنین ضروری است که بیان مسئله، روش و هدفبرای خواننده حاص

بندی و یمـقدمه، تقسـتن مـیرد. در نوشـاله مد نظر قرار گـپژوهش در مقدمۀ مق

 ترتیب زیر ضروری است: گذاری بهشماره

 ) به همراه توضیحات آورده شود.. مقدمه1گذاری (بدین صورت: عنوان مقدمه با شماره

 

  (همراه با توضیحات) .پیشینۀ پژوهش1-1

شود و در ادامه در این بخش نخست مطالب مقدماتی در خصوص موضوع پژوهش بیان می

گردند. سپس استنتاجی های پژوهش در ارتباط با همان موضوع مورد بحث، مرور میپیشینه

ی شوند. بدیهگیرد، و خلأهای پژوهشی موجود نشان داده میها صورت می منطقی از مرور پیشینه

 ها صرفانتقادی است که در آنها پیشینه -است بهترین روش مرور، روش تحلیلی و یا تحلیلی

شوند و نظر و بندی میهای رویکردی گروهنظر از زمان و مکان انجام آنها، و بر مبنای شباهت

 شود.دیدگاه پژوهشگر(ان) نسبت به آنها بیان می

 

 حات). ضرورت و اهمیت پژوهش (همراه با توضی1-2

هاست. این بخش با شامل چارچوب نظری پژوهش، نقد، تحلیل و استدلال بدنۀ مقاله: •

شود. گذاری میشود و بقیۀ عناوین هم به همین صورت شمارهشروع می 2شمارۀ 

ها باید از راست گذاریو...تنظیم شود. (شماره 3-2، 2-2، 1-2صورت  عناوین فرعی به

 به چپ باشد).



ای سامان یابد که گونههای مقاله است و باید بهذکر فشردۀ یافته شامل گیری:نتیجه •

 صورت علمی و مستدل در آن بیابد. های پژوهش را بهخواننده پاسخ پرسش

 نوشت مقاله، قبل از منابع درج شود. توضیحات اضافیِ ضروری و ... در پی  :نوشتپی •

درون  10ونت تایمز نیورومن با ف برابر لاتین اصطلاحات و اسامی نویسندگان خارجی، -

 پرانتز در مقابلشان قید شود.

 مراجعی که در متن مقاله از آنها استفاده شده است، مطابق ضوابط فهرست منابع: •

  APA به شرح زیر تنظیم شوند: 

 هاکتاب -

(ایتالیک شود)، نام مترجم یا مصححّ، نوبت  نام کتابنام خانوادگی، نام نویسنده (سال نشر)،  -

 پ (اگر چاپ اول باشد، نیازی به ذکر آن نیست)، محل انتشار، ناشر.چا

، تنظیم و تدوینِ حمید رحیق مختوم: شرح حکمت متعالیه)، 1382جوادی آملی، عبداللّه ( -

 پارسانیا، قم، اسرا.
 

 هایی که دو نویسنده دارند:کتاب

 نام کتابدوم (سال نشر)، نام خانوادگی، نام نویسندۀ اول و نام و نام خانوادگی نویسندۀ  -

 (ایتالیک شود)، نام مترجم یا مصححّ، نوبت چاپ، محل انتشار، ناشر.
 

 هایی که بیش از دو نویسنده دارند:کتاب

نام خانوادگی، نام نویسندۀ اول و همکاران (سال نشر)، نام کتاب (ایتالیک)، نام مترجم یا  -

 مصححّ، نوبت چاپ، محل انتشار، ناشر.
 

 مانند مثال زیر:؛ های یک نویسنده در یک سالکتاب ارجاع به

 ، القاهرة، دار المعارف.الفن و مذاهبة في الشعر العربيالف)، 1997ضیف، شوقی ( -

 ، القاهرة، دار المعارف. الفن و مذاهبة في الشعر العربيب)، 1997ضیف، شوقی ( -
 

 ب مرتب شوند:بر اساس نام کتا، هایی که نام نویسندۀ آنها مشخص نیستکتاب

 پور، تهران، نیلوفر.)، ترجمۀ محمدرضا مرعشی1390( هزارویک شب (الف لیله و لیله) -
 

 هامقاله

(ایتالیک شود)، شمارۀ دوره،  نام مجلّه، »عنوان مقاله«نام خانوادگی، نام نویسنده (سال نشر)،  -

 شماره، صفحه.

 هایی که بیش از دو نویسنده دارند:مقاله

(ایتالیک شود)،  نام مجلّه، »عنوان مقاله«دگی، نام نویسنده اول و همکاران (سال نشر)، نام خانوا -

 شمارۀ دوره، شماره، صفحه.
 



 مقالۀ مجموعه مقالات

، نام عنوان مجموعۀ مقالات، »عنوان مقاله«اطلاّعات نویسنده یا نویسندگان (سال انتشار)،  -

 اله، محل نشر، ناشر. مثال:ویراستار(ان)، شمارۀ صفحۀ ابتدا و انتهای مق

مجموعه مقالات ، در »اعجاز بیانی قرآن کریم با تکیه بر تشبیه و تمثیل«)، 1394فدوی، طیبه ( -

 ، کردستان، دانشگاه کردستان.42-27، دومین همایش ملی قرآن کریم و زبان و ادب عربی
 

 مقالۀ دانشنامه

، نام ویراستار(ان)، شمارۀ عنوان دانشنامه، »عنوان مقاله«اطلاّعات نویسنده (سال انتشار)،  -

 صفحۀ ابتدا و انتهای مقاله، ناشر، محل نشر.

، ویراستۀ عبّاس حریّ، رسانی دایرۀالمعارف کتابداری و اطلاّع، در »ربط«)، 1380حریری، نجلا ( -

 .874-870، 1ج 
 

 های اینترنتیسایت

، نام و »عنوان موضوع داخل گیومه«اطلاعات نویسنده یا نویسندگان (آخرین تاریخ و زمان)، 

 نشانی اینترنتی به صورت ایتالیک.
 

 هاها و رسالهنامهپایان

 ، نام دانشگاه یا مؤسسه.»نامه یا رسالهعنوان پایان«اطلاعات نویسنده (سال دفاع)، 

 . راهنمای کلی نگارش3

، پایـین 4,5صفحه در ابعاد قطـع وزیری (حاشیۀ بالای صفحـه  20بایـد در  مقالـه −

 Wordمتر) و با استـفاده از برنامــۀ سانتی 5/4و حاشیـۀ چپ و راست  3,5صـفحه 

برای چکیده و منابع و  IRLotus  11برای متن، و  IRLotus  13و بالاتـر و قلـم 2013

متر سانتی 5/0ها، متنی تنظیم و تایپ شود و تورفتگی ابتدای پاراگراف ارجاعات درون

 Traditional Arabic 11 کار رفته در مقالات فارسی با فونتعربی به هایباشد و متن

 نوشته شوند.

 Times New انگلیسی با قلم و چکیدۀ  Traditional Arabic 13 مقالات عربی با قلم  −

Roman11   تایپ شود. 

ارجاعات در داخل متن به صورت (نام خانوادگی مؤلّف، سال انتشار: شمارۀ صفحه) و  −

بیش از دو مؤلف دارند، به صورت (نام خانوادگی مؤلف اول و همکاران،  منابعی که

فارسی، همانند منابع فارسی  شود. در مورد منابع غیر سال انتشار: شمارۀ صفحه) آورده

 عمل شود.

استفاده » همان«ارجاع تکراری به یک منبع، به جای نام نویسنده یا نویسندگان از واژۀ  −

 ).50شود: (همان: 



های بیش از قرار داده شوند و نقل قول«» های مستقیم، داخل گیومۀ فارسی  ولق نقل −

متر از دو طرف و با قلم شمارۀ  صورت جدا از متن با تورفتگیِ یک سانتی چهل واژه، به

صورت مستقل نوشته  ها که جدای از متن و به گونه نقل قول درج شود. این 11

 شوند، نیازی به گیومه ندارند. می

 ).50-45: 1382گونه نوشته شود: (نک: کریمی، شده، بدین ول خلاصه یا استنباطنقل ق −

 ها، از راست به چپ نوشته شود.عددنویسی فصول و بخش −

 ها ترجیحاً در متن در کنار توضیحات مربوط قرار گیرند.ها، نمودارها و عکسجدول −

 .""استفاده شود، نه گیومۀ غیر فارسی«» از گیومۀ فارسی −

ویرگول به کلمات پیش از خود چسبیده باشد و به واسطۀ  قطه، دونقطه، نقطهکاما، ن −

 از کلمات بعدی فاصله داشته باشد. Spaceیک 

کلیۀ منابع درون متن، داخل پرانتز قرار داده شود و به صورت (مؤلف، سال: صفحه)  −

 آورده شوند.

» ۀ«لامت برای کلمات مختوم به های غیرملفوظ، در حالت مضاف و موصوف، از ع −

ی او / ی من / نامۀ او به جای نامه) استفاده شود: خانۀ من به جای خانهG(شیفت+

 ی خودنوشت و...نامهنامۀ خودنوشت به جای زندگیزندگی

شود؛ مثال:  شود، علامت تشدید گذاشتهدر موارد لازم و مواردی که موجب ابهام می −

 علی، عِلیّ/ مبین، مبیّن. 

) در تمام مواردِ لازم رعایت شود؛ مثال: افعال استمراری: 2رل+شیفت+(کنت» فاصله نیم« −

و » کار بردن  به«به جای » کاربردن به«، افعال مرکب مانند »می رود«به جای » رود می«

 و...» باستان شناسی«به جای » شناسی باستان«کلمات مرکبّ مانند 

 ی ترجمه شود؛ مثال:در انتهای مقاله، کلیۀ منابع فارسی و عربی به انگلیس -

، تهـران، پژوهشـگاه فرهنـگ شناسی شـناختی قـرآن معنی)، 1390نیا، علیرضا ( قائمی −

 و اندیشۀ اسلامی.
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Abstract 
Pragmatics is the study of the relationship between the structure of 
language and its use. One of the most important components for the 
functional analysis of texts is the identification of Politeness theory 
indicators, the purpose of which is to discover the manners of politeness 
and speech and their role in reflecting implicit concepts. Since implicit 
concepts appear in the use of language, their understanding is formed in the 
recognition of two external and internal factors. The leading research with 
a descriptive-analytical method and with a pragmatic approach, studied 
thirty-one utterance of Nahj al-Balagheh in the category of forgiveness, 
miserliness and patience based on the classification of the book "Thematic 
Dictionary of Nahj al-Balagheh" and the manners of Politeness theory in 
this part He has criticized and analyzed the statements. By examining the 
strategies of Politeness theory in the mentioned topics, the conclusion was 
finally reached that Imam (A.S.) while observing the mechanisms of 
politeness, informs the audience and assures him to accept his words after 
weighing, evaluating, thinking, deliberating and reasoning. In this regard, 
he uses strategies such as creating passion, referring to the power of human 
will, making the mind flexible, softening the speech, aligning one's goal 
with the speaker's goal, increasing the freedom of action, etc. Additional 
meanings such as warning and reminding, warning, informing, stopping , 
persuading, honoring the audience's dignity and such things, it has inspired 
the audience to appeal about an issue without harming the personality of 
the audience in the slightest.  
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1.Introduction 

Paying attention to the relationship between the speech and the main meaning of the speaker is 
the main issue of pragmatics, where there are many inconsistencies between the two in different 
situations. What is examined in this approach is the goals of the speaker and the analysis of his 
different language levels in a certain context, to the extent that it is possible to achieve the 
message transfer according to the context. To understand the meanings in interaction and 
communication, it is necessary to pay attention to two types of internal and external factors. 
External factors are more about the social status of the participants in the interaction, which 
includes social values such as age, influence and power, job position, educational position, 
economic, political, social conditions, etc. Internal factors are the factors that change the 
position of the two sides of the conversation in relation to each other and increase or decrease 
their social distance. Understanding these factors and their impact on our evaluations of the 
interaction, shows the fact that the amount of message conveyed is more than words. This effect 
is investigated under the theory of politeness. The theory of politeness, as one of the 
components of pragmatics, examines the positive and negative aspect that takes place through 
strategies. This research seeks to answer these questions: what is the role of politeness in 
conveying the implicit concepts of rhetoric and how does it convey implicit meanings? What 
methods are used in each of the politeness strategies and what are the results of these methods? 

In order to answer these questions, in this research, thirty-one utterance of Nahj al-Balagha with 
the title of forgiveness, miserliness and patience are analyzed based on the book "Thematic 
Dictionary of Nahj al-Balagha" written by Awais Karim Mohammad. The reason for choosing 
this book as the basis of the work is the specific classification that the author has presented of 
the topics of this research. 
2.Methodology: 
The method of collecting information in this thesis is a library and descriptive-analytical 
research method, which is implemented based on applied principles, and the collected 
information is classified and processed using the content analysis method. Finally, by 
categorizing the information, a systematic and practical set of practical information is provided, 
and by applying them to the text of Nahj al-Balagha, politeness methods are introduced in the 
speech of Imam Ali (AS). 
3.Results: 
Every person observes the principle of politeness in order to achieve his goals according to the 
situation of the discourse and convey his desired meanings. After a complete examination of the 
methods of politeness in thirty-one sentences on the topics of patience and stinginess and 
forgiveness, it was observed that the necessary meanings are directly and indirectly in the words 
of Imam (a.s.) by choosing verbal and non-verbal tools and formats. An appropriate word has 
been transmitted. In his words, all politeness strategies appropriate to the conditions have been 
used to gain the trust of the audience in different situations. In this regard, it can be seen that 
Imam (a.s.) by creating passion, pointing to the power of human free will, making the subject 
concrete and understandable, making the mind flexible, softening the speech, stimulating the 
power of understanding and reasoning, identification, empathy, sympathy, Presenting a 
complete and flawless example of a problem, aligning one's goal with the speaker's goal, 
conveying a sense of friendship and social harmony, increasing emotional connection, creating a 
sense of unity of opinion and intellectual harmony, increasing freedom of action, etc., additional 
meanings such as reminding and reminding , warning, informing, detaining, persuading, 
honoring the dignity of the audience, requesting an appeal about an issue has inspired the 
audience without harming the dignity and personality of the audience in the slightest. In this 
way, by using methods such as simile, metaphor, presenting objective and mental examples, 
generalization, praise, condemnation, praise, expressing surprise, good news, warning, 
confrontation, etc., they have facilitated the way of conveying the desired concepts to the 
audience. 
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4.Conclusion 

Pragmatic strategies are procedures that help to understand Nahj al-Balagheh and reveal its 
secrets and the extent of its impact on the audience and provide the possibility of a new reading. 
Also, subjecting the text of Nahj al-Balagheh to a pragmatic study shows us that this noble book 
is based on important strategies that facilitate the communication process. Along with all these, 
we found that the nature and power of speech is different according to the audience, and often 
Imam (a.s.) considering the audience and his conditions, goes beyond the explicit expression 
and indirectly resorts to any of the pragmatic strategies, which without Paying attention to the 
textual clues and the context related to the situation, it is not possible to understand their goals. 
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 :های کلیدیواژه

 ترین مهمای دربارۀ ارتباط میان ساختار زبان و کاربرد آن است. یکی از کاربردشناسی یا پراگماتیس مطالعه

های کشف شیوههدف آن  است که ادب ورزیهای متون، شناسایی شاخص ها برای تحلیل کاربردشناختیمؤلفه

ها در انعکاس مفاهیم ضمنی است. از آنجا که مفاهیم ضمنی در کاربرد زبان گویی و نقش آنو به ادب ورزی

رو با روش گیرد. پژوهش پیشها در شناخت دو عامل بیرونی و درونی شکل میشود بنابراین فهم آنپدیدار می

البلاغه در مقوله بخشندگی، بخل و صبر گفت نهجتحلیلی و با رویکرد کاربردشناختی، سی و یک پاره -صیفیتو

در  ادب ورزیهای مورد مطالعه قرار داده و شیوه» البلاغهالمعجم الموضوعی لنهج«بندی کتاب را بر اساس دسته

در موضوعات یادشده در نهایت  ادب ورزیای ها را نقد و تحلیل نموده است. با بررسی راهبردهگفتاین پاره

نموده و به او  ، مخاطب را آگاهادب ورزیاین نتیجه حاصل شد که امام (ع) ضمن رعایت سازوکارهای 

دهد تا کلام ایشان را پس از سنجش، ارزیابی، تعقل، تدبر و استدلال بپذیرد. در این راستا ایشان از ینان میـاطم

کردن ذهن، تلطیف سخن، همسوسازی اد اشتیاق، اشاره به قدرت اختیار انسان، منعطفراهبردهایی از قبیل ایج

ای مانند تذکر و یادآوری، هشدار دادن، هدف خود با هدف گوینده، افزایش آزادی عمل و غیره معانی افزوده

دید نظر ، بازداشتن، ترغیب کردن، بزرگداشت شأن مخاطب و مواردی از این قبیل، درخواست تجآگاه کردن

ای به شخصیت مخاطب وارد ترین خدشهدربارۀ یک مساله را به مخاطب القا کرده است بدون اینکه کوچک

 کند.
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 مهمقد .1

کاربردشناسی شناسانهرویکرد زبان
1

دهد به صورت که بخشی از نظریۀ کلی معنا را تشکیل می 

هاست که شنونده در آن بر اساس شده و ناگفتهویژه مربوط به معنای ضمنی و معانی استنباط

 توجه به رابطۀ میان گفتار زند.دست به استنباط و استنتاج می میان خود و گوینده تجربۀ مشترک

های مختلف و منظور اصلی گوینده موضوع اصلی کاربردشناسی است که در موقعیت

شود اهداف بررسی می رویکردآنچه در این  های بسیاری میان آن دو وجود دارد.نگیـناهماه

تا جایی که محقق شدن  استدر بافت و سیاق معین  او سطوح مختلف زبانیتحلیل  گوینده و

پذیر سیاق و ارتباط زبان با عناصر سیاقی که سخن در آن رخ داده امکان انتقال پیام را متناسب با

برای فهم معانی در تعامل و ارتباط، توجه به دو نوع عامل درونی و بیرونی ضروری داند. می

کنندگان در تعامل است که شامل است. عوامل بیرونی بیشتر در مورد موقعیت اجتماعی شرکت

، میزان نفوذ و قدرت، موقعیت شغلی، موقعیت تحصیلی، شرایط های اجتماعی نظیر سنارزش

شود. عوامل درونی عواملی هستند که موجب تغییر موقعیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و ... می

کند. درک این ها را کم یا زیاد میطرفین گفتگو نسبت به یکدیگر شده و فاصلۀ اجتماعی آن

شده بیانگر این حقیقت است که میزان پیام منتقل ،ما از تعامل هایها بر ارزیابیآن تأثیرعوامل و 

ادب ورزیذیل  تأثیراز کلام بیشتر است. بررسی این 
2

توان مؤدب بودن را می .گیردصورت می 

 ادب ورزیبه منزلۀ آگاهی از مراعات کردن وجهۀ شخص دیگر در تعامل ارتباطی تعریف کرد. 

از طریق  کهپردازد شناسی به بررسی وجهۀ مثبت و منفی میکاربرد های مؤلفهبه عنوان یکی از 

چه  ادب ورزیاست که  هاپرسشاین پژوهش در پی پاسخ به این پذیرد. راهبردهایی صورت می

کند؟ در هر البلاغه دارد و چگونه معانی ضمنی را منتقل مینقشی در انتقال مفاهیم ضمنی نهج

چه نتایجی را به  هاشیوهاین  هایی استفاده شده ووهشیاز چه  ادب ورزیهای دکدام از  راهبر

با عنوان بخشندگی،  البلاغهنهج گفتپاره سی و یک ،هاپاسخ به این پرسش یبرا ؟دارددنبال 

انتخاب نوشته اویس کریم محمد » البلاغهالمعجم الموضوعي لنهج«بر اساس کتاب بخل و صبر 

بندی مشخصی است که دسته ،عنوان مبنای کار. علت انتخاب این کتاب به شودو تحلیل می

ر مشخصی را برای دستیابی به ارائه داده و مسی از موضوعات مورد نظر این پژوهش نویسنده

گزینش موضوع بخشندگی، بخل، صبر و شکیبایی نیز به این علت  فراهم نموده است. نتیجه

 رد.تری دابیشها نمود در این نمونه ادب ورزی سازوکارهای است که

 پژوهش ۀنیشیپ .1-1

» البلاغه بر اساس اصول ادببازکاوی موضوع تقوا در نهج« ۀ ادباز مقالات اخیر در زمین یکی .1

. این مقاله یک الگوی مشخص برای تحلیل و بررسی ادب است )1400از افضلی و عبدالکریمی (

                                                           
1 .Pragmatics 
2 .Politeness theory 
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این مقاله نویسنده دهد. اگرچه در گفتاری تشکیل می هایدهد که اساس آن را کنشارائه می

پردازد اما نگاه وجهه به بررسی ادب میاز دریچه در اختیار مخاطب قرار داده و  شخصالگویی م

 شده نیز گویای این امر است. آن بیشتر به نوع کنش گفتاری است و آمار ارائه

که  است )1397نیا (از سلطانی و مقدسی» ادب در گفتمان قرآن«قابل ملاحظۀ دیگر  پژوهش .2

ادبی پرداخته شده است. با این حال راهبردهایی که در این در آن به بررسی تقابل میان ادب و بی

در آن صورت نگرفته  دقیق و مشخصیبندی پژوهش مورد استفاده قرار گرفته کلی بوده و دسته

 است.

 یمقدساز » در برخی از ادعیۀ شیعه ادب ورزیکاربردشناسی زبان و سازوکارهای «دیگر  ۀمقال .3

بر اساس نظریۀ  ادب ورزیای از بندی شایسته) است. در این پژوهش تقسیم1392و سلطانی ( این

هر چند  شود.های گفتاری و غیرگفتاری مطرح میبراون و لوینسون صورت گرفته که در حوزه

گونه که پیداست دامنه پژوهش رو یکسان است ولی همانرویکرد این مقاله با پژوهش پیش

شود که همین امر باعث شده از عمق و ژرفای دشده بسیار گسترده و شامل ادعیه شیعه مییا

البلاغه است و لازم برخوردار نباشد و دیگر اینکه پیکره پژوهش حاضر فرازهای اخلاقی نهج

 .استمتفاوت  کاملاً
 از سایر روپیش مورد استفاده در پژوهش هایشیوه راهبردها و زم به ذکر است کهلا

ای به شیوه ادب ورزیو  متفاوت بوده و مبحث ادب گرفتهصورت در این حوزه  یی کههاپژوهش

 مورد تحلیل قرار گرفته است.گفته پیش یها با پژوهشتر و متفاوت جزئی
 کاربردشناسی. 2

نیست، بلکه به دانستن  متکی به دانستن معنای واژگانتنها  ایجاد ارتباط با مخاطب و انتقال پیام،

پنهان است  ز  این معنا، معنایمنظور ا که گوینده در ذهن دارد نیز بستگی دارد. معنا و منظوری

توان به مقصود حقیقی بدون توجه به بستر بیرونی متن نمی«و  که در ظاهر زبان وجود ندارد

درک این معنای پنهان بر عهدۀ  ).172: 1398پور، (عربی و اشراق »نویسنده یا گوینده پی برد

بردشناسی مطالعۀ معنا است؛ اما معنایی که گوینده آن را منتقل و . کارکاربردشناسی است

کند. بر این اساس این رویکرد زبانی بیشتر با تحلیل منظور افراد از مخاطب آن را برداشت می

کاربردشناسی « رود.هایشان سروکار دارد تا با معنی کلمات یا عباراتی که به کار میگفتپاره

به  .)11: 1398(یول، » کند که چه میزان پیام بیش از آنچه بر زبان آمده انتقال یافته استرسی میبر

تواند در های علم کاربردشناسی و گستردگی آن تعیین مباحثی که میدلیل تعدد شاخه

ها با علوم کاربردشناسی گنجانده شود کار دشواری است، زیرا کاربردشناسی در برخی از زمینه

ترین راهبردی که و ابتدایی ترین مهمبا این حال  ها درآمیخته است.در تماس است یا با آن دیگر

 ظریۀن گفتاری است.ویکرد کاربردشناختی مطرح است کنشبر ر های مبتنیدر اکثر پژوهش

ها از بندی آنها و مقولهبا بررسی کارگفتو  توسط جان لانگشاو آستین مطرح  گفتاریکنش
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شد. هدف  قائل تمایز غیرمستقیم و مستقیم کنش سرل میانل گسترش یافت. سوی جان سر

هایی از قبیل درخواست و تقاضا به صورت ، بیان کنشغیرمستقیم کارگیری کنشاصلی از به

در جامعه  تقیمـغیرمسهای کلامی کنش معمولاًو بدین جهت است که  است غیرمستقیم

کنش مستقیم  ).165: 1385(یول،  شوندتلقی می می مستقیمهای کلاکنش ازتر تر و ملایممؤدبانه

 شود. ادب مربوط می مسئلۀبه  غیرمستقیمو 

 ادب ورزیو  ادب. 3

یعنی فلانی را بر اساس اخلاق و عادات نیک پرورش داد. ادب » أدّب فلاناً«یا » ب القوم فلاناًأدّ«

حب صنعت نی هر چیزی که صابه معنی ریاضت نفس است بر اساس تعلیم و تهذیب شایسته، یع

تر رفتار متناسب و مطابق با به عبارت ساده : ذیل مادۀ أدُبَ).1415(المعجم الوجیز، باید بداند  یا هنر

های مختلف شود که در فرهنگنامیده می» ادب«اخلاق و شئونات اجتماعی، مذهبی و فرهنگی 

ار اجتماعی مؤدبانه، سنجیده عمل ادب مربوط به مفاهیمی از قبیل رفت بنابراین؛ متفاوت است

تا حدود ادب  مسئلۀ .، مؤدب بودن و شایسته عمل کردن با دیگران استفروتن بودن، ردنک

 مربوط به بعد اجتماعی و دوری و نزدیکی میان گوینده و شنونده است. زیادی 

 ادب ورزی. 4

ه نقش آن حفظ های شناخته شده در یک گروه زبانی است کای  از روشمجموعه ادب ورزی

 که به همراه دارداست هایی گفتگو علیرغم واکنش دو طرفهماهنگی در خلال تعامل میان 

گردد و  های پایانی دهه هفتاد قرن گذشته بازمی پیدایش این نظریه به سال. )45: 2003/2 السبکی،(

توجهی نبود  وره داشت، موضوع موردای که قبل از این د بینانه این نظریه با وجود اهمیت واقع

)Kasper, 1990: 193(. لاکوف یها دگاهیدنظریه با  این
1

و لیچ 
2

و تا براون، لوینسون و  شد آغاز 

از نظر براون و  .تر بوداما نظریه براون و لوینسون محبوب؛ یافتادامه  پردازان هینظردیگر 

ان مشترک از اعمال کلامی در میان گروهی است که به زب یا مجموعهلوینسون، ادب شامل 

: 2015(عبید، در تعامل است  طرفین گفتگوچهره  کنند و نقش آن اجتناب از تهدیدصحبت می

ماع صورت ـو از آنجا که گفتگو در اجت است گفتگو محوراین راهکار یک رفتار بنابراین ؛ )118

ه از فردی به فرد دیگر و از محیطی ب وحاکم است بر آن هنجارها و قواعد اجتماعی  گیردمی

کنندۀ فاصلۀ اجتماعی و فاصلۀ نسبی میان دو طرف گفتگو تعیینمحیط دیگر متفاوت است. 

کند چه چیزی باید و چه چیزی نباید گفته شود، زیرا تعامل زبانی عواملی است که مشخص می

شود که گوینده تشخیص دهد از کنش مستقیم یا همین امر باعث می تعاملی اجتماعی است.

توسط عوامل درونی و  و انتخاب نوع کنش گفتاری هاده کند. این بایدها و نبایدغیرمستقیم استفا

های اجتماعی مربوط به اموری مانند سن، شوند. عوامل بیرونی مبتنی بر ارزشبیرونی معین می

                                                           
1 .Lakoff 
2 .Leech 
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موقعیت شغلی، سیاسی، اجتماعی و غیره و میزان نفوذ افراد است. عوامل درونی عواملی هستند 

فاصلۀ اجتماعی اولیه تغییر کنند و در خلال تعامل، کمتر یا بیشتر شوند، مانند  شوندکه موجب می

درجۀ تحمیل یا تساهل، میزان آشنایی  همها با رابطۀ دو طرف گفتگو، میزان دوستی و ارتباط آن

جا که گاهی هستند تا آن تأثیرگذارو غیره.  این عوامل بر نحوۀ برداشت و استنباط شنونده نیز 

ها در ها از منظور گوینده فراتر روند. کنکاش در مورد این ارزیابیها و استنباطست ارزیابیممکن ا

کند که ای بر اساس هنجارهای خاصی عمل میادب در هر جامعهگیرد. قرار می ادب ورزیحوزۀ 

 ئلۀمسگیرند. میزان توجه به این هنجارها به هر کدام از طرفین گفتگو تا حدودی آن را به کار می

»وجهه«
1

 شود. مربوط می  

 وجهه .5

. در کاربردشناسی وجهه همان است» وجهه«مفهوم  ترین مهمدر مطالعۀ ادب به لحاظ زبانی،  

یعنی آن حس عاطفی و اجتماعی از خود که هر کسی آن را داراست ؛ تصور از خودِ عمومی است

وجهه خودانگارۀ یک  ).165-166 :1385(یول،  و انتظار دارد که افراد دیگر به آن ارج بگذارند

و انتظار دارد که دیگران آن را به  شخص عام است و به جنبۀ عاطفی و اجتماعی فرد دلالت دارد

توان به منزلۀ آگاهی از مراعات کردن وجهۀ مؤدب بودن را می ).82: 1389(یول، رسمیت بشناسند 

صی را در معرض خطر قرار شخص دیگر تعریف کرد. اگر سخنی بگویید که تصور از خودِ شخ

»کنش به مخاطره اندازی وجهه«دهد، این عمل را 
2

برای مثال اگر کنش کلامی  .نامندمی 

اید ای رفتار کردهگونهکار ببرند در این صورت بهه مستقیمی را برای مجبور کردن کسی به کار ب

اجتماعی را نداشته  که گویی رفتار اجتماعی بیشتری از آن شخص دارید. اگر به واقع آن قدرت

اید. یک کنش کلامی وجهه را انجام داده یمخاطره اندازباشید در آن صورت یک کنش به 

شود فرض مبنی بر قدرت اجتماعی را از بین که به صورت ساخت سؤالی مطرح می  غیرمستقیم

ود که شگویید اگر ممکن است این کار را بکن. این کار باعث میبرد. شما در این جمله میمی

هر زمانی که چیزی را «آمیز باشد. تقاضا و درخواست شما کمتر برای وجهۀ شخص دیگر مخاطره

کنش «شود تا خطر احتمالی به وجهۀ شخص دیگر کمتر شود، آن را کنید که باعث میبیان می

 ). 166: 1385(یول،  »نامندمی »حفظ وجهه

 ادب ورزیهای . راهبرد6

روند با استفاده از که به عنوان کنش حافظ وجهه به کار می مغیرمستقیهای مستقیم و کنش

پذیرند. در انتخاب نوع راهبرد سه عامل فاصلۀ اجتماعی میان صورت می ادب ورزیراهبردهای 

کنش گفتاری برای حفظ وجهه مهم است. منشأ و ها و درجۀ اجبار طرفین، رابطۀ قدرت میان آن

                                                           
1. face 
2. face- threatening 
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نبه نظریۀ ادب براو ادب ورزیسرآغاز 
1

وینسونو ل 
2

به طور  هاگردد. از نظر آن) بازمی1987( 

  کلی چهار راهبرد برای رعایت اصل ادب وجود دارد: 
اش را مطرح راهبرد گفتار صریح و مستقیم: در این راهبرد فرد به صورت مستقیم خواسته الف)

بسیار دوستانه  کند، این راهبرد در انواع رابطۀکند و به تهدید وجهۀ طرف مقابل فکر نمیمی

 .ید: چکش را به من بده، درنگ نکنکاربرد دارد. به عنوان مثال گوینده بگو

یا غیرصریح: در این راهبرد هرگونه اجبار در زمان طرح درخواست از  غیرمستقیمب) راهبرد گفتار 

گونه تهدید وجهه برای مخاطب وجود نخواهد داشت. به عنوان مثال گوینده رود و هیچبین می

. در این حالت گوینده توقع دارد میخ باید یک چکش وجود داشته باشدبرای کوبیدن این گوید: یم

 که شنونده یک چکش برای او بیاورد.

آن وجهه ایجابی فرد  گیریجهتای که ایجابی:  آن کنش حافظ وجهه ادب ورزیج) راهبرد 

د که هر دو گوینده خواست و کن تأکیداست گرایش به این دارد که همبستگی او را نشان دهد و 

کننده به هدف مشترک یا شود تا درخواستهدف مشترکی دارند. راهبرد ادب ایجابی موجب می

کند از خدشه وارد کردن به وجهۀ طرف حتی دوستی موجود متوسل شود، بنابراین تلاش می

 ی کند. مثلاًهۀ طرف مقابل دورـدید وجـفاوت از تهـکارهای متـمقابل اجتناب کرده و با راه

 خیلی سریع چکش را به من بده. لطفاًگوید: می

گیری آن وجهۀ سلبی فرد است بر این سلبی: کنش حافظ وجهه که جهت ادب ورزید) راهبرد 

دارد. ادب سلبی  تأکیدامر گرایش دارد که حرمت او را نشان دهد، بر اهمیت وقت و علایق او 

دهد تا به فرصتی به مخاطب می سؤالاتگونه . اینشودهای پرسشی بیان میبا جمله معمولاً

آن با جواب رد دادن به جملۀ امری مستقیم صریح یکی  تأثیرپرسش پاسخی منفی بدهد که 

ها با رود که موقعیت و جایگاه اجتماعی آننیست. این راهبرد میان افراد با روابط رسمی بکار می

گوید: آیا ممکن است از شما خواهش کنم د میمتفاوت است. به عنوان مثال فر کاملاًیکدیگر 

 )85: 1987 (براون وهمکاران، چکش را به من بدهید؟

 البلاغهدر نهج ادب ورزی. 7

کند، پس فرهنگ جامعه را منعکس می ،عنوان یکی از اصول ارتباطیبه ادب ورزیاصل ادب و 

و اخلاقی است و تحت قبل از اینکه اصل ادب یک الگوی زبانی خاص باشد یک اصل اجتماعی 

 و هرگیرد، با اینکه از فردی به فرد دیگر متفاوت بوده هنجارها و قواعد اجتماعی قرار می تأثیر

جا که کند. از آنشخص بنا بر شرایط و موقعیت خاص خود میزان هماهنگی در تعامل را حفظ می

 تأکیدعیت ـفت و موقشود که بر باسوب میـپدیدۀ ادب رویکردی گفتمانی دارد امری پویا مح

کند تا اهداف خود را مطابق با موقعیت ورزد. در حقیقت هر فردی اصل ادب را رعایت میمی

                                                           
1. Brown 
2. Levinson 
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ادب پنهان در کاربرد  گفتمان محقق و معانی مورد نظر خود را منتقل نماید. ایجاد معانی افزوده و

بررسی طرح شود. م کاربرد شناسانهباعث شده تا به عنوان یکی از راهبردهای تحلیل  ورزی

غیرمستقیم درک بهتر  ،در بعد گفتاری البلاغه با تحلیل زبان آندر نهج ادب ورزی راهبردهای

موضوع تحلیل  البلاغهمفاهیم اخلاقی نهجاز میان در این بخش کند. کلام را فراهم می

 گیرد. شکیبایی مورد بررسی قرار می صبر وبخشندگی، بخل و 

به مبحث  گفتپاره سی و یک» البلاغةالمعجم الموضوعی لنهج« بندی کتاببر اساس دسته

صبر و شکیبایی و بخل و بخشندگی اختصاص دارد که پس از بررسی بافت موقعیتی در هر یک 

در شواهد موجود در شود. پرداخته می ادب ورزیهبردهای ها به کیفیت شگردهای ادبی و رااز آن

به صورت  ادب ورزیتر است تحلیل راهبردهای ارتباطی ضحوا هادر آن یها که عناصر بافتخطبه

ها نیز در برخی موارد که بافت مشخصی در دسترس نیست شود. در حکمتتری ارائه میدقیق

تواند هر یک از شود و با توجه به اینکه مخاطب میمخاطب به صورت عام در نظر گرفته می

فتی به بررسی این نوع از راهبردهای تعاملی سایر عناصر با بکار گرفتناقشار جامعه باشد با 

  شود.پرداخته می

 راهبرد گفتار مستقیم یا صریح. 7-1

 وجه طلبی. 7-1-1
تواند ترین شیوه در راهبرد گفتار مستقیم است که بر اساس بافت موقعیتی میوجه امری واضح

ترازهای ن همو دستور مستقیم بی و طلبی فاقد تهدید وجهه مخاطب باشد. اگر وجه امری

اجتماعی باشد گویای رابطۀ صمیمانه و دوستانه است، در غیر این صورت بیانگر سلطۀ گوینده بر 

اهمیت دارد عدم تهدید وجهۀ مخاطب در باطن  آنچهمخاطب و گویای رابطۀ اجبار و الزام است. 

د این شیوه در شود. به همین دلیل کاربرمحسوب نمی مؤدبانهاست وگرنه کاربرد وجه امری گفتار 

شود و در رابطۀ اجبار و الزام به منظور شایستگی گوینده در رابطۀ صمیمانه شایسته تلقی می

در مذمت  السلام هیعلاست که امام  140هدایت مخاطب است. نمونۀ بارز این شیوه خطبۀ 

 فرماید:دیگران می جویی عیب

، فَلعََلَّهُ مغَْفُورٌ لَهُ، وَ لَا تَأْمَنْ عَلىَ نَفْسِکَ صغَِیرَ معَصِْیَةٍ، هِلَا تَعجَْلْ فيِ عَیبِْ أحََدٍ بذَِنْبِ عبداللهیَا «

گناهکار مشتاب، شاید خداوند او را  جویی عیباى بنده خدا، به ، )140خطبه عَلَیْهِ (فَلعََلَّکَ معُذََّبٌ 

 »ن عذاب کننداى، ایمن منشین، بسا که تو را بداآمرزیده باشد و از خرده گناهى هم که کرده
 .)317: 1378(آیتی، 

برای نهی  السلام هیعلشیوۀ سخن به صورت خطبه است و مخاطب عموم مردم هستند. امام 

های اجتماعی را از دهد تا فاصلهمورد ندا قرار می» عبدالله«ابتدا مخاطب را با لفظ  جویی عیباز 

کند. ر ماهیت انسان نیز اشاره میمیان بردارد. در اینجا استفاده از این لفظ به ضعف وجودی د
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نماید و او را از سپس ایشان با راهبرد مستقیم و صریح جایگاه حقیقی مخاطب را به او گوشزد می

کند. این تهدید وجهه با کاربرد وجه امری و لفظ عبدالله به دیگران نهی می جویی عیبتعجیل در 

از آن تذکر و یادآوری جایگاه حقیقی  سبب تنزل شأن مخاطب در برابر گوینده نیست بلکه هدف

به عنوان حاکم وظیفۀ وحدت و یکپارچگی مردم را به  گویندهزیرا ؛ به اوست کمک کردنوی و 

عهده دارد و باید با امر و نهی مردم را برای پیمودن راه رستگاری و کمال با خود همسو نماید. از 

دارد و با ذکر استدلال سخنش را برای ازمیاین رو با استفاده از وجه امری مخاطب را از غیبت ب

. معنای ضمنی این جمله یادآوری ضعف کندکند تا قوۀ درک او را بیدار مخاطب مستدل می

 انسان در مقابل خالق و هشدار دادن به او در توجه به نفس خود بجای قضاوت دیگران است.

با وجه امری مخاطب را از عجله   السلام علیهاست که در اینجا نیز امام  173مورد دوم خطبۀ 

 فرماید:دارد و میکردن در کارها بازمی

در کارى شتاب  )،173(خطبه  فإَِنَّ لَنَا معََ کُلِّ أَمْرٍ تُنْکِروُنَهُ غِیَراًوَ لَا تعَجَْلُوا فيِ أَمْرٍ حَتَّى تَتَبَیَّنُوا، « 

 ». را ناخوش دارید و رأى ما در آن چیز دیگر باشد بسا شما کارى .، که به حقیقت آن آگاه گردیدآنگاهمکنید، مگر 

به مردمی است که  خطابگسترۀ موضوعی  این خطبه اعتقادی، نظامی، اخلاقی است و 

اند، بنابراین بافت سخن نظامی است و جهت سخن از بالا را پذیرفته السلام علیهامام فرماندهی 

فرماید تا زمان روشن شدن ه امری و تکلیفی میبا استفاده از وج السلام علیهبه پایین است. امام 

جا که  آگاه کردن مردم است و از آن ،اما هدف ایشان از این تهدید وجهه؛ مساله عجله نکنید

ایشان با توصیف اوضاع و شرایط  ،احترام به افکار مردم است ،ویژگی مدیر و فرماندۀ شایسته

کند تا از میزان تهدید وجهۀ ها را منعطف میها قوۀ استدلالشان را تحریک و ذهن آنبرای آن

 ها کاسته شود و عمق سخن و هدف اصلی ایشان درک شود. آن

. کنندمیتابی خطاب به افرادی است که برای شهادت بی دراست  190سومین مورد خطبه 

وَ لَا تحَُرِّکُوا بِأَیدِْیکمُْ وَ  الْزَمُوا الْأرَضَْ وَ اصْبِروُا عَلىَ الْبَلَاءِ،«ها فرمود: به آن السلام علیهامام 

پاى بر زمین محکم کنید و بر بلاها  سُیُوفِکمُْ فيِ هَوىَ ألَْسِنَتِکمُْ وَ لَا تَسْتعَجِْلُوا بمَِا لمَْ یعُجَِّلْهُ اللَّهُ لَکمُْ،

بر کارى که بدان خود به کار برید.  یها زبان یها خواهشرا در راه  تانیرهایشمشو  ها دستشکیبا باشید. مباد که 

 ).190(خطبه  »مکلفتان نساخته مشتابید

فهمی شده است و بخشی از اصول های دینی است که دچار کجگسترۀ سخن اصلاح ارزش

عنوان به عنوان فرمانده و مخاطب به گویندهشود. به سبب رابطۀ اخلاقی نظامی محسوب می

ی اقتدار فردی و تخصصی است، مخاطبان جهت سخن از بالا به پایین بوده و دارا ،مبارز و لشکر

سخن نیز اصحاب و یاران حاضر در مکان هستند که در مورد مفهوم شهادت دچار انحرافات 

کنایه از صبر و توقف  » الزموا الأرض«به معنای ملازم بودن با چیزی و » الزموا«اند. ذهنی شده

در زمان فاجعه و پایداری و استقامت  مفهوم صبر سعی دارد با این کنایه السلام علیهاست.  امام 

ها را با گفتار مستقیم از عملکرد عجولانه بازدارد، در زمان آشوب را به مخاطب القا کند و آن
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مستقیم در اصلِ پیام  راهبرد گفتارها را از ثمرۀ صبر آگاه کند. در این سپس با استدلال پایانی آن

به عنوان فرمانده  السلام علیهس بافت موقعیتی امام تهدید وجهۀ مخاطب وجود ندارد، زیرا بر اسا

از این  آنچهداند. در نهایت ها میآن  آگاه کردنشایستگی هدایت سپاه را دارد و وظیفۀ خود را 

عدم قیام تا زمانی است که حاکم شرعی  وشود هشدار دربارۀ زمان مقرر جهاد راهبرد برداشت می

 و امام برحق اجازه دهد.

 حیرصریغیا  غیرمستقیمرد گفتار راهب. 7-2

 ارائۀ نمونۀ ذهنی. 7-2-1

گیرد بلکه به شرایطی مورد خطاب قرار نمی مستقیماًمخاطب  غیرمستقیمدر راهبردهای گفتار 

پردازد. الگو و نمونۀ شود. به عنوان مثال گوینده به ارائۀ الگو میشبیه به شرایط مخاطب اشاره می

ها تصور کل با مخاطب دارد و مخاطب بتواند خود را در قالب آنشکه شرایطی همتا و هم ذهنی

است که  124خطبه  البلاغه نهجها ترغیب شود. از جمله این موارد در کرده و برای پیوستن به آن

کند، سپس دربارۀ کیفیت معنوی مبارزه در توصیف فنون مبارزه را بیان می السلام علیهامام 

 فرماید:می گونه نیاصابران 

ا: حِفَافَیْها وَ ورََاءهَا وَ فإَِنَّ الصّابِرِینَ عَلیَ نُزوُلِ الحَْقائقِِ همُُ الَّذِینَ یحَُفُّونَ برَِایاتِهمِْ، وَیَکْتَنِفُونَه« 

گام نزول آنان که به هن )124(خطبه  خَّروُنَ عَنْها فَیُسْلمُِوها، وَ لا یَتَقدََّمُونَ عَلَیْها فَیُفْرِدوُها.أمَامَها، لا یَتَأ

و از پس و پیش و راست و چپ حفاظتش  گیرند می، گرد پرچم را کنند میو صبر  ورزند یمسختی و بلا پایداري 

(آیتی، » گذارند تنهایش که افتند پیش آن از نه و سپارند دشمنش دست به که مانند واپس آن از نه کنند می

1387 :287(. 

ها در میدان نبرد است و قبل از و معنوی آنگسترۀ این خطبه توجیه یاران و آموزش نظامی 

، قیو تشوآوری های جنگجنگ صفین ایراد شده است. شیوۀ آن خطاب و هدف آن تعلیم روش

در اثنای کلام خویش به ذکر  السلام علیهترغیب و برانگیختن جوانمردی مبارزان است. امام 

د و موقعیتی فرضی پیش روی پردازها در میدان جنگ میصفات صابران و شیوۀ پایداری آن

ها، حرمتشان را حفظ نموده و کند تا بدون وجود دستور یا امر و نهی به آنیاران خود ترسیم می

ها دارد. با توجه به بافت موقعیتی خطبه به آنان بفهماند که چه توقعی از آن غیرمستقیمبه صورت 

ایشان به عنوان سپاه و لشکر از  به عنوان فرماندۀ نظامی به یاران گویندهجهت سخن از سوی 

شود ها در کارزار باعث میبالا به پایین است، اما اشاره به صفات صابران و شیوۀ جنگاوری آن

بینی و اطب با احساس خوشـنگی اجتماعی به وجود بیاید و مخـهماه اطبـگوینده و مخمیان 

اند، به ها بدمسوی با آنخود را همتا و ه ،همبستگی، با جایگزین کردن خود بجای صابران

نهایت تلاش را بکار بگیرد.  های گروهیپایداری در جنگ ترغیب شود و برای تحقق خواسته

است که فاقد تهدید وجهۀ مخاطب  غیرمستقیمحفظ وجهۀ مخاطب از این طریق راهبرد گفتاری 

 بیشتری را به دنبال دارد. تأثیرگذاریبوده و 
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اشاره کرد. مخاطب این نامه مالک اشتر  53توان به نامۀ بی میهای این شگرد اداز دیگر نمونه

محتوای کلی نامه نکات و اصول کلی کشورداری و صفات واجب و ضروری و نخعی یمنی است 

پذیر جامعه به قشر آسیب السلام علیهامام والی به عنوان خدمتگزار مردم است. در بخشی از نامه 

 فرماید:کند و میها اشاره میآنو دشواری ادای حق  نیازمندانیعنی 

فصََبَّروُا  لحْقَُّ کُلُّهُ ثَقِیلٌ، وقَدَْ یخَُفِّفُهُ اللهُ عَلىَ أقَْوَام طَلَبُوا العَْاقِبَةَ،وَذلَِکَ عَلىَ الْولاَُةِ ثَقِیلٌ وا«

دشوار و گران است و هرگونه حقى  این کار بر والیان  ).53(نامه  أَنْفُسَهمُْ وَ وَثِقُوا بصِدِقِْ مَوْعُودِ اللهِ لَهمُْ.

را براى کسانى که خواستار عاقبت نیک هستند، آسان  ها یدشوارگاه باشد که خداوند این  ؛ ودشوار و گران آید

 1378(آیتی،  »خود اطمینان دارند دربارهو به وعده راست خداوند،  دارند یوام. آنان خود را به شکیبایى سازد یم

:737(. 

ی اخلاقی است و محتوای آن توجه همه جانبۀ مالک به تمام اقشار جامعه گسترۀ سخن عباد

است. جهت سخن از بالا به پایین است که به سبب شناخت شخصیت شریف مالک در قالب 

را به  هادشواری نسبت سبک کردن« السلام علیهشود. امام رابطۀ دوستانه و صمیمانه ظاهر می

انجام وظیفه کند و براى وادار ساختن به انجام وظیفه و ساده  خدا داده است تا او را علاقمند به

ایشان با  ).274: 1375/5(بحرانی، » هاى افراد شایسته پرداخته استشمردن آن، به بیان ویژگي

توقع خود را از  ،استفاده از این راهبرد گفتاری با تکیه بر وحدت و تناسب عقیده میان خود و مالک

کند منین بیان میدر ویژگی قوم صابرین و مؤ غیرمستقیمر به صورت مالک به عنوان والی مص

 بدون اینکه اجباری در سخنش وجود داشته باشد که موجب تهدید وجهۀ او شود.

سترۀ موضوع در این خطبه، اخلاقی اعتقادی است که اخلاق گاست.  193نمونۀ دیگر خطبه 

شود. مخاطب این هیزکاران معرفی میبا عنوان پر ای از صفات در گروهیدر آن ضمن مجموعه

تر خطبه برای مخاطبان عام است. شیوۀ ای وسیعدر گستره وخطبه به صورت ویژه همام است 

سخن به صورت خطابه و سخنرانی ایراد شده است. جهت کلام بین گوینده و شنونده برابر بوده و 

ه از این خطبه مربوط به شود. در تبیین سخن سه جملکلامی دوستانه و صمیمانه محسوب می

 ویژگی صبر در پرهیزکاران است:

فيِ الزَّلَازِلِ وقَُورٌ وَ فيِ المَْکَارِهِ  .… فمَِنْ عَلَامَةِ أحَدَهِمِْ أَنَّکَ تَرىَ لَهُ ...... صَبْراً فيِ شدَِّةٍ«

یکیشان  یها نشانهاز ). 193(خطبه  قمُِ لَهُإِنْ بغُيَِ عَلَیْهِ صَبَرَ حَتَّى یَکُونَ اللَّهُ هُوَ الَّذيِ یَنْتَ  ……صَبُورٌ

و در  شود ینم، او از جاى لرزاند یمدر شدایدى که دیگران را که در عین سختى، صابر است  ینیب یماین است که 

را چون به او ستم روا دارند صبر پیشه سازد تا خدا انتقامش  و هلد ینمها) شکیبایى را از دست مکاره (ناخوشی

 ).449: 1378، (آیتی ردیبگ

شود و به مخاطب ها، باعث تلطیف سخن میذکر اوصاف این گروه و تعریف و تمجید از آن

های شود که مخاطب با قیاس ویژگیدهد. این شیوۀ بیان موجب میاحساس اختیار و انتخاب می

و خود و پرهیزکاران خود را بیشتر بشناسد، پس سخن را به عنوان یک پیشنهاد در نظر بگیرد 

بدون اینکه اجبار یا امری وجود داشته باشد.  ،اشتیاق پیدا کند که به جرگۀ پرهیزکاران بپیوندد
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خواند تا شخصیت بدون تهدید وجهۀ مخاطب، او را به شکیبایی و صبر فرامی السلام علیهامام 

و مشقت،  با ذکر صفت صبر و شکیبایی، به ویژه در سختی ایشانوجودی او را ارتقا بخشد. 

کند بدون اینکه پرده از اوضاع و احوال او بردارد و یا به او امر و فاصلۀ خود و مخاطب را حفظ می

غیرمستقیم مطرح  ادب ورزیت عنوان ـت که تحـاس ادب ورزینهی کند. این همان راهبرد 

 شود تا مخاطب بتواند به گوینده اعتماد کند. می

 ارائۀ نمونۀ عینی  .7-2-2
قعیت خاص در یک بحران یا تنگنا برای افرادی که در وضعیت بغرنجی به گاهی توصیف یک مو

و عاطفی میان گوینده  وندیو پبرند به عنوان یک نمونۀ عینی احساس همدردی، همدلی سر می

وجود دارد که متضمن مفهوم صبر در  26دهد. نمونۀ این شیوه در خطبۀ را افزایش می شنونده

و در این خطبه به صبر  السلام علیهای ندارد. امام له فایدهشرایطی است که جنگیدن و مقاب

-لب خلافت از ایشان  اشاره میـعلیه و آله و سلم و س الله یصلخود پس از رحلت پیامبر  سکوت
فَنَظَرْتُ فإَِذَا لَیْسَ ليِ معُِینٌ إلَِّا أهَْلُ بَیْتيِ، فضََنِنتُْ بِهمِْ عَنِ المَْوْتِ وَ أَغضَْیتُْ «فرماید: کند و می

 .)26(خطبه  أمََرَّ منِْ طعَمِْ العَْلْقَم وَ صَبَرْتُ عَلىَ أخَذِْ الْکَظمَِ وَ عَلىَ عَلىَ الْقذَىَ وَ شَرِبتُْ عَلىَ الشَّجَا،

براى خود یاورى جز اهل بیتم نیافتم و نخواستم که آنها به کام مرگ روند. دیده فرو بستم، به هر جاى نگریستم، 

با آنکه خاشاك در دیده داشتم و شرنگ نامرادى نوشیدم، با آنکه استخوان در گلویم شکسته بود و غم گلویم را 

(آیتی،  »یخته بودند، صبر کردماز حنظل، که به کامم ر تر تلخبه چیزى  ؛ ودمیورز یمفشرده بود و من شکیبایى 

1378 :81(. 

در  بخش دوم خطبه به تفصیل مظلومیت، تنهایی، صبر و بردباری ایشان  السلام علیهامام 

پردازد. توصیف علیه و آله و سلم و سلب حق خلافت از ایشان می الله صلیپس از رحلت پیامبر 

ای عینی به درگیر کردن ذهن شنونده ونهبه عنوان نم السلام علیهآن شرایط و ذکر شکیبایی امام 

و فرسا با الگوبرداری از امام دهد تا در مواقع سخت و طاقتانجامد و به شنونده دلگرمی میمی

اشاره به  السلام علیهخود بتواند صبور باشد. با توجه به بافت موقعیتی خطبه هدف امام  یشوایپ

با ایجاد یک فضای  اتاحساس این توصیف. مضرات است صبر در شرایط سخت برای دفعمنافع 

کند و به صورت غیرمستقیم هدف امام خواستۀ گوینده را به مخاطب منتقل می ،قابل اعتماد

دهد تا بر شکیبایی مخاطب بیفزاید و او را به را همسوی با هدف مخاطب قرار می السلام علیه

نکه وجهۀ او را تهدید و او را به صبوری و رفتار عاقلانه در شرایط دشوار دعوت نماید بدون ای

 انجام عملی امر کند.
 تشبیه .7-2-3

استفاده از تشبیه در اثبات یک موضوع و ایجاد رغبت در درخواست از مخاطب نقش مهمی ایفا 

نیز خالی از این شگرد بلاغی نیست. به عنوان مثال ایشان در  السلام علیهکند. کلام امام می

 فرماید:و جایگاه صبر است می که دربارۀ اهمیت 82حکمت 
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معََهُ، وَ لَا  وَ عَلَیْکمُْ بِالصَّبْرِ، فإَِنَّ الصَّبْرَ مِنَ الْإِیمَانِ کَالرَّأْسِ مِنَ الجَْسَدِ، وَ لَا خَیْرَ فيِ جَسَدٍ لَا رَأْسَ

نسبت به ایمان چون سر  بر شما باد به شکیبایى، زیرا شکیبایى .)82(حکمت  [خَیْرَ] فيِ إِیمَانٍ لَا صَبرَْ معََهُ

 است نسبت به بدن، در بدنى که سر نباشد، خیرى نیست. همچنین است در ایمانى که با شکیبایى توأم نباشد

 ).831: 1378(آیتی، 

گسترۀ این سخن تصویرسازی صفت صبر و شکیبایی در جسم انسان است. هدف امام 

-شود و به نتیجه میا صبر حفظ میحفظ نگرش مخاطبان دربارۀ ایمانی است که ب السلام علیه
-ترین بخش در عملکرد جسم است نشانو حیاتی ترین مهمتشبیه صبر به سر که  قطعاًرسد. 

با این  السلام علیهحقیقی صبر در حفظ ایمان و کسب خیر است. امام  گاهیو جادهندۀ اهمیت 

غیرملموس  کلشکند بدون تخریب وجهۀ مخاطب به یرمستقیم تلاش میراهبرد به صورت غ

مخاطب را از حقیقت و وجوب صبر آگاه کرده، احساس وحدت عقیده و تجانس فکری را در او 

 ایجاد کند، سپس او را به صبر و شکیبایی فراخواند. 

 استعاره  .7-2-4

تری از معنا در ذهن شده و در انتقال و ملموس استعاره نیز همانند تشبیه موجب درک صورت تازه

دربارۀ  173در خطبۀ  السلام علیهبیشتری دارد. به عنوان مثال امام  تأثیرگذاریظر معنای مورد ن

، )173خطبه النَّصْرِ (وَ اسْتَشعِْروُا الصَّبْرَ فإَِنَّهُ أَدْعىَ إِلىَ «فرماید: میدان جنگ و کارزار می صبر در

  ).81: 1378آیتی، (» پایدارى ورزید که پایدارى بیش از هر سلاح دیگر پیروزى را میسر گرداند
در کاربرد وجه امری تهدید وجهۀ مخاطب  و مسلمانان السلام علیهبا توجه به رابطۀ میان امام 

مطرح نیست، زیرا در مواردی که جهت سخن از بالا به پایین باشد وجه امری گویای رابطۀ اجبار 

» استشعروا«تفاده از فعل در این جمله حائز اهمیت است اس آنچهاما ؛ یا ابلاغ به قصد هدایت است

(مکارم،  »به معنای لباس زیرین و نیز به معنای علامت و نشانه است» شَ عَ رَ«از مادۀ «است که 

 غیرمستقیمبه صورت  السلام علیهای وجود دارد که امام در هر دو معنا استعاره .)126: 1390/2

که  گونه همانیعنی ؛ طلبدمی نهایت اهتمام و توجه سپاهیان را به صبر و استقامت در میدان

 چسبد ملازم صبر و شکیبایی باشید و یا صبر و شکیبایی را همچون نشانهلباس بر جسم شما می

شود جای گرفتن صبر و استقامت در و علامت خود بدانید. مفهومی که با این استعاره منتقل می

شناسی قابل فهم نشانۀ موقعیت روح و جان مبارزان است.  استفاده از این نوع استعارۀ ملموس و

 و استقامتوجهۀ مبارزان منظور خود را در اهتمام به صبر  تخریباست تا بدون  السلام علیهامام 

 به مخاطب منتقل کند و آن را با کاربرد استعاره تلطیف نماید.

 هشدار .7-2-5

یش از قیام است که به حوادث پ 150ایجابی در خطبۀ  ادب ورزیچهارمین مورد از راهبرد 

حضرت مهدی عجلّ الله تعالی فرجه الشریف اشاره دارد. در بخشی از این خطبه  به اوصاف 

جام امور است، سپس ـان ها شتاب و عجله درشود که یکی از آنگروهی از گمراهان اشاره می
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خطبه غدَاًٍ (هُ وَ مَا أقَرَْبَ الْیَومَْ مِنْ تَبَاشِیرِ مُسْتعَجِْلٍ بمَِا إِنْ أَدرْکََهُ ودََّ أَنَّهُ لمَْ یدُرْکِْ کمْ منِْ« فرماید:می

 »چون به آن رسد، آرزو کند که اى کاش هرگز نرسیده بود و طلبد یمبسا کسى که چیزى را به شتاب  ،)150
 ).337: 1378(آیتی، 

 یک امر غیرمستقیمبه صورت  و مثالبا ذکر نمونه » کم خبری«با استفاده از  السلام علیهامام 

تهدید کننده را به صورت هشدار و یک قانون عمومی ذکر کرده و تحمیل را در آن به حداقل 

تا مخاطب خود به فواید این امر دسترسی پیدا کند. استفاده از کم خبری به دلیل آزادی  رساند یم

 تأثیرگذاریبه دنبال دارد و  غیرمستقیمعمل مخاطب حفظ حرمت مخاطب را در درخواست 

 نهی دارد. بیشتری در

 تعمیم .7-2-6

رود ذکر یک حالتی از دیگر مواردی که برای انتقال پیام ضمنی گوینده به شنونده بکار می

امام  142عمومی است که ممکن است هر شخصی در آن قرار بگیرد. برای نمونه در خطبه 

و  بر در پرداخت حقوق واجب و مستحب و ترغیب مخاطب به صبر تأکیدبرای  السلام علیه

فمََنْ آتَاهُ  فرماید:نماید و میم استفاده میشکیبایی در حوادث دردناک بجای امر مستقیم از تعمی

ارمِِ ، لِیصَْبِرْ نَفْسَهُ عَلىَ الحُْقُوقِ وَ النَّوَائبِِ ابْتغَِاءَ الثَّوَابِ، فإَِنَّ فَوزْاً بِهذَِهِ الخْصَِالِ شَرَفُ مَکَ...اللَّهُ مَالًا، 

 ...کسى که خدا به او مال و خواسته اى ارزانى داشته ، )142خطبه اللَّهُ (وَ دَركُْ فضََائِلِ الآْخِرَةِ، إِنْ شَاءَ  الدُّنْیَا

، در ها خصلتبسازد. دست یافتن به این  ها یسختباید شکیبایى ورزد و حقوقى را که به گردن دارد، ادا نماید و با 

 .)321: 1378(آیتی، »شود دنیا سبب شرف و بزرگى و درك فضایل آخرت

از مخاطب صبر و شکیبایی را  مستقیماًبه جای اینکه  السلام علیهبه عبارت دیگر امام  

بنابراین میان دو ؛ شودکند که موقعیت مخاطب را شامل میبخواهد حالتی کلی را ذکر می

کند بیان میاش را بدون اشاره به شخص کند و در خلال آن خواستهموقعیت هماهنگی ایجاد می

-شود مخاطب بدون جبههتا از بار منفی اجبار و الزام بکاهد. کاربرد تعمیم در این جمله باعث می
گیری خود را بجای شخص مذکور قرار دهد و متوجه شود گوینده چه توقعی از او دارد و از سوی 

ک راهبرد تواند به عنوان یبنابراین تعمیم می؛ افتددیگر وجهۀ مخاطب نیز به خطر نمی

 را در لباس ادب همراه با ظرافت و لطافت منتقل کند.  السلام علیهمقصود امام  غیرمستقیم

است که ذیل معرفی نیازهای مردم به یکدیگر  53نمونۀ دیگر از شگرد ادبی تعمیم در نامه 

: ولََیْسَ فرمایدخواند و میاش فرامیمالک را به صبر و شکیبایی در انجام وظیفه السلام علیهامام 

ینِ نَفْسهِِ عَلىَ یخَْرُجُ الْوَاليِ مِنْ حَقِیقَةِ ماَ ألَْزَمهَُ اللهُ مِنْ ذلَِکَ إلاَِّ بِالاهِْتمَِامِ وَالاسِْتِعَانَةِ بِاللهِ، وتََوطِْ

ه خدا بر او مقرر داشته، بر و والى از عهده آنچ )53نامه ثقَُلَ (لُزوُمِ الْحقَِّ، وَالصَّبْرِ عَلَیْهِ فِیمَا خَفَّ عَلَیهِْ أوَْ 

نیاید مگر، به کوشش و یارى خواستن از خداى و ملزم ساختن خویش به اجراى حق و شکیبایى ورزیدن در کارها، 

 .)321: 1378(آیتی، خواه بر او دشوار آید یا آسان نماید 
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بیری محترمانه سعی دارد مواضع ناخوشایندی را که در مسیر مالک قرار دارد با تع السلام علیهامام 

به مالک منتقل کند و او را ملزم به اجرای حق و ادای وظیفه کند بدون اینکه چهرۀ ادب 

خراشیده شود. در واقع ایشان اجرای حق را مشروط به صبر و شکیبایی در کارهای سخت و 

داند. داند و به سبب شرایط خاص مصر  مالک را از هراسیدن در این راه مصون نمیدشوار می

کند تا مالک با ایجاد ارتباط میان این دو س این موارد را در قالب وظایف کلی والی  ذکر میپ

 را درک کند. السلام علیهموقعیت منظور امام 

 مدح .7-2-7

 دیو تمجستودن یک عادت یا صفت نیکو است. این مدح  غیرمستقیمای دیگر از راهبرد نمونه

در نامۀ  السلام علیهعنوان مثال امام  به کار گرفته شود.های مختلف بتواند در اشکال و ساختمی

خود را به ، )31(نامه التَّصَبُرُ فيِ الحْقَِّ نعِمَْ الخُْلقُُ « فرماید:در باب صبر و شکیبایی می البلاغه نهج 31

  »تحمل ناپسندها عادت ده

خواست  گسترۀ سخن در این بخش از نامه اخلاقی تربیتی است. مضمون سخن احترام به

خداوند تعالی و تعمقّ در امور ذکر شده است. رابطۀ میان گوینده و مخاطب از نوع صمیمانه و 

ها و نظرات فرزند گرامیشان احترام به علایق، خواسته السلام علیهدوستانه است. با این وجود امام 

در چنین ستاید. می» نعم«گذارد و به جای گفتار مستقیم صفت صبر و شکیبایی با فعل می

مواردی که رابطۀ گوینده و شنونده صمیمانه است فاصلۀ اجتماعی در درخواست غیرمستقیم 

 نشانۀ بزرگداشت و ترفیع شأن مخاطب است.

 211مانند حکمت ؛ دتواند در ستایش و تمجید یک صفت از استعاره استفاده نمایگوینده می

: 1378(آیتی،  »سخاوتمندى، پاسدار آبروهاست، )211 حکمتالْأعَْرَاضِ (الجُْودُ حَارِسُ « فرماید:که می

895(. 

تر شدن آن توصیف بخشندگی با صفت پاسداری از آبرو با شگرد ادبی استعاره موجب ملموس

با  السلام علیهافزاید. امام برای مخاطب شده و بر دقت مخاطب در درک اثرات مثبت آن می

کند که حفظ آبروی عد صفت بخشندگی اشاره میب ترین مهمانتخاب این استعاره به بهترین و 

شخص بخشنده در برابر ناسزا است، از این رو مقصود اصلی خود یعنی تشویق و ترغیب مخاطب 

 کند.به بخشندگی  را به مخاطب القا می

 تقبیح .7-2-8

ن خلاف آن را در بر خواهد داشت. ای تأثیری مسلماًقرار دارد و  نییو تزتقبیح در مقابل مدح 

 387کمت در ح السلام علیهشود. امام شیوه در انصراف مخاطب از یک صفت قبیح بکار گرفته می

(حکمت  الْبخُْلُ جَامعٌِ لمَِسَاوئِِ العُْیُوبِ، وَ هُوَ زِمَامٌ یُقَادُ بهِِ إلِىَ کُلِّ سُوء فرماید:در نکوهش بخل می

-که آدمى را به سوى هر ناشایست مىرى است . بخل مهاها بیعو  ها یبدبخل صفتى است جامع همه  ،)387
 ).987: 1378(آیتی، کشاند 
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سازی نقاط منفی یک صفت که مخالف با عقاید خلاف مدح با برجسته دقیقاًکاربرد این شیوه 

دارد، زیرا به سبب عدم وجود امر مخاطب را از انجام آن بازمی تأثیرگذاریمخاطب است به شکل 

گیری و استدلال بپردازد. شیوۀ تقبیح انگیزد تا خود به نتیجهرا برمیو نهی قوۀ استدلال مخاطب 

ها هماهنگی تواند با تعبیراتی صورت بگیرد که به نقاط منفی دو مفهوم اشاره کند و میان آنمی

ایجاد کند. به این صورت که بار منفی موجود در دو مفهوم را تشریح نماید و مخاطب با درک 

 فرماید:که دربارۀ ارزش ناچیز دنیا می 195آن منصرف شود، مانند حکمت  حقیقت مطلب از انجام

. )889: 1378(آیتی،  »کردند یماینها چیزهایى است که بخیلان از انفاقش خوددارى  هذََا مَا بخَِلَ بِهِ الْبَاخِلُونَ؛«

اینها چیزهایى  .فِیهِ بِالأَْمسِْ هذََا ماَ کُنْتمُْ تَتَنَافَسُونَ«ذکر شده است که  نیچن نیادر روایتی دیگر نیز 

 (همان)  »کردند یمهستند که دیروز براى به دست آوردنشان با هم رقابت 

زاری بیان شده است و عقیدۀ ایشان دربارۀ از لجن السلام علیهاین سخن در هنگام عبور امام 

ایان امور و اما معنای ضمنی آن درخواست نگریستن و تجدیدنظر به پ؛ کنددنیا را بیان می

ارزش دنیا است و اینکه لذیذترین غذاها پس از برای کسب متاع بی دنیحرص ورزبازداشتن از 

شوند تا مخاطب عمق کراهت بخل و اشتباهات و جذب شدن در بدن به چه صورت تبدیل می

 خطاهای خود را درک کند و متوجه قباحت عملکرد خود بشود.

 تفضیل .7-2-9

. کاربرد این شیوه به این دلیل است شودمیاس میان افراد یک مجموعه ایجاد قی موجبتفضیل 

سبب در این  همینها متمایل است، به که ذات انسانی به صورت فطری به سمت بهترین انتخاب

شیوه به عنوان یک بیان غیرمستقیم متداول، گوینده برای هدایت مخاطب به جای امر و نهی 

ویژگی نسبت به سایر صفات  مخاطب را به سمت آن متمایل آن صفت یا  دادن یبرترکردن با 

که  222مت ـاز جمله حک وجود دارد، البلاغه جـنهوه ادبی در موارد زیادی از ـکند. این شیمی

اوست  یپوش چشماز بهترین کارهاى مرد بزرگوار، ، مِنْ أشَْرَفِ أَعمَْالِ الْکَرِیمِ، غَفْلَتُهُ عمََّا یعَْلمَ« فرماید:می

 ).همان( »دانداز آنچه مى
های اخلاقی اسلامی در اینجا برای معرفی ارزشمندترین عمل در نظام ارزش السلام علیهامام 

خاطب را به سمت آن کند و با ترجیح تغافل انسان بر سایر کارها ماز اسم تفضیل استفاده می

ر میان تمام صفات نماید. البته باید توجه نمود که تفضیل این صفت دمی تشویق و ترغیب

وجود دارد. از این رو یا  البلاغه نهجصورت نگرفته است بلکه شواهد دیگری از همین مورد در 

جایگاه والای  نشان دادنتغافل از میان دایرۀ مشخصی از صفات برتری داده شده یا تنها برای 

د این است در اینجا اهمیت دار آنچهاین صفت در شخص کریم و بزرگوار است. در هر صورت 

اهمیت مفهوم تغافل در برابر  ،گذاری اخلاقیکه عملی به مخاطب تحمیل نشده و تنها با ارزش

ها قوۀ استدلال و درک مخاطب تحریک و در اقدام به انجام آن گرفتن دهیناداعمال دیگران و 

 وجود البلاغه نهجهای دیگری نیز در موضوع بخشندگی در نمونه شود.این صفت تشویق می
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(آیتی،   »است تر مهربانکرم و جوانمردى از خویشاوند   ،)247حکمت الرَّحمِ (الْکَرمَُ، أَعْطَفُ مِنَ « دارند، مانند:

مردم به کرم، کسى  نیتر ستهیشا )،436(حکمت  النَّاسِ بِالْکَرمَِ، مَنْ عُرفِتَْ بهِِ الْکِرَامُ أوَلْىَ .)911: 1378

در هر دو مورد با ایجاد قیاس ما بین چند مفهوم  ؛ که)1017: 1378یتی، آباشد ( تر میکراست که به گوهر 

شود و مخاطب با سنجش میان مفاهیم به سمت انتظار گوینده از بیان سخن نشان داده می

 کند.انتخاب مورد برتر سوق پیدا می

 اظهار شگفتی .7-2-10

در منع مخاطب بدون  ثیرگذارتأهای اظهار تعجب و شگفتی نیز مانند موارد مذکور یکی از روش

عجَِبتُْ لِلْبخَِیلِ  « فرماید:می 126کوهش بخل در حکمت در ذم و ن السلام علیهتحمیل است. امام 

 لْفُقَرَاءِ وَیَسْتعَجِْلُ الْفَقْرَ الَّذيِ مِنْهُ هَرَبَ وَ یَفُوتُهُ الغِْنىَ الَّذيِ إِیَّاهُ طَلبََ، فَیعَِیشُ فيِ الدُّنْیَا عَیْشَ ا

-که فقرى را، که همواره از آن مى در شگفتم از بخیل ؛)126(حکمت  یحَُاسبَُ فيِ الآْخِرَةِ حِسَابَ الْأَغْنِیَاءِ
. پس در دنیا، زندگیش به زندگى دهد یمطلبد و آن توانگرى را، که در طلب اوست، از دست گریزد، بشتاب مى

در اینجا هدف از تعجب  .)855: 1378(آیتی،  »کشندىان از او حساب مبینوایان ماند و در آخرت چون توانگر

این  السلام علیهاوست. امام  آگاه کردنداشتن مخاطب و  بر حذردر کنار اشاره به دلایل تعجب 

پردازد و نشان تحذیر را با روشی بدیع و معنوی در فعل تعجب عرضه نموده و به تحلیل آن می

دور شدن از بینش انسان و معنویت است. بدیهی دهد که ابتلا به آن خلاف عقل سلیم و می

این رو  است از زیانگ شگفتاست که دوست داشتن دنیا و دست کشیدن از تعقیب آخرت، حماقتی 

 دارد.با ذکر اشاره به حقیقت بخل مخاطب را از ابتلای به ان بازمی

 بشارت .7-2-11

د. به عنوان مثال در حکمت گیرگاهی دعوت به عمل یا نهی از آن با بشارت دادن صورت می

عِندَْ تَنَاهِي «  :فرمایددهد و میبا ذکر یک قانون کلی نوید گشایش می السلام علیهامام  351

نهایت رسد، چون سختى به ، )351(حکمت  الشِّدَّةِ، تَکُونُ الْفَرجَْة؛ُ وَ عِندَْ تضََایقُِ حَلقَِ الْبَلَاءِ، یَکُونُ الرَّخَاءُ

با ذکر  السلام علیهامام  .)973: 1378(آیتی،  »هاى بلا تنگ گردد، آسودگى فرا رسدحلقه گشایش آید و چون

کند و از طرفی دیگر او را به این جملات از طرفی به مخاطب احساس انگیزه و امید را منتقل می

خواند. در حقیقت کاربرد این شگرد ادبی باعث شده است که ها فرامیصبر و استقامت در سختی

ای وه بر انتقال مفهوم احترام و عدم تحمیل بر مخاطب، با تلطیف سخن و اشاره به آیندهعلا

ها بیشتر شده و بجای نگریستن به حال و احوالات روشن قدرت مخاطب در برابر تحمل سختی

تر به اصل و حقیقت وقایع بیندیشد و در نتیجه در برابر مشکلات استقامت حاضر با نگاهی عمیق

 بورزد.
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 ایجابی ادب ورزی. 7-3

 باب تحذیر. 7-3-1

ظاهرش که بازداشتن و ممانعت از انجام  رغم یعلتحذیر به عنوان هشدار جدی به خطر احتمالی 

 38شود. در حکمت های مختلف به معنای پند و هشدار ظاهر میعمل است در بافت و سیاق

وَ إِیَّاكَ وَ « فرماید:می السلام لیهعامام حسن خطاب به فرزندش  السلام علیهمام ا البلاغه نهج

از دوستى با بخیل بپرهیز که او چیزى  ؛)38(حکمت  مصَُادقََةَ الْبخَِیلِ، فإَِنَّهُ یَقعْدُُ عَنْکَ أحَْوَجَ مَا تَکُونُ إلَِیْهِ

 ).813: 1378آیتی، ( »دارد یمرا که بسیار به آن نیازمند هستى از تو دریغ 
آید که ای درخواست به شمار میی با بخیل در حقیقت گونهداشتن از همنشین بر حذر

قاطعیت بالای گوینده در عدم انجام یک عمل، قاطعیت در امر به مخاطب در آن  رغم یعل

سازی و اندیشد، بلکه هدف نهایی او آگاهبه تهدید وجهۀ مخاطب نمی ندهیو گو افتهی کاهش

از تحذیر بیان هشدار  السلام علیههدف امام هشیاری مخاطب است. در این گفتار حکیمانه نیز 

 اخلاقی و خیرخواهی است. 

 اسم فعل  .7-3-2

ها وجه امری یابد که در آنایجابی به طور کلی در مفاهیم امری تجلی می ادب ورزیراهبرد 

نحوی مانند اسم فعل امر، عرض و  در عناصرمستقیم بکار نرفته باشد، به عنوان مثال این راهبرد 

بر شما باد  علیکم بالصبر،«فرماید: است که می 82ض وجود دارد. نمونۀ این شیوه در حکمت تحضی

. ویژگی خاص موجود در اسم فعل فراگیری آن است که موجب انتقال )82(حکمت  »شکیبایی

شود. از این رو درخواست از یک جمع یا گروه، تهدید وجهۀ مخاطب را به احساس همبستگی می

شود مخاطب با نگاهی مثبت به مساله بنگرد و با درک و همین امر باعث میشدت کاهش داده 

 تصمیمی عاقلانه و آزادانه بگیرد. ،نقاط مثبت

 سلبی ادب ورزی. 7-4

 جملۀ شرطی. 7-4-1
سلبی به شکل واضحی بار  منفی اجبار را  ادب ورزیجملۀ شرطی به عنوان یکی از راهبردهای 

تواند در انتخاب پاسخ مثبت یا منفی به درخواست طب میدارد و مخااز دوش مخاطب برمی

در تسلیت به أشعث بن قیس  291در حکمت  السلام علیهآزادانه عمل کند. به عنوان مثال امام 

یَا أشَعْثَُ، إِنْ تحَْزَنْ عَلىَ ابْنِکَ «فرماید: به سبب سوگ فرزندش در بارۀ ارزش صبر بر مصیبت می

کَ ذلَِکَ الرَّحمُِ، وَ إِنْ تصَْبرِْ فَفيِ اللَّهِ منِْ کلُِّ مصُِیبَةٍ خَلَفٌ. یاَ أشَعْثَُ إِنْ صَبَرْتَ فَقدَِ اسْتحََقَّتْ مِنْ

نُکَ جَرىَ عَلَیْکَ الْقدَرَُ وَ أَنتَْ مَأجُْورٌ، وَ إِنْ جَزِعتَْ جَرىَ عَلَیْکَ الْقَدرَُ وَ أَنتَْ مَأزْوُرٌ. یَا أشَْعثَُ ابْ

اى اشعث، اگر بر پسرت اندوهگین  ،)291(حکمت  لَاءٌ وَ فِتْنَةٌ، وَ حَزَنکََ وَ هُوَ ثَوَابٌ وَ رحَمَْةٌسَرَّكَ وَ هُوَ بَ

اى اشعث، اگر در این  .هستى، سزاوارى، زیرا جگر گوشه توست. اگر صبر کنى، خداوند به هر مصیبتى پاداشى دهد

ى است و اگر بیتابى کنى، تقدیر خداوند بر تو رفته و مصیبت صبر کنى، تقدیر خداوند بر تو رفته است و تو را مزد
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، پس براى تو بلا و آزمایش بود اکنون تو را محزون داشته و داشت یمتو گناهکارى. اى اشعث، پسر تو شادمانت 

 ). 945: 1378(آیتی،  »آن ثواب است و رحمت

تابی دن بیموضوع سخن غیرموثربو. شیوۀ سخن کلامی کوتاه  به صورت توصیه و پند است

بودن صبر و شکیبایی و تسلیم شدن در برابر تقدیر الهی است. سخن  مؤثردر حوادث ناخواسته و 

بنابراین نیازمند همدردی ؛ شود که مخاطب دچار یک حادثۀ ناگوار شده استدر موقعیتی بیان می

احساسی مثبت  در  این گفتار حکیمانه با خطاب قرار دادن اشعث السلام علیهو همدلی است. امام 

به ؛ کندآمیز احتمالی را متوقف میو با یک پیش درخواست، عمل مخاطرهکند در او ایجاد می

اطب برای ادامه دادن سخن آگاه ـاز میل مخ رطی ابتداییـعبارت دیگر ایشان در دو جملۀ ش

ر دادن او آماده کند. سپس با قرا یشود و به دنبال جلب اعتماد است تا فضا را برای سخن بعدمی

گیرد. ایشان در جملۀ کار میه در وضعیت اختیار و انتخاب قوۀ استدلال او را در پذیرفتن سخن ب

شرطی سوم، تقدیر الهی و اجر شکیبایی را نتیجۀ صبر بر قضا و قدر و در جملۀ شرطی چهارم 

و حفظ فاصلۀ کند و مقصود خود را با احترام تابی و ناشکیبایی معرفی میگناهکاری را نتیجۀ بی

 نماید. اجتماعی بیان می

 شود:در باب تفسیر زهد نیز به عدم غلبۀ حرام بر صبر و شکیبایی اشاره می 81در خطبۀ 

مْ بَ ذلِکَ عَنْکُأَیُّهَاالنَّاسُ، الزَّهَادَةُ قصَِرُ الأمَلِ، وَالشُّکْرُ عِندَْ النِّعمَِ، وَالتَّورَُّعُ عِندَْ الْـمحََارمِِ، فإَِنْ عَزَ

اى مردم، زهد در این جهان کاستن از دامنه آروزهاست و سپاسگزارى  ،)81(خطبه  فلاََ یغَْلبِِ الحَْرَامُ صَبْرکَمُْ

. پس اگر بدان دست نیافتید، بکوشید تا حرام بر شکیبایى شما چیره نشود هاست حرامو پارسایى از  ها نعمتدر برابر 

 ).151: 1378(آیتی، » بریدعمت، سپاسگزارى را از یاد مو در برابر ن

بدون اینکه به شخص خاصی اشاره نماید یا مصادیق نادرست زهد را در  السلام علیهامام 

نماید. پس از جامعه ذکر کند با ایجاز و اختصار زهد را در سه جمله کوتاه و پر محتوا معرفی می

ها سخت مورد را برای آن با شناختی که از مردم دارد پایبندی به این سه السلام علیهآن امام 

در یک جملۀ  غیرمستقیمها را تهدید کند توقعش را به صورت داند و بدون اینکه وجهۀ آنمی

های های آسمانی و حجتدهد. در نهایت نیز با ذکر یک دلیل یعنی وجود کتابشرطی نشان می

ده است. این نوع آشکار استدلال خود را به عنوان راهی برای تلطیف و پذیرش سخن بیان فرمو

رود و همین امر موجب آید که در آن اجبار از بین میبیان راهبرد ادب سلبی به شمار می

 شود. بیشتر مخاطب می تأثیرپذیری

 مقابله. 7-4-2 
های دوگانه و ذکر صفات نیک و بد در مقابل یکدیگر است. تقابل ادب ورزیهای از دیگر شیوه

در تسلیت به اشعث بن قیس  السلام علیهامام  291نند حکمت ما 414به عنوان مثال در حکمت 

(حکمت  إِنْ صَبَرْتَ صَبْرَ الْأکََارمِِ، وَ إلَِّا سَلَوْتَ سُلُوَّ الْبَهَائمِ« فرماید:صبر بر مصیبت فرزندش می و

 .)0510: 1378(آیتی،  »یا چون بزرگواران شکیبایى پیشه کن یا چون ستوران رنج را فراموش نماى، )414
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شیوۀ سخن کلامی کوتاه  به صورت توصیه و پند است که در تسلیت و تعزیت به اشعث به 

کرد. موضوع سخن غیرموثربودن عنوان یکی از منافقان است که امام به دلایلی با او مدارا می

بودن صبر و شکیبایی و تسلیم شدن در برابر تقدیر الهی  مؤثرتابی در حوادث ناخواسته و بی

بنابراین ؛ شود که مخاطب دچار یک حادثۀ ناگوار شده استسخن در موقعیتی بیان میاست. 

در این سخن باید گفت که اگرچه  ادب ورزیاما دربارۀ نحوۀ ؛ نیازمند همدردی و همدلی است

ای که در حکمت اما با توجه به مقابله ؛مخاطب در انتخاب یکی از دو مورد مختار است ظاهراً

ن به معرفی دو مسیر درست و خطا اشاره نموده است و عاقبت هر دو مسیر را به وجود دارد ایشا

تابی به صبر دعوت و از بی اتوان گفت که مخاطب ره عبارتی میکند، بمخاطب گوشزد می

به شکیبایی و صبر  غیرمستقیمدر حقیقت امر » بهائم«در برابر » أکارم«دارد. استفاده از لفظ بازمی

ادب نیز ذیل  شیوهرتی که وجهۀ مخاطب تهدید نشود و احترام او حفظ شود. این اما به صو ،است

 گیرد.سلبی قرار می ورزی

 نتیجه. 8

و  نموده کند تا اهداف خود را مطابق با موقعیت گفتمان محققر فردی اصل ادب را رعایت میه

جمله دربارۀ  31 در ادب ورزیهای کامل معانی مورد نظر خود را منتقل نماید. پس از بررسی

معانی لازم به صورت مستقیم و مشاهده شد که  ،بخل و بخشندگی ت صبر و شکیبایی،موضوعا

یافته مناسب انتقال  یرکلامیغهای کلامی و کلام امام (ع) با انتخاب ابزار و قالبدر  غیرمستقیم

خود از تمام  ایشان به جهت جلب اعتماد مخاطبان در شرایط مختلف با هنرنماییدر کلام  .است

در انتقال  ادب ورزینقش . شده استبجا و متناسب با شرایط استفاده  ادب ورزیراهبردهای 

برای ایجاد یک گفتگوی اثربخش و  در مخاطبآگاهی و بیداری و ایجاد مفاهیم ضمنی 

علی امام  دهد.است که هر دو طرف گفتگو را به دسترسی به هدفی مشترک سوق می تأثیرگذار

 کنددر مخاطب این احساس و ظرفیت را ایجاد می ،خود ندب در بیاا کاربست سازوکارهای(ع) با 

در این راستا مشاهده استدلال بپذیرد.  وتدبر  ،تعقل سنجش، ارزیابی، که کلام ایشان را پس از

شود که امام (ع) با ایجاد اشتیاق، اشاره به قدرت اختیار انسان، ملموس کردن موضوع و قابل می

پنداری، ذهن، تلطیف سخن، تحریک قوۀ درک و استدلال، همذات منعطف کردنکردن آن،  فهم

له، همسوسازی هدف خود با ئعیب و نقص از یک مسهمدلی، همدردی، ارائۀ نمونۀ کامل و بی

هدف گوینده، انتقال احساس دوستی و هماهنگی اجتماعی، افزایش پیوند عاطفی، ایجاد احساس 

و ای مانند تذکر معانی افزوده ،فکری، افزایش آزادی عمل و غیره وحدت عقیده و تجانس

، بازداشتن، ترغیب کردن، بزرگداشت شأن مخاطب، درخواست آگاه کردن، هشدار دادن، یادآوری

ای به ترین خدشهتجدید نظر دربارۀ یک مساله را به مخاطب القا کرده است بدون اینکه کوچک

هایی مانند تشبیه، روش با کاربرددر این مسیر  ایشان شخصیت مخاطب وارد نماید.شأن و 

استعاره، ارائۀ نمونۀ عینی و ذهنی، تعمیم، مدح، تقبیح، تفضیل، اظهار شگفتی، بشارت، باب 
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Memoirs are modern narrative types and have significant narrative 
capacities. In these works, narration is used with special shapes and 
forms, and in many ways it is comparable to the superior type of 
narrative-story types, i.e. novels. The present essay aims to use the 
descriptive-analytical method by enumerating three important 
components of narrative in the genre of memory, i.e. "the use of the 
narrative self", "emphasis on the narrator instead of the hero-
cultivation" and "increasing the volume of descriptions instead of 
events and incidents". ", to measure and evaluate how the narrative 
departs from this conventional rule in the book of Memoirs of Ahmed 
Ben bella, a famous Algerian fighter. It should be mentioned that each 
of the different narrative genres have specific narrative coordinates and 
the metaphor of the coordinates of other genres in memory can be 
analyzed in interdisciplinary researches. In fact, in the contemporary 
era, by examining the interplay of genres, borrowing the characteristics 
of one genre and literary style in another literary type, a widely used 
case in the direction of breaking the borders and lines between genres, 
draws attention, and in the meantime, memory is also It borrows the 
narrative features of other genres. The findings of the research show 
that the narrative in Ahmed Ben bella's memoirs has gone beyond its 
conventional structure and moved towards the form of a novel in 
narrative and epic, and this song is memorable because of the 
dynamics of the character, the theme of struggle, and the shortness of 
time. 
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1.Introduction 
Narration is a common element among many types of stories. Genres such as novels, stories, 
memories, histories, travelogues, biographies and other stories benefit from narration. Even a 
picture or performance of a pantomime has a narrative. But the important thing is the difference 
in the form of narration in each of these types. In other words, although narration is used in 
various literary and artistic types, even lyrical poetry or visual and graphic arts - which does not 
have much in common with narration - but the way of using narration in each of them has its 
own special feature. has the What there is no doubt about is the lack of precise differentiation of 
the narrative form in each of these genres; For example, many of the narrative coordinates of the 
history genre appear in the epic, or the border between the memoir and the novel is sometimes 
so close that it becomes difficult to distinguish between the two. In any case, by delving into the 
narrative coordinates of each of these genres, each of them can be considered the owner of 
certain narrative techniques, so that each of them uses a certain narrative program in some 
features. 

The meaning of narrative rebellion is the liberation of the narrative from its original and 
essential body to another body; In fact, rebellion means escaping from the norm, crossing the 
ruling boundaries in a certain literary genre. Sometimes this rebellion takes place among non-
narrative types such as poems, paintings, plays, etc., and sometimes among narrative types such 
as stories, anecdotes, novels, short stories, biographies, etc.; For example, when we witness a 
cinematic narrative in a novel, the rebellion of the narrative towards the element of cinema 
occurs by replacing the dramatic image instead of the narrative language, or when we witness 
the rebellion of the image in a poem, the language of drawing and visualization instead of 
emotional words in The orbit of the poem is placed. With this introduction, the present article 
deals with the rebellion of narration in the book of memoirs and seeks to investigate how some 
of the memoirs, considering the subject under discussion and the object that the narrator tried to 
achieve, It tends to adapt the form and style of narration from other genres such as novels. Such 
an issue occurs more often in the memoirs of fighters and causes the narrative in this genre to 
deviate from its original structure. In this type of memories and documents that record the 
events of the struggle, we move from the main body of the narrative-memoir to the meta-
narrative with the rebellion of the narrative. This research, which examines these changes by 
relying on the book of Ben-Bella's Memoirs, aims to investigate the effects of narrative 
rebellion in this work by relying on the transformation of the most important narrative forms, 
such as the narrative form, the hero, and To examine the way of narration that takes place from 
within the memory towards a separate or novel-like narrative, in order to finally find an answer 
to the following question: 
- What are the effects of narrative rebellion in the memoirs of Ahmed Ben bella? 
Methodology 
Interdisciplinary debates in the field of various types of literature and art, literature and industry, 
literature and social and political sciences, psychology, etc. are expanding in today's academic 
research. Therefore, the current research, in turn, with regard to the interaction between the 
memory and the novel, by using the descriptive-analytical method, examines how one 
(memory) uses the narrative coordinates of the other (novel) to look at the interaction between 
different types. To strengthen and develop its narrative and its new and classic types in the eyes 
of the reader. 
Results 
According to the topic, the time of narration and the ability of the memoirist, memoirs can leave 
the body and form of memoir writing and take on the coordinates of other narrative types. 
Ahmed Ben-Bella's struggle in real and social life has led to the struggle and rebellion of his 
narration, and despite the genre of memoirs, the narrative in his work goes beyond the body and 
coordinates of memoirs and enters into dynamic narratives. And it becomes dramatic novels. 
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In the memoirs of Ben-Bella, the rebellion of the narrative or the transnormative course of the 
coordinates of the narrative in the memory can be observed, one of which is the use of "we" in 
the narrative instead of the centrality of "I". In addition to influencing the form and content of 
the book, this issue has led to the low frequency of the stylistic features of the work, such as the 
lack of introspection, the lack of frequent use of self-hadith, which is a common thing in 
memoirs, and has led to a collective or collectivist work. It has become an individualistic work 
instead. 

In the book, heroism is more focused on narration, and the author tried to go beyond pure 
narration and move towards the creation of heroism mechanisms. Also, event processing has 
taken a large place in Ben Bella's narration instead of repetitive and boring descriptions. With 
these methods, the author has created a different memoir that is different from what is used in 
other memoirs in terms of narrative structure, and has created an unconventional work in his 
literary genre. 
Conclusion 
The findings of the research show that the narrative in Ahmed Ben-Bella's memoirs has gone 
beyond its conventional structure and has moved towards the form of a novel in narrative and 
epic, and this song is memorable because of the dynamics of the character, the theme of 
struggle, and the shortness of time. In other words, it can be said that rambling memoirs, 
contrary to the common form and coordinates in memoirs, are based on narrative "we" instead 
of "I", from heroism instead of just choosing a narrator, from story-telling instead of using 
repeated descriptions. has benefited. 
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 :های کلیدیواژه

ها و . در این آثار، روایت با شاکلهاستهای قابل توجه روایی برخوردار است و از ظرفیت ی مدرنهای روایخاطرات از گونه

داسـتانی یعنـی رمـان     -هـای روایـی  رود و از جهات مختلف قابل مقایسه با نوع برتر گونههای مخصوصی به کار میفرم

رشمردن سه مؤلفه مهم روایـت در ژانـر خـاطره    تحلیلی با ب -است. جستار حاضر بر آن بوده تا با کاربست روش توصیفی

افزایش حجم توصیفات به جای رویدادها و «و » پروریسازی راوی به جای قهرمانبرجسته«، »استفاده از من روایی«یعنی 

بُلـه، مبـارز مشـهور الجزایـری مـورد      ، چگونگی خروج روایت از این قاعده مرسوم را در کتاب مذکرات احمد بـن »حوادث

ارزیابی قرار دهد. گفتنی است که هر یک از ژانرهای مختلف داستانی از مختصات خاص روایـی برخوردارنـد و    سنجش و

ای قابل تحلیل است. در واقع در دوره معاصـر بـا   های بینارشتهاستعارۀ مختصات دیگر ژانرها در خاطره در ضمن پژوهش

ای پرکاربرد در راستای در ادبی در نوع ادبی دیگر، قضیه های یک ژانر و سبکویژگی گرفتن تیعاربررسی تداخل ژانرها 

های روایی دیگر ژانرهـا را بـه   کند و در این بین خاطره نیز ویژگیهم شکستن مرزها و خطوط میان انواع جلب توجه می

اتر رفته و بـه  از ساختار متعارف آن فر احمدبن بُلهدهد که روایت در خاطرات های پژوهش نشان میگیرد. یافتهعاریت می

سمت شاکله رمان در روایت و حماسه حرکت کرده و این ترَانهَِش به دلیل پویایی شخصیت، مضمون مبـارزه و کوتـاهی   

 زمان در خاطره است.
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 مقدمه  .1

هایی نظیـر رمـان، قصـه،    های داستانی است. گونهروایت، عنصری مشترک میان بسیاری از گونه

نامه و موارد دیگر داستانی از روایت بهره دارد. حتی یک تصویر یـا  خاطره، تاریخ، سفرنامه، زندگی

اما نکته مهم، تفاوت شاکله روایت در هر یک از ؛ استاجرای یک پانتومیم نیز از روایت برخوردار 

این انواع است. به دیگر سخن، روایت کردن گرچه در انواع مختلف ادبـی و هنـری، حتـی شـعر     

هم بـه کـار    -پردازی نداردخیت زیادی با روایتـکه سن -می و ترسیمیـیا هنرهای تجس یغنائ

ژگی خاص خود را دارد. آنچه در آن هیچ شـکی  رود، لیکن نحوه کاربرد روایی در هر کدام، ویمی

نیست، عدم تمایز دقیق شکل روایت در هر یک از این ژانرها است؛ مـثلاً بسـیاری از مختصـات    

شود یا اینکه مرز میان خاطره و رمان گاه به قدری بـه هـم   روایی ژانر تاریخ در حماسه پدیدار می

کنـد. در هـر صـورت بـا کنکـاش در      یشود که تشخیص این دو را از هـم دشـوار م ـ  نزدیک می

توان هر یک را صاحب شگردهای روایی خاصی قلمداد مختصات روایی هر کدام از این ژانرها می

 برند.ها بهره میکرد، به طوری که هر یک از آنها از برنامه روایی معینی در برخی ویژگی

به کالبدی دیگر اسـت؛  مقصود از شورش روایت، رهایی روایت از کالبد اصلی و ماهوی خود 

دهـد.  در واقع شورش به مثابۀ گریز از هنجار، عبور از مرزهای حاکم در نوع ادبی معین معنـا مـی  

گاه این شورش در میان انواع غیر روایی نظیر شعر، نقاشی، نمایشنامه و غیره و گاه در میان انواع 

گیـرد؛ بـه عنـوان    غیره انجام می نامه وروایی از قبیل قصه، حکایت، رمان، داستان کوتاه، زندگی

نمونه هنگامی که در یک رمان شاهد روایت سینمایی باشیم، شـورش روایـت بـه سـمت عنصـر      

دهد یا زمانی کـه در شـعر شـاهد    سینما با جایگزینی تصویر دراماتیک به جای زبان روایی رخ می

گیرد. ر شعر قرار میشورش تصویر باشیم، زبان ترسیمی و تجسمّی به جای واژگان عاطفی در مدا

پـردازد و در پـی بررسـی ایـن     با این مقدمه، مقالۀ حاضر به شورش روایت در کتاب خاطرات می

ای کـه راوی بـرای   ای از خاطرات با توجه به سوژه مورد بحث و ابـژه پاره مسأله است که چگونه

هـا ماننـد رمـان    دستیابی به آن تلاش کرده است، به اقتباس شکل و شیوه روایت از دیگر گونـه 

شـود کـه   دهد و سـبب مـی  کند. چنین موضوعی در خاطرات مبارزان بیشتر رخ میسوق پیدا می

روایت در این ژانر از ساختار اصلی خود دور شود. در این گونه از خاطرات و مستنداتی که به ثبت 

 ـرواپـردازد، بـا شـورش روایـت از کالبـد اصـلی       رویدادهای مبارزه می سـمت   بـه  یا خـاطره  تی

کنیم. این پژوهش که به بررسی این تغییرات با تکیه بر کتـاب مـذکرات   حرکت می یپرداز تیروا

های شورش روایت در این اثـر را بـا تکیـه بـر دگردیسـی      است تا جلوه درصددپردازد، بُله میابن

طره گری که از داخـل خـا  های روایی از قبیل صیغه روایت و قهرمان و نحوه روایتترین فرممهم

دهد را مورد بررسی قرار دهد تا سرانجام پاسخی برای رخ می رمان گونهبه سمت روایتی مجزا یا 

 پرسش ذیل بیابد:

 له چیست؟بُهای شورش روایت در خاطرات احمد بنجلوه -
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بلـه بـر خـلاف شـکل و مختصـات رایـج در       دهد که خـاطرات بـن  فرضیه تحقیق نشان می

 ـ   یرمان پـرداز ـقه، از »من«روایی به جای » ما«خاطرات از  رف راوی، از ـخاب ص ــبـه جـای انت

 .گرفته استپردازی به جای استفاده از توصیفات مکرر بهره حادثه
  پژوهش ۀنیشیپ .1-1

تـوان  آنها مـی  نیتر مهماز  های متعددی انجام شده است کهوهشتاکنون پژعنصر روایت  ۀدربار

خـاطرات جنـگ (بررسـی    » روایـت «هنی در تکـوین  بررسی نقش الگوها و پدیدارهای ذ«به مقاله 

مـالمیر و  تیمـور  اثر  »های بابانظر، یکی از این روزها به بلوغ رسیدم و چزابه)نوشتموردی: خاطره

خـاطره  اشاره کـرد کـه نویسـندگان، سـه      )1396(فصلنامه مطالعات دفاع مقدس،  پناهیحسینفردین 

این روزها به بلوغ رسیدم و چزابـه) را بـر مبنـای    از خاطرات دفاع مقدس (بابانظر، یکی از  نوشت

اند. نتایج این تحقیق، نقش بنیادین الگوهـای ذهنـی و   کرده و تحلیل نظریه ساختارگرایی بررسی

 دهد.گیری روایت خاطرات جنگ نشان میرا در شکل )Synchronic(زمانی هم

ات جنـگ  خـاطر » روایـت «)، بررسی نقش الگوها و پدیدارهای ذهنی در تکوین 1396مقاله (

های بابانظر، یکی از این روزها به بلوغ رسیدم و چزابـه)؛ از تیمـور   (بررسی موردی: خاطره نوشت

در فصـلنامه علمـی مطالعـات دفـاع مقـدس. در ایـن        منتشرشـده پنـاهی.  مالمیر و فردین حسین

لـوغ رسـیدم و   خاطرات دفاع مقدس (بابانظر، یکی از این روزها به ب زا خاطره نوشتپژوهش، سه 

چزابه) بر مبنای نظریه ساختارگرایی، بررسی و تحلیل شده است. نتایج این تحقیق، نقش بنیادین 

 دهد.گیری روایت خاطرات جنگ را نشان میدر شکل )Synchronic( الگوهای ذهنی و هم زمانی

 مورفی راوی خلّاق: روایت بـه مثابـه اخـتلاط سـاختار شخصـی خـاطره و احتمـالات       «مقاله 

کـه بـه بررسـی مفهـوم راوی      )1397(مجله نقد زبان و ادبیـات خـارجی،   منصوری شهریار اثر » دلوزی

و برداشـت   پرداختـه اسـت  بکـت  راوی در رمان مورفی اثر ساموئل خود ارجاعناموثق در خاطرات 

 .نموده استبودن راوی را مردود اعلام  به هنجارکلاسیک از حقیقت و اخلاقیات به معنای 

نوشـتۀ   )»ژرار ژنت(بر اساس نظریه  )دختر شینا( ۀخاطره نوشتتحلیل عنصر روایت در «مقاله 

که بـا تکیـه بـر نظریـه سـاختارگرای ژنـت و        )1397ادبیات دفاع مقدس،  دو فصلنامه( زارع و دیگران

پرداخته و به این  خاطره نوشتهپردازی در این گانه زمان و زاویه دید به بررسی روایتالگوهای سه

 و خطی است.  یجه رسیده که ساختار روایت به اقتضای این ژانر ادبی، عموماً کلاسیکنت

هاشـم  بـه تحقیـق سـید    »نگار دوره پهلویزبان و زمان در روایت زنان سیاسیِ خاطره«مقاله 

که نویسندگان در آن به بررسـی زبـان و زمـان در    ) 1398(مجله جستارهای زبانی،  آقاجری و دیگران

انـد و بـه نتـایجی    های روایتی پرداختهنیز به چگونگی بازتاب هویت زنانه در قالب سطح روایت و

زمانی و درزمـانی بـین   بودن روایت، برقرار بودن رابطه همخطیهمچون انسجام روایتی، عدم تک

 اند.زمان زیسته و زمان روایت دست یافته

صات روایت در کتاب خاطرات مقاله حاضر نگاهی متفاوت به خاطره دارد و از تفاوت مخت اما
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ای کـه  یاد کرده و روایـت در خـاطره وی را از منظـر تـازه    » شورش روایت«با عنوان  احمدبن بُله

نمایـد و از ایـن نظـر پژوهشـی نـو      کند، تحلیل مـی خاطرات در آن از شیوۀ اصلی خود خروج می

 شود.قلمداد می

 ضرورت، اهمّیّت و هدف  .1-2

حوزه انواع مختلف ادبی و هنری، ادبیـات و صـنعت، ادبیـات و علـوم      ای دررشتههای میانبحث

امروزی در حال گسـترش اسـت.    یدانشگاهشناسی و غیره در تحقیقات اجتماعی و سیاسی، روان

کنشـی میـان خـاطره و رمـان، بـا کاربسـت روش       لذا پژوهش حاضر به نوبه خود با توجه به هم

ری ـری یکی (خاطره) از مختصات روایی از دیگ ــگیونگی بهرهـتحلیلی به بررسی چگ -توصیفی

های جدید و کلاسـیک آن را  پردازد تا نگاه همکنشانه میان انواع مختلف روایی و گونه(رمان) می

 در نزد خواننده تقویت کند و توسعه بخشد. 

 نظری پژوهش مباحث .2

 »خاطره«در ژانر  یپرداز تیرواشیوه . 2-1

های داستانی است که از روایت بهره دارد و تقریبـاً همـه   ترین گونهنگاری یکی از محبوبخاطره

 ـخـاطره «انـد.  ها به صورت مکتوب یا شفاهی از  این گونه اسـتفاده کـرده  انسان سی یکـی از  ـنوی

، روایت رویدادهایی است که یا نویسنده خـاطره  خاطره نگاریاست.  یسینو نامه یزندگهای شاخه

. هـیچ گونـه ادبـی    سپرده استخاطر  ها را از افراد آگاه شنیده و به آن یا و بودهها  شاهد وقوع آن

ای در نگارش خاطره وجود نـدارد. آنچـه اهمیـت دارد، بیـان روایـی       خاص یا سبک و سیاق ویژه

مـنِ  «بخشد و نکته شایسـته توجـه دیگـر، اسـتفاده از      که به آن سرشت داستانی می خاطره است 

فعـال  » منِ«سازد. حضور  نَفْس می گاه حدیث را جلوه خاطره نگاری، است که از همان آغاز» روایتی

» آید صورت زاویه دید اول شخص مفرد درمی نویسی به نویسی، بعدها در داستان نویسنده در خاطره

 ).57: 1391(رضوانیان،

ی ا شود اثر، نوشته یا پدیدهاند. در یکی از آنها بیان میتعاریف متعددی برای خاطره برشمرده

هـا و رویـدادهای گذشـته     شرح احـوال، حادثـه   است روایی که پدیدآورنده آن با آگاهی و اراده به 

انـد. راوی در آن حضـور مسـتقیم یـا      عللـی در ذهـن مانـدنی و برجسـته شـده       پردازد که بـه  می

 دارد. جزئیات زمان و مکان و نیز چگـونگی وقـوع حـوادث    اول و ...) (مشاهده، منابع دستغیرمستقیم 

گـذارد   ـ عـاطفی بـر فـرد مـی     نیز در آن مندرج است. خاطرات در بیشتر موارد، تأثیری احساسـی 

خاطره، روایتی مکتوب یا شفاهی است که راوی آن با اسلوبی ویژه به بازگویی ). 76: 1386(ایروانی، 

پردازد؛ تجاربی کـه در میـان دیگـر تجربیـات فـرد برجسـتگی دارد. در       تجربیات پیشین خود می

، برجسته بـودن نویسی آمده است، نقش کلیدی مفاهیمی چون ذهن، تداعی، عاریفی که از خاطرهت

(سـنگری،   بازیابی و رسوبات ذهنی بیانگر اهمیت ذهن و سازوکارهای آن در تولیـد خـاطره اسـت   

 ).136: 1396؛ به نقل از مالمیر، 14: 1392
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، لیکن وقتی به مصـادیق آنهـا   های مشخص دارند خاطره، تاریخ و داستان در تئوری، تعریف

زیـرا ژانرهـا مرزهـای قطعـی و     «شود، گاه تشخیص دقیـق ژانـر اثـر دشـوار اسـت؛       نگریسته می

هـای   تواند ژانر تاریخی داشته باشـد، ولـی از برخـی ویژگـی     ناپذیر ندارند؛ مثلاً یک اثر می تخلف

نگاری با آنکه اساساً با شرح  مند باشد، چون تاریخژانرهای دیگر همچون خاطره و داستان نیز بهره

 ).181: 1388(اشرف،  »سرایی نیست پردازی و داستان وقایع سروکار دارد، اما یکسره فارغ از افسانه

بدون شک آنچه خاطره را به سایر انواع روایـی از قبیـل داسـتان، افسـانه، خـاطره و تـاریخ       

شـکل روایـی    اعظم تاریخ به رغم این واقعیت که بخش  به«سازد، عنصر روایت است. نزدیک می

ریکـور،    طـور کلـی خصـلت روایـی دارد. پُـل      توان گفت که تمام تاریخ به  ، مینشده استنوشته 

که باید خـالی از هیـأت روایـی     -فیلسوف و ادیب برجستۀ فرانسوی اظهار داشته که حتی تاریخ 

روایـت   دنبال کردندر  در بند فهم روایی ماست. تاریخ همچنان مستلزم توانایی اساسی ما -باشد

است. دلیل این امر، آن است که فهم تـاریخی و تعقیـب داسـتان، هـر دو بـه عملیـات شـناختی        

شود، نیازمنـد هسـتند. خـاطره و تـاریخ      هایی که به شناخت یک چیز منتهی می واحدی، یعنی راه

دی، تاریخ، داسـتان  نگار هلنرنیر، تاریخ جی شوند و به تعبیر جی نوعی داستان هستند که روایت می

خاطره در ایـن میـان از سـه     ).442و 154: 1386(استنفورد،  »های فعال در جوامع است تجارب انسان

عنصر روایت به طور برجسته برخوردار است که در ادامه، ضـمن بیـان تعریـف هـر یـک از آنهـا       

 شود.له از این مختصات بررسی میبُخاطرات احمد بن فاصله گرفتنچگونگی 

 »ما«به » من«تبدیل . 2-1-1

ها به کار گرفته شد و توسعه یافـت. بـه   نویسی به عنوان فرم مهمی از روایت، توسط غربیخاطره

در  یخـاطره نگـار  طور کلـی از آغـاز دوره رنسـانس شـاهد رشـد و شـکوفایی حجـم زیـادی از         

فردی و شخصـی  ایم. این نوع روایی از آنجایی که بر خاطرات و رویدادهای کشورهای غربی بوده

به جای ضمیر اول شخص جمـع  » من«نویس متکی است، غالباً از ضمیر اول شخص مفرد خاطره

بـه عبـارتی    ).43: 2018(راضـی،  گیرد و اصولاً ژانر انفرادی است تا جمعی و سازمانی بهره می» ما«

 ـ     نیتر بزرگ، »من««دیگر  ان شاخصه و مؤلفه خاطرات است. نویسـنده در چنـین فرمـی بـرای بی

کنـد کـه خـود در    شود و رویدادهایی را روایت میحوادثی که بر او گذشته است، دست به قلم می

شود و در داسـتان بـا   مرکز آن قرار دارد. در خاطره غالباً اول شخص و منِ راوی به کار گرفته می

در ) 8: 1394نیا، (موسوی» های متنوعی بهره بردتوان از نظرگاهتوجه به شرایط و هدف مورد نظر می

گرا، بیش از دنیـای خـارج و اشـخاص حاضـر در آن، تکیـۀ      این دیدگاه، به عنوان دیدگاهی درون

جریـان  «روایتگر بر رسوخ به ژرفای ذهن انسان است. روایتگری از این طریـق، عرصـۀ نمـایش    

گـرا از نظـم و ترتیـب    شخصیت است که نسبت بـه جریـان بـرون   » های درونیتأثرات و دریافت

 ). 110: 1381(پک،  »استی برخوردار کمتر
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هـیچ  » مـن «کـه   طـور  همانتوان میان انواع روایت قائل شد و هرچند حد و مرز دقیقی نمی

نیز به کلی بـا روایـت در خـاطره بیگانـه نیسـت.      » ما«وقت در انحصار ژانر خاطره نیست، ضمیر 

اند مدرنیسم رو به فزونی های متعددی از ضمیر اول شخص مفرد که در دوره کنونی به ویژهرمان

» مـا «اند در ضمیر که خاطراتی که بیشتر به صبغه تاریخی نگاشته شده طور هماناند و بهره گرفته

اما مقصود از این سطور ماهیت اصلی خاطره و دیگر انواع روایی به ویژه رمان اسـت.  ؛ تکیه دارند

کننده گیرد و منعکسگرایی بهره میجمعاز فردگرایی برخوردار است و رمان از  غالباًاینکه خاطره 

برخوردار باشد، باز هم  اندیشه و » من«صدای گروه و اجتماع است. اگر صیغه روایتی یک رمان از 

هاسـت کـه   شود که دغدغه یا روایت بسـیاری از انسـان  مضمونی کلی و فراگیر در آن روایت می

هـای شـورش   بنـابراین از جلـوه   ؛صرفاً دغدغه فردی و شخصی خود نویسنده یا شخصیتی خاص

و جایگزینی گروه بـه جـای فـرد اسـت. در واقـع      » ما«به » من«بله، تبدیل روایت در خاطرات ابن

روایتی نه در فرم، بلکه در محتوا و رویدادها رسوخ کرده است. کتاب خـاطرات   ی» ما«استفاده از 

نویسنده یـا شخصـی واحـد باشـد و از     کننده درونیات و نفسانیات بله به جای اینکه بازگوابناحمد

نویس پرده بردارد، در مقاطع مختلفی از روایـت آشـکارا از قیـد تنـگ     اندوه، شادی و روان خاطره

گیـرد. در  روایت ذاتی و شخصی رهایی پیدا کرده و صبغه روایت جمعی و همگانی بـه خـود مـی   

گـردد، مبـارزات و   ایـت مـی  شـود و آنچـه رو  بله از مرکز به حاشـیه رانـده مـی   چنین حالاتی ابن

است که به موازات شخصیت اصـلی، بـرای نیـل بـه اهـدافی آرمـانی        تر بزرگرویدادهای جمعی 

 کنند:تلاش می

یغمض لنا جفن. کان الألمـان یتلصصـون فـي الظـلام حولنـا، وکانـت       في اللیلة الأولی، لم«

الیدویة، یستدرجوننا ویلعبـون  دوریاتهم في کل مکان حتی المنطقة الحرام، وکانوا یرمون بالقذائف 

 ).52بله: (ابن »علی أعصابنا

ها در تـاریکی، اطـراف مـا را پـایش      تیم. آلمانیـم روی هم نگذاشـترجمه: در شب اول چش

 درصـدد کردند،  هایشان همه جا بود حتی در منطقه ممنوعه. نارنجک پرتاب می کردند و گشتمی

 ند.کرد فریب ما بودند و با اعصابمان بازی می

ور شدن نبـرد  بُله را ورق بزنیم و به جلو برویم، با شعلهکتاب کوچک خاطرات ابن چه قدر هر

و مبارزات علیه استعمار و تلاش برای دستیابی به استقلال الجزایر، روایـت نیـز از خانـه تنـگ و     

 گرایـی سـوق پیـدا   معـمت ج ــمبارزات به س تنـشدت گرفرود و با گرایی فراتر میکوچک درون

گـردد؛  و با آن آمیخته می ظاهرشدههای روایتی جمع در صیغه» بلهابن«کند. در چنین مواردی می

به بیان دیگر، نگارندۀ خاطره که در صفحات آغازین، خود و کاشانه و خانواده خویش را به رشـتۀ  

ی یـا  آورد، اینک از مرزهای روایت خاطره فراتر رفته و پای به جهـان روایـت حماس ـ  میتحریر در

داستانی نهاده است. آنچه سبب تبدیل و شورشی از جانب روایت شده، موضـوع و موتیـف مـورد    

هـا و رؤیاهـای خـود    بحث در رمان است. دلاوری و سلحشوری ملتی که به دنبال تجسم آرمـان 
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های ملتش پیوند خورده، ناچـار بـه پیونـد    نویس که زندگی و آرزوهایش با آرمانهستند و خاطره

 و فردگرایی است.» من«به جای » ام«ها و استفاده از با هویت روایتی، دیگر شخصیت» نم«دادن 

بلکـه روایتـی اسـت از     گویی عـادی نیسـت؛  یک خاطره صرفاً» احمدبن بُله«کتاب مذکرات 

بینانـه خـود،   اوضاع الجزایر قبل و بعد از استقلال که در آن راوی متکلم با نگـاه تیـزبین و واقـع   

های موجود جهت ایجاد انقلاب و بروز نبرد و سپس دستیابی به استقلال را رصـد  هشرایط و زمین

گیرد. در چنین مواردی گرچـه  شاهدگر را می» منِ«راوی در این کتاب، ویژگی » منِ«کند. گاه می

تری از روایت اجزای کلی درصددشود و می» ما«از فردگرایی برخوردار است، اما به نوعی القاکننده 

راوی به روایت آنچه را کـه بـر گروهـی رخ داده، روایـت     «است. در واقع در چنین مواقعی  روایت

کند و خود تنها شاهد ماجراست. روایتگر اوّل شخص، هنگامی که زاویۀ دید بیرونی را انتخاب می

ای ثابت وجود دارد؛ در حقیقت، روایتگر شود فاصلهکند، میان او و آنچه یا کسی که روایت میمی

پیونـدد، بـرای   اش به وقوع مـی ه مانند چشمی است که آنچه را که در حیطۀ دیداری و شنیداریب

(ایوب، » ها در متن حضور داردکند. در این حال، روایتگر به عنوان ناظر بر رویدادخواننده روایت می

 گیرد.گرایی در اولویت قرار میو تمرکز بر بیرون و جمع )123: 2001

اربرد در ـپرک ـ یفن ـس کـه  ـدیث نف ــین مؤلفه و تحول روایـت، ح ـ ـرد همتای کاربـدر راس

رود و تنهـا در مـواردی   بله به ندرت به کار میدر خاطرات ابن )194: 1371(داد، نویسی است خاطره

گیرد. بـه عنـوان   ، مورد توجه قرار میاستبه وضعیت موجود  ای نسبتکه توصیف یا بیان عقیده

شخصیت یا رویـدادی متعلـق    -یت جریان سیال ذهن در ارتباط با دیگریمثال در نمونه ذیل روا

 به غیر راوی بیان شده است:

فکرتُ في کل هذا وأنا أستمع إلی الکسیح، وفجأة استعدت کامل هدوئي. ومن الغریب أنّـي  «

 ).72 له:بُ(ابن »أعد أذکر اسمه. ولکنيّ مازلتُ أراه بسحنته المذعورة والمتشامخة في نفس الوقتلم

به سخنان معلول به همه اینها فکر کردم و ناگهان آرامش کامل  گوش دادنترجمه: در حین 

زده و اما هنوز او را با چهرۀ وحشت؛ خود را به دست آوردم. عجیب اینکه دیگر اسمش یادم نیست

 بینم.در عین حال مغرورش می

، ییخـاطره گـو  سـلطّ در  در چنین مواردی راوی نه تنها با حدیث نفس، به عنـوان شـگرد م  

نماید، مسائلی مربوط بـه  کند، بلکه آنچه را بازگو میدرونیات خود یا شخصی خویش را بازگو نمی

رغـم  ارتبـاط کاربسـت    ها است و از دایره فردگرایی فراتر رفته است. علـی سایر امور و شخصیت

روی  فـن ترش ایـن  ـو گس ـله، وی  به توسـعه  بُتاب ابنـرونی در کـجریان سیال ذهن با امور بی

بنـابراین  ؛ شـود آورد و خیلی سریع از آن رد شده و وارد بخش روایت توصیفی و نمایشی مـی نمی

کند و روایـت در خـاطره   بُله کمتر با جریان سیال ذهن، نفسانیات و درونیات خود را عرضه میابن

هـا و  ن دیگـر، اندیشـه  او بیشتر جنبه بیرونی دارد و شامل حوادث خارجی و ملموس است. به بیـا 
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کند، زیرا با پوسته هایی در روایت مطرح شده که خواننده به راحتی با آنها ارتباط برقرار میدغدغه

 واقعیت ارتباط دارد:

التفکیر. لقد کنـت منتصـراً ولکنّـه انتظـار غـالي الـثمن. لقـد         وفي طریقي إلی مغنیة أمعنتُ«

جرحت رجلاً: وهذا سبب کافٍ لاعتقالي وإلقائي في السجن. قررت إذن أن أغادر المکان علی التوّ. 

وبمغادرة مغنیة خسرت ملکي ولکنيّ احتفظت بملک آخر أثمن: حریتي، وکنت أحتاج لهذه الحریـة  

 ).77(همان:  »لخدمة حزبي وقضیة الاستقلال

ترجمه: در راه مغنیه به فکر فرو رفتم. من پیروز بودم، اما انتظار گران اسـت. مـن مـردی را    

بنـابراین تصـمیم   ؛ زخمی کردم: این دلیل کافی است برای دستگیری و انداختن مـن بـه زنـدان   

دیگری را که گرفتم فوراً محل را ترک کنم. با ترک مغنیه، اموال خود را از دست دادم، اما دارایی 

له اسـتقلال بـه ایـن آزادی    ئو برای خدمت به حزب و مس بود، حفظ کردم: آزادی خود بهاتر گران

 نیاز داشتم.

های انـدکی، قصـه را بـه آن    در واقع فرصت حدیث نفس بسیار کوتاه است و راوی در زمان

ذهنی گوینـده   هایکند. در نمونه فوق دغدغهدهد و به طور خلاصه و گذرا بیان میاختصاص می

تواند به یک چـالش روحـی عظـیم    آوردن آزادی که میدستدر از دست دادن ملک و اموال و به

زیادی از خاطره را در بر بگیرد، در یک پاراگراف کوتاه خلاصه شده است.  صفحاتتبدیل شود و 

کند نه بـه  بله از حدیث نفس تنها به عنوان ابزاری برای ثبت خواطر ذهنی خویش استفاده میابن

گیـرد؛ زیـرا   نویسان، برای ورود به جهان ذات و فردیت خویش از آن بهره مـی مانند دیگر خاطره

نبرد و مبارزه است. نه اینکـه   یلا لابهآنچه برای وی در اولویت قرار دارد، بیان سرنوشت مردم از 

 به نجوی و درونیات خود بپردازد. صرفاً

 تبدیل راوی به قهرمان .2-1-2

رغم شباهتی که با هـم دارنـد، از نظـر فـرم و کـارکرد بـا یکـدیگر        ای از عناصر روایت، علیپاره

اند. از جمله این موارد، فرق میان راوی و شخصیت اصلی و قهرمان است. قهرمان که بـه  متفاوت

هـای حماسـی یـا    شود، عنصری است که بـرای قصـه  شخصیت اصلی و مرکزی روایت گفته می

شـود، حـال آنکـه بـا     یازد، اطلاق میالعاده دست میصیت به اعمال خارقتاریخی که در آن شخ

در رمان معاصـر، بـه آن شخصـیت اصـلی اطـلاق گردیـد. در        تیابر شخصانحطاط جایگاه این 

به روایـت رویـدادهای متنـوع و     خاطره نگارخاطرات، خلأ قهرمان و شخصیت اصلی وجود دارد. 

یـا   یقهرمـان سـاز  داده اسـت و در تـلاش بـرای    ن رخ پردازد که برای او یـا دیگـرا  مختلف می

از مختصات شخصـیت اصـلی رمـان یـا قهرمـان       خاطره نگارپردازی نیست. زمانی که شخصیت

دهـد.  های روایی رخ میها و شکلحماسه استفاده کند، مفهوم شورش روایت و تداخل میان گونه

و حتی اگر جزئی از آن ماجرا باشد، بـاز  راوی قالب خاطره در ماجرا و اتفاق، دخل و تصرف ندارد «

اما راوی داستان اگر راوی فعال یعنی شخصیت داستانی باشد، تأثیر و ؛ هم صرفاً بازگوکننده است
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تأثر دارد و مسبب این تأثیر و تأثر، عدم اتمام واقعه در زمان گذشته است که در خاطره این اتفاق 

نگ و بوی قهرمان گرفتن و دور شدن از مشخصات راوی، در واقع ر). 8: 1394نیا، (موسوی »افتدمی

 های شورش روایت در خاطره است.یکی از جلوه

که در کتـاب   گونه آن، از جهت برخورداری از راوی معمول و یکنواخت، بُله بناحمدخاطرات 

است از آنجایی کـه   احمدبن بُلهشود، قابل بررسی نیست. راوی داستان که خود خاطرات دیده می

ود به عنوان یکی از مبارزان در مسیر استقلال الجزایر نقش داشته و تلاش کرده و مجاهدت به خ

خرج داده، از پوسته راوی بیرون آمده و به قهرمان داستانی تبدیل شده است. چنین خـاطراتی بـا   

توجه به موضوع مورد بحث به مانند بسیاری از خاطرات جنگ کـه رزمنـدگان از حـوادث جنـگ     

وعی کـه از چنـین   ـپردازی انجامیده اسـت، موض ـ صیتـپروری و شخکنند، به قهرمانیروایت م

های ادتـطوف به روایت رشـهایی هم فراتر رفته و با توجه به اینکه خاطرات جنگ بیشتر معفرم

کنـد، امـا در اینجـا    پردازد، خود راوی بیشتر نقش شاهد را بازی مـی رزمان شجاع و دلاور میهم

پردازد و روایت ارزی ممتاز است که علاوه بر اینکه به ثبت رویدادهای دیگر مبارزان میبله، مبابن

آورد، خود نیز در آبستن و گلوگاه حـوادث حضـور دارد و بـه    را از ماهیت درونی و ذاتی بیرون می

 عنوان قهرمان و بازیگر اصلی حوادث به قهرمان خاطره تبدیل شده است.

بلـه بـه قهرمـان، تنهـا در توصـیف و      ی در خـاطرات ابـن  تبدیل راوی یـا شخصـیت مرکـز   

وه روایـت و چیـنش   ـبرخورداری شخصیت از عناصر اصلی قهرمـان نیسـت، بلکـه راوی بـا نح ـ    

در نبردها و درگیرهـا نـه تنهـا یـک راوی      احمدبن بُلهاست.  ها این فرایند را عملی ساختهعبارت

پردازد، بلکه خود نیز در قامت یک مبارز مور میکه تنها با دوربین قلم به ثبت و ضبط ا گر مشاهده

ها حضور دارد، به عنوان نمونه در فصل دوم که تمام عیار و  قهرمان جنگ در پیکارها و درگیری

بُله قابل ستایش است به نحوی که بعـد  های ابندر خصوص حمله ایتالیا به الجزایر است، رشادت

 کند:ت میهای نظامی را دشاز جنگ، انبوهی از مدال

بعد زمن قلیل من احتلال روما مُنحتُ وسام الحرب. کنتُ قد حصلت منذ بدایة الحملة علی «

(همـان:   »أربعة استحقاقات منها اثنان من نوع وسام الجیش وعلی قاعدة هذه الاستحقاقات الأربعة

63.( 

ات، چهـار  ترجمه: مدت کوتاهی پس از فتح رمُ به من مدال جنگ اعطا شد. از ابتدای مبـارز 

 تشویقی از جمله دو مورد مدال ارتش و بر اساس همین چهار تشویقی دریافت کرده بودم.

بُلـه در مرکـز حـوادث بـه عنـوان      های بعدی، آنچه قابل مشاهده است، حضور ابندر بخش

بله در هیچ یک از فصول روایت در حد راوی شود. ابنای دیده میها همچون شوالیهقهرمان قصه

، اما ایـن مقـاطع   خورد یچشم میابد، گرچه در مقاطعی از آن، این رویکرد به گر تنزل نمیمشاهده

ها حاضر است و به مثابۀ شخصیت مرکـزی و  در حد یک فصل نیست. راوی در بسیاری از صحنه

 کند:اصلی رویدادها نقش ایفا می
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نسـاه مادمـتُ حیـاً. لقـد     عندما عدتُ إلی لیبیا بعد الاستقلال، خصّني اللیبیون باستقبال لن أ«

أعرف کیف أبرهن لهم عن صداقتي وحُبيّ، وقد قلدوني لقب دکتـور  غمروني بلطفهم وکرمهم فلم

 »شرف من جامعة بنغازي. وقد کنت نصف متأثر ونصف ضاحک وأنا أذکرهم بینما کنـت أعـانقهم  

 ).105(همان: 

ن چنان استقبال کردند کـه تـا   ها از مترجمه: وقتی پس از استقلال به لیبی بازگشتم، لیبیایی

خاوت خـود کردنـد، بنـابراین    ـربانی و س ــام، هرگز فراموش نخواهم کرد. آنها مرا غرق مه ـزنده

دانستم چگونه دوستی و محبت خود را به آنها ثابت کنم. عنوان دکترای افتخاری از دانشـگاه  نمی

شدم و آوردم، متأثر میو به یاد میگرفتم بنغازی را به من دادند. هنگامی که آنها را در آغوش می

 خندیدم.می

گر نیسـت  ، راوی تنها یک روایتاستدر اینجا به عنوان نمونه که قابل تعمیم به کل روایت 

بلکه شخصیت داستان نیز است. کاریزماتیک بودن و در مرکز قرار گرفتن شخصیت باعث گردیده 

یتی فراتر از هنجار بـه ماننـد آنچـه در    که نه صرفاً یک شخصیت ساده و معمولی، بلکه به شخص

 ـاخوانیم با شخصیت مذکور مطابقت داشـته باشـد.   تعریف قهرمان می اسـتقبال و الهـام    گونـه  نی

گرفتن از او، وی را تا حد یک قهرمان راهبردی در رویدادهای انقلابی فراتر برده اسـت و روایـت   

تکیـه دارد، امـا ایـن    » مـن «الباً بر غ یخاطره نگارنیز در خدمت همین هدف درآمده است. گرچه 

هایی که مـتکلم  راوی ضرورتاً قهرمان است. به مانند بسیاری از رمان»/ من«بدان معنا نیست که 

 ـابودن راوی نشانگر این نیست که وی توأمان راوی و قهرمان باشـد، در خـاطرات نیـز      گونـه  نی

» مـنِ «ی روایت حوادثی است که برای ای برادر بسیاری از خاطرات، وسیله» من«رو است. از این 

ای برای هنرنمایی و ایفای نقـش اصـلی و   بُله عرصهدر خاطرات ابن» من«راوی شکل گرفته، اما 

 قهرمانی اوست.

 تبدیل توصیف به حادثه .2-1-3

 اسـت شناسی است و هر دو لازمه پیشبرد یک روایـت  توصیف و حادثه، دو مؤلفه دیگر در روایت

توصیف بـه  «های روایی متفاوت است. اما نحوه کاربرد آن در هر یک از گونه )،243 :2002(زیتونی، 

بنـابراین  ؛ گویـد کند و خارج از زمـان سـخن مـی   ساختن تصویری غیر زمانی از جهان کمک می

هـا  شده است. از سوی دیگر شماری از روایـت توصیف با روایت تفاوت دارد و این تمایزی شناخته

اجزای  یده سازمانها جز در ستند و حتی این هم روشن نیست که توصیفهایی هحاوی توصیف

سان توصیف هـم بـه عنـوان ضـد روایـت      متشکله روایت، اصولاً بتوانند وجود داشته باشند، بدین

: 1376(متـز،  » کم یکی از لحظات مهـم روایـت  شود و هم به عنوان یکی از اجزا یا دستظاهر می

ان در قید و بند رعایت روایت به ماننـد رمـان نیسـت، توصـیف بـه      که چند یخاطره نگاردر  ).47

 رود.عنوان شاخصه ضد روایتی بیشتر به کار می
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ای برای شرح رویدادها است و عنصر وصف جـای کمتـری بـه خـود     له، عرصهبُخاطرات ابن

گـذرد و در تـلاش اسـت تـا رویـدادهای      اختصاص داده است. نویسنده از حوادث به سرعت مـی 

لـه در خـاطرات خـود، روایـت سرگذشـت      بُی خود را با کمترین وصفی ارائه دهد. هدف ابـن زندگ

خویش از کودکی تا آزادی است، از این رو زمان روایت وی مبتنـی بـر تسـریع و شـتاب زمـانی،      

. به عنـوان مثـال   استروایت رویدادها به جای مکث طولانی جهت وصف عناصر و اشیاء  درصدد

کنـد، توصـیف،   ای از مبارزات او را در هنگام بازگشت به الجزایر نقل مـی هدر نمونه ذیل که گوش

یفات زیـاد را  ـوعات، بهانه ایجـاد توص ـ ـدهد و با اینکه موضمی جای خود را به روایت زود یلیخ

 کند:پردازی میدهد، اما نویسنده از آن سرباز زده و همواره حادثهمی

في الظلام جالساً علی کرسي، جامداً وصامتاً وبیدي  تواصل هطول الشتائم والحجارة. وظللتُ«

. وإذا کان الانتظار ابتلاءً لي فقد کنتُ أعرف، بصفتي شـارکت فـي کاسـینو، بأنـه     38المسدس ب

کان ابتلاء لهم أیضاً. مع طلوع الفجر انتقلتُ إلی الهجوم. فتحت الباب بغتة. ووثبتُ ثـم انطرحـت   

ن أن تصیباني. وبذلک کشفتا في الموضع الذي أطلقت منـه  أرضاً. وأزتّ رصاصتان فوق رأسي دو

 ).75(همان:  »النار، فقمتُ ثم تقدمتُ في اتجاهه

ها همچنان ادامه داشت. در تاریکی نشسته بودم روی صـندلی،  ها و سنگترجمه: رگبار لعنت

عنوان  در دستم بود. اگر انتظار برای من یک آزمون بود، به B-38حرکت و یک کُلت ساکت و بی

دم برای حملـه  دانستم که برای آنها نیز امتحان بود. هنگام سپیدهکننده در کازینو مییک شرکت

آنکـه بـه   تلو خوردم و بعد روی زمین افتادم. دو گلوله بـی حرکت کردم. ناگهان در را باز کردم. تلو

ک آتش را آشکار ، محل شلیبیترت نیبدکشان از بالای سرم عبور کردند و من اصابت کنند، زوزه

 کردند، پس برخاستم و به سوی آن پیشروی کردم.

در نمونه فوق توصیف مساحت کمی را به خود اختصاص داده است و نویسنده بدون مکـث،  

انگیز و هولناک تیربـاران کـه   کند. با اینکه فضای رعبرویدادها را یکی پس از دیگری روایت می

زارش داده، این امکان را به هر نویسنده به ویژه نویسـنده  نویسنده استمرار و پیاپی بودن آن را گ

دهد تا با قفل زمان روایت، توصیفی تأثیرگذار از این فضا ارائه دهد، اما برای نویسنده خاطرات می

های پیاپی جـای خـود را بـه توصـیفات     بوده است و روایت کنش تر مهمبیان رویدادها به مراتب 

کنـد و  ترین فاصله عنوان میسنده، فعلی را بعد از فعل دیگری با کمپیاپی داده است. در واقع نوی

گـذارد را بـا ذکـر    نویس بر خواننده مـی بیشتر تمایل به روایت وقایع دارد تا تأثیری که یک رمان

های پیاپی و دراماتیک بر خواننده بگذارد. به همین صورت در نمونه ذیل کـه فصـل سـوم    کنش

هـا کـه   ها حتی در رمـان بر خلاف مطالع آغازین فصل -  شودآغاز می »الثورة«مذکرات با عنوان 

شود که توصیف کمتر و به مراتب، شوق راوی به نقـل روایـت   مشاهده می - وصف چیرگی دارد

 تر است:نوازچشم
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جاء بودیسه الصافي لیراني في مکـان الحادثـة بالسـجن، وبواسـطة      1952في نهایة مارس «

الخبز لم یسلم لی إلا بعد أن شُطر من الوسـط، مثلمـا هـي العـادة. إنـه       الحارس ناولني کیلو من

روتین السجون الذي لایتغیر ولایجدي: فقد کان أحد طرفي الرغیف یحتـوي علـی مبـرد قـوي.     

یوجد بینهم خـائن  وشرعنا في العمل، بمشارکة ستین سجیناً سیاسیاً، کنّا نعیش بینهم. وإذا کان لم

برهن علی قیمة مناضلینا في المنظمة الخاصة وعلی العنایة التـي تـم بهـا    واحد لیشي بنا، فذلک ی

 ).89(همان: » اختیارهم

بودیسه صافی در محل حادثه در زندان به دیدن من آمـد و از   1952ترجمه: در اواخر مارس 

کـه رسـم    طـور  همـان طریق نگهبان یک کیلو نان به من داد که فقط نصف آن را به من دادند. 

ای ندارد: یک سر نان حاوی یـک سـوهان   کند و فایده، روال زندان است که تغییر نمیاست. این

کردیم، شروع به فعالیـت  تند بود. ما با مشارکت شصت زندانی سیاسی که در میان آنها زندگی می

دهنـده ارزش  کردیم و اگر در میان آنها حتی یک خائن وجود نداشت که ما را لو بدهد، این نشان

 ما در تشکیلات ویژه و نشانۀ اهتمامی است که در انتخاب آنها صورت گرفته است.مبارزان 

در این گزاره، با ذکر صریح تاریخ روایت، فصل جدیدی از خاطرات مبارزه و انقـلاب خـود را   

 بـه  را امکان این -زندان یعنی –ای که روایت از آن آغاز شده کند. موقعیت متنی و نقطهآغاز می

به کار ببرد. توصیف از حالت زمانی یا مکانی به شیوه بسیاری  را توصیف وی که هددمی خواننده

اما نویسنده بعد از تعیین زمان به ؛ ها به ویژه در ژانر داستانی خاطرهپردازان در آغاز فصلاز روایت

طور کوتاه وارد رویداد و پیرنگ داستان شده است: شخصی به همراه نگهبان آمد تـا نـانی بـه او    

بدهد. نویسنده بعد از بیان این نکته که زندانبان خیانت در امانت کـرده، از یـک عـادت و روتـین     

امـا ایـن   ؛ شـود رسد داستان وارد مقطـع توصـیفی طـولانی مـی    گوید. اینجا به نظر میسخن می

پـردازد و  کشد که راوی دوباره به روایت رویدادها مـی توصیف از یک سطر و نیم بیشتر طول نمی

 یپرداز دادیرودهند. کند که زندانیان سیاسی برای رهایی و آزادی انجام میماتی را روایت میاقدا

کـه راوی بـه   » مشاکل أولـی «به جای توصیف به قدری است که در فصل پایانی کتاب با عنوان 

کرد که پردازد، در صورتی که موقعیت متن اقتضا میمشکلات آغازین بعد از استقلال الجزایر می

تـر شـود، بـاز شـاهد     پـردازی پررنـگ  های توصیفی بـه جـای حادثـه   این بخش نقش گزارش در

البته در همه این موارد، نباید نقـش پویـای راوی و   هستیم.  رویداد پردازیغیرمتعارف  برجستگی

بله را نادیده گرفت. به عنوان نمونه در بندهای آغازین این فصل شخصیت داستان، یعنی احمد بن

 رد:دابیان می

کان أن قررتُ اللجوء إلی وسائل جذریة. فتخطیـتُ الـولاة ونـوّاب الـولاة، وشـیوخ المـدن،       «

وشرحت لهم بـأن علـیهم أن یشـمروا     ؛S.A.P. ةیاطیالاحت ةیالفلاح اتیّالجمعواستدعیت موظَّفي 

 ).161(همان:  »عن سواعد الجد وأن یشرعوا في الحراثة بالوسائل المتوفرة
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های بنیادین متوسل شوم. لـذا بـه زمامـداران و بخشـداران و     به شیوه ترجمه: تصمیم گرفتم

را احضـار کـردم و بـه آنهـا      )S.A.P(هـای کشـاورزی   شیوخ شهر توجه نکردم و کارکنان انجمن

 های همت را بالا بزنند و با تجهیزات موجود شروع به کشاورزی کنند.توضیح دادم که باید آستین

 ــلی داس ــوان بدنه و تنه اص ــث را در رمان به عنها حجم حوادگزاره گونه نیا زایش ـتان اف

شود. حوادثی که هرچنـد غالبـاً   دهد و موجب فروانی روایت به جای توصیفات راکد و ایستا میمی

دهـد و اثـر را از ژآنـر    را تشکیل مـی  حادثه محورفرعی هستند اما در کنار یکدیگر، یک مذکرات 

بـه رمـان نزدیـک     -ترین عنصر روایتردازی به عنوان شاخصپصر روایتـاز منظر عن -خاطره 

هایی از رویـداد بـه توصـیف زنـدگی و جریانـات      بنابراین بله به جای اینکه با ذکر هسته؛ کندمی

بپردازد، با توجه به تنگی زمان، کشمکش زمانی، علاقه به حادثه، حوادث را مرکز و توصـیفات را  

صیف در اثر او بـر خـلاف بسـیاری از خـاطرات در خـدمت      به حاشیه برده است. به نحوی که تو

 گیرد.حادثه قرار می

 جهینت .3

تواند از کالبد و فرم س میـنویوانایی خاطرهـوع، زمان روایت و تـخاطرات با توجه به موض

در  احمدبن بُلهگری نویسی خارج شده و مختصات دیگر انواع روایی را به خود بگیرد. مبارزهخاطره

نویسی، واقعی و اجتماعی به مبارزه و شورش روایت او انجامیده است و با وجود ژانر خاطرهزندگی 

های های پویا و رمانرود و وارد روایتنویسی فراتر میروایت در اثر او از کالبد و مختصات خاطره

 شود. درماتیک می

ات روایت در ی مختصبُله در چند محور، شورش روایت یا سیر فراهنجاردر خاطرات ابن

است. این » من«روایتی به جای مرکزیت » ما«شود که از جمله آنها استفاده از میخاطره مشاهده 

های سبکی اثر موضوع علاوه بر تأثیرگذاری در فرم و محتوای کتاب، در بسامد اندک ویژگی

خاطرات  گرایی، عدم کاربرد مکرر حدیث نفس که امری مرسوم درنظیر عدم کاربرد فراوان درون

 گرا به جای اثری فردگرا تبدیل شده است.است، منجر گردیده است و به اثری جمعی یا جمع

نیز در کتاب بیشتر مدار روایت قرار گرفته است و نویسنده تلاش کرده تا از  یقهرمان پرداز

حرکت کند.  یقهرمان پردازگری محض عبور کرده و به سمت ایجاد سازوکارهای روایت

کننده به بله به جای توصیفات مکرر و خستهجای وسیعی را در روایت ابن یداد پردازیروهمچنین 

ای متفاوت که از جهت ساختار روایتی با خود اختصاص داده است. نویسنده با این شگردها خاطره

رود، خلق کرده و اثری هنجارگریز در نوع ادبی خود پدید آورده آنچه در دیگر خاطرات به کار می

 است.
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1.Introduction 
The theory of lack of meaning is the starting point of a new development in the 
investigation of the relationship between signs in the symbolic chain of texts and 
opposition to semiotic methods. Semiotics, as a new science, undertook the 
investigation and study of signs in human social life. It came into being by Saussure. 
This scientific field examines linguistic data and examines the signifier and the 
signified. It is basically a theory about signs and their classification. It is an analysis 
about ciphers, grammars and contracts, and from the point of view of "Umberto Eco", 
he has focused his opinion on the application of signs. Semiotics is a more practical 
field in text and discourse analysis.  
With  theory of semiotics, Grams considers signs to be subject to sensory and perceptual 
conditions. Semiotics is the study of signs. Unlike semiotics, semiotics considers 
meaning to be fluid in nature. Semiotics considers meaning to be fixed and 
unchangeable in the context of signs, but semiotics considers the relationship between 
the signifier and the signified to be variable in the symbolic sphere of communicative 
texts, and considers the sensory and perceptual position of the speaker and the spoken to 
be involved and contribute to the formation of the symbolic system and the production 
of meaning. 
 By proposing this theory, Grams considers signs to be subject to sensory and perceptual 
conditions. Semiotic sign, unlike the tradition of semiotics, considers meaning to have a 
fluid nature. Semiotics is an activity in the study of texts that discusses the nature of 
signs and meanings of signs, codes and gestures that the mind uses to understand things 
or to transfer knowledge to others. In fact, it follows the relationship between the 
signifier and the signified, but semiotics examines discourse systems beyond the 
analysis of the sign system. It considers the sensory and perceptual position of the 
speaker and the spoken to be involved and contribute to the formation of the symbolic 
system and the production of meaning. Sign-semantics examines discourse systems as a 
complex world full of fluid signs. The discourse system is divided into different types 
based on the semantic sign approach. 
2. Necessity of Research 

By using a set of mechanisms such as analysis of actions, representation of actors, 
investigation of the formation of actions in a narrative framework and examination of 
persuasion and persuasion to perform an action, this article examines an action system 
in the discourse. This article is based on the descriptive method. Analytical and under 
the charge of the theory of semiotics, it examines the composition " Saif bin Zayzen" by 
Abdul Aziz al-Maqaleh. The purpose of writing this essay is to get to know and 
understand correctly about this ode and its action system, and what adds to the 
importance of writing this topic is that so far no methodical research has been written 
about this Yemeni poet's poem in the framework of the mentioned theory. Considering 
the characteristics of the poet's poem, the symbolic richness and the deep connection of 
his poem with cultural and traditional signs, the analysis of this ode in the framework of 
the theory of semantic signs becomes necessary. 
3. Method 
According to Grems's approach in analyzing the action system of discourse, each action 
pattern consists of three stages: preparation, fateful, and exaltation, and exaltation refers 
to the purposefulness of the discourse and the final result of the action. Eliminating the 
lack of value is the goal of every action situation. Fateful refers to the stage of 
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confrontation and confrontation in Grems's approach, and in this stage, persuasion and 
persuasion of the actor is to perform and prepare for mutual action. In other words, the 
discourse situation has entered the stage of activity from the stage of prescription and 
persuasion. The last stage of the action event is pride. Pride refers to the victory and 
happy ending of the actor who obtains a valuable object by creating a reciprocal action 
and overcoming another. 
4. Results 
In every narrative discourse, action is placed in the center of discourse operations, and 
passing through the tension stage and reaching the action stage is the beginning to 
remove the lack of value. Abdulaziz Maqaleh's poem is a poetic discourse based on 
action, in which action and the state of action are considered the dominant state of 
discourse. In this beginning, the narrator describes an inappropriate situation full of pain 
and suffering. Actionist first draws this tense atmosphere and expresses the contrast 
between the absence of action and the presence of action-oriented. The unfavorable 
living situation depicted in this ode indicates the lack of an effective and liberating 
action in the poet's homeland and land. In this poem, the result of the presence of the 
restraining forces and the acquisition of the valuable object and the absence of the 
opposing force on the other hand, has created two interwoven spaces in this ode. 
5. Discussion 
Semiotics examines the signifier and signified or signs and examines the symbolic 
system of texts regardless of its general meaning. But the sign of semantics considers 
each discourse as a body of different systems that must be examined in order to reach 
the meaning and purpose of the discourse. The sign of semantics, taking into account 
the sensory, perceptual and emotional conditions that play a role in the production of 
discourse, turns its attention to the analysis of discourse systems. One of the most 
important discourse systems is the action discourse system. 
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 :های کلیدیواژه

شگر و کنش پرداز در موقعیت گفتمانی اشاره دارد. بر وِجسمانه شَ، به حضور ینشانه معناشناسدر  یشناخت داریپدحضور 

اساس نشانه معناشناسی شوشگر در عملیات گفتمان در کانون حضور قرار دارد و تحت تأثیر شرایط گفتمانی گفتمان در 

طفی و شناسی این رویکرد جدید ابعاد مختلف حسی، ادراکی، عا گیرد. برخلاف نشانه های مختلفی شکل می وضعیت

هایی استوار است که گرمس آنها را به کنشی،  داند. پیکره گفتمانی بر پایه نظام زیباشناختی را در تولید معنا سهیم می

پردازد. پژوهش  شوشی، تنشی و بوشی تقسیم کرده و نشانه معناشناسی بر اساس فرآیند تولید معنا به مطالعه آنها می

را مورد مطالعه قرار داده » ای به سیف بن ذی یزن نامه«گرمس، سروده  محور  حاضر بر اساس رویکرد تحلیل کنش

های مختلف هویت یک گفتمان را  است. بر اساس این رویکرد کنش در مرکز عملیات روایی قرار دارد و برخورد کنش

است. دهد. وضعیت کنشی در واقع تلاشی برای به دست آوردن ابژه ارزشی و برطرف کردن نقصان ارزشی  شکل می

محور، به دنبال شناخت و تبیین روند تولید معنا در این قصیده هستند. شاعر  نگارندگان با تکیه بر رویکرد تحلیل کنش

هایی که بعد از شکست اعراب، جهان عرب از هرج و  سروده است. سال 1971تا  1961های  این قصیده را بین سال

ها و  و کمونیست سو کیطلبان از  ها و سلطنت ستیز بین ناصریستبرُد و یمن نیز در نتیجه  مرج نابسامانی رنج می

گردد.  ها در بحران بود. نتایج پژوهش بیانگر این است که قصیده با ترسیم یک فضای تنشی آغاز می ناسیونالیست

ویی ویاررا به مقابله و ر» سیف بن ذی یزن«پرداز، تحت تأثیر شرایط حسی و ادراکی پذیرای این شرایط نیست و  گفته

پرداز به دنبال وادار  استعلاییِ غالب بر گفتمان حاکم، در سیر روایی رخداد، گفته  کند. به اقتضای نظام دعوت می

کشد و با به  را به تصویر می دهید بتیمصپذیر به حرکت و خیزش است. شاعر واقعیتی از جامعه رکود زده و  ساختن گفته

پذیر و خلق  ختی، به دنبال انتقال حس و ادراک تنیده در وجود خود، به گفتههای حرکتی و زیباشنا کارگیری طرحواره

دارد. در مرحله  مرحله کنشی است. سیر روایی بر اساس نظام گفتمانی از سکون به سمت پویایی و خیزش گام برمی

گردد.  ت میشود و در پایان، حضور کنشگرانه از سوی سیف بن ذی یزن تثبی تنشی فقدان کنش متقابل ترسیم می

کنشی که رهایی و خلاص و زندگی را برای وطن و سرزمین به بار آورده و تصاحب مجدد وطن و سرزمین را به عنوان 

 ابژه ارزشی به تصویر کشیده است.
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 مقدمه  .1

ای متـون و   ها در منظومه نشـانه  نظریه نقصان معنا سرآغاز تحولی نو در بررسی رابطه بین نشانه

شناسی به عنوان دانشـی نوظهـور بررسـی و     رود. نشانه شناسی به شمار می مخالفت با سنت نشانه

عرصـه   پـا بـه  دار شده و به وسیله سوسـور   را درون حیات اجتماعی بشر به عهده ها مطالعه نشانه

های زبـانی و بررسـی دال و    شناسی به بررسی صرف داده نشانه). 3: 1401پور،  (عرفت ظهور گذاشت

 در بـاب بندی آنها و تحلیلی اسـت   ها و رده ای است در باب نشانه نظریه اساساًپردازد و  مدلول می

شناسـی   نظر خـود را بـه کاربسـت   » امبرتو ایکو«و از نگاه  قراردادهادستورهای زبان و  ها، رمزگان

تر در تحلیل  ای کاربردی حوزه ینشانه معناشناساما ). 173: 1399(گیرو،  ها معطوف داشته است نشانه

ها را تـابع شـرایط حسـی و     ، نشانهینشانه معناشناسمتون و گفتمان است. گرمس با طرح نظریه 

شناسی، نشانه  ها است؛ برخلاف سنت نشانه صرف مطالعه نشانه ینشانه معناشناسداند.  اکی میادر

هـا مـاهیتی    شناسی معنا را در بسـتر نشـانه   داند. نشانه معناشناسی معنا را دارای ماهیتی سیال می

ای  شـانه تغییر دانسته ولی نشانه معناشناسی ارتباط بین دال و مدلول را در سپهر ن رقابلیغثابت و 

در  ریگفتـه پـذ  پـرداز و   کنـد و موقعیـت حسـی و ادراکـی گفتـه      متون ارتباطی متغیر قلمداد مـی 

داند. گـرمس بـا طـرح ایـن نظریـه،       ای و تولید معنا دخیل و سهیم می گیری منظومه نشانه شکل

شناسـی،   داند. نشانه معناشناسی بـرخلاف سـنت نشـانه    ها را تابع شرایط حسی و ادراکی می نشانه

شناسی فعالیتی در بررسی متون است که درباره ماهیـت   داند. نشانه معنا را دارای ماهیتی سیال می

ها و اشاراتی که ذهن برای رسیدن به فهـم اشـیا و یـا انتقـال      ها، رمزگان ها و معانی دلالت نشانه

واقع  ارتبـاط  و در ) 49م: 2019(خلیف خضیر الجیانی، کند گیرد، بحث می شناخت به دیگران به کار می

فراتـر از تحلیـل    نشانه معناشناسـی کند اما  ای متون را دنبال می بین دال و مدلول در سپهر نشانه

پذیر  پرداز و گفته های گفتمانی را بررسی کرده و موقعیت حسی و ادراکی گفته ای، نظام نظام نشانه

معناشناسـی   -. نشـانه  دانـد  ای و تولید معنا دخیـل و سـهیم مـی    گیری منظومه نشانه را در شکل

کنـد. نظـام    های سیال بررسی می های گفتمان را به عنوان جهانی پیچیده و سرشار از نشانه نظام

 گردد. گفتمانی بر اساس رویکرد نشانه معناشناسی به انواع مختلفی تقسیم می

 ،)Tense discourse system(تنشـی  )،Shushi discourse system( نظـام گفتمـانی شوشـی         

های گفتمـانی در   نظام ترین مهم )Action discourse(و کنشی  )Bushi discourse system(بوشی

گفتمـان پویـایی و   «نظریه نشانه معناشناسی است. نشانه معناشناسی با این فرضیه شروع شد که 

گیری گفتمانی و روابط همگرا و واگرا و همسـو یـا ناهمسـو جهـان و تـنش       حرکت دارد و موضع

: 1388(شـعیری،   »کنـد  را خلق کرده که  با ایجاد فشار گفتمان را به کنشی زنده تبدیل می گفتمانی

 پـرداز  گفتـه هویـت و ماهیـت هـر گفتمـان اسـت.       دهنـده  شـکل وضعیت گفتمانی در واقـع  ). 36

و بر اساس سنت نشانه معناشناسی  کند یمهای گفتمانی مختلفی را برای تولید معنا خلق  وضعیت

 های مختلف گفتمانی است.   ای متشکل از وضعیت گفتمان پیکره
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گیـری   گیرند و با شـکل  ها در مقابل هم قرار می گیری وضعیت گفتمانی، سوژه در طول شکل     

منـدی آن را محقـق    شود که نظام ، فضایی از تنش و کنش بر مسیر گفتمان حاکم مییبند قطب

هـا در یـک گفتمـان وظیفـه تولیـد       شسازد. هیچ گفتمانی خالی از کنش نیست و در واقع کن می

با خلق وضعیت کنشی و با درگیر ساختن شـرایط   پرداز گفتهدارند و  بر عهدهمعانی و یا انباشت را 

حسی و ادراکی و عاطفی به دنبال تولید معنا است. به عقیده گرمس در وضعیت تنشی وجود یک 

دانـد کـه در خـدمت تغییـر      مـی است. وی هسته مرکزی روایت را کنشی  ساز چارهکنش معنامند، 

وضعیت کنشی به تغیر وضعیت اولیـه  ). 19: 1395 (شعیری، وضعیت کنشگران و همچنین معنا است

به ثانویه با کنش هدفمند اشاره دارد و از نظر گرمس یک وضـعیت کنشـی بـا فرآینـد تشـویق و      

د که نتیجه آن بـه  پذیر گیری کنش مطلوب پایان می شود و با شکل آغاز می یساز اقناعترغیب و 

 دست آوردن ابژه ارزشی است. 

هـا، بازنمـای    نشانه معناشناسی با کاربست یک مجموعه از سازوکارها همچون تحلیل کـنش      

پـذیر   ها در یک بستر روایی و بررسی ترغیـب و اقنـاع گفتـه    گیری کنش کنشگران، بررسی شکل

کند. پـژوهش حاضـر بـر اسـاس      میبرای انجام کنش، یک منظومه کنشی در گفتمان را بررسی 

رسـالة إلـی   «به بررسـی سـروده    نشانه معناشناسینظریه  چارچوبروش توصیفی و تحلیلی و در 

پردازد. هدف از نگارش این جستار رسیدن به شـناخت   از عبدالعزیز المقالح می» سیف بن زی یزن

رش ایـن موضـوع   بـر اهمیـت نگـا    آنچهو درک درستی از این قصیده  و نظام کنشی آن است و 

تاکنون پژوهشی روشمند و در چارچوب نظریه مذکور درباره شعر این شاعر یمنی  که نیاافزاید  می

ای و ارتباط عمیـق شـعرش بـا     های شعر شاعر، غنای نشانه نوشته نشده است. با توجه به ویژگی

ضـرورت  های فرهنگی و سنتی، تحلیل این قصیده در چارچوب نظریـه نشـانه معناشناسـی     نشانه

نمایـد.   به ساختار روایی قصیده عزالدین مقالح مناسـب مـی   با توجهیابد. استفاده از این نظریه  می

تـرین   مهـم هـایی از ایـن قبیـل اسـت:      مناسبی برای پرسش  رهیافت پژوهش حاضر یافتن پاسخ

های  گفتمانی در این قصیده کدام است؟ شـاعر بـرای انتقـال فضـای حسـی و ادراکـی       مکانیزم

 را به کار گرفته و معنای مرکزی این قصیده چیست؟ یونفنپذیر چه  خود به گفته شده بهتجر

  پژوهش پیشینۀ .1-1 
های متعددی تـاکنون در چـارچوب    ، پژوهشنشانه معناشناسیبا توجه به کارایی و جذابیت حوزه 

نورسیده و رقیه  براک یعلشود.  این نظریه به رشته تحریر درآمده که به چندی از این آثار اشاره می

تحلیـل نشـانه معناشناسـانه طرحـواره عـاطفی در      «) در مقاله خود تحت عنـوان:  1400پوربایرام (

های عاطفی موجود  دو قصیده را بر اساس طرحواره» گفتمان دو سروده در امواج سند و أبد الصُبار

 اند. بررسی و با هم مقایسه کرده

بررسی اشعار عارفانه میخائیل نعیمه بر اسـاس  «با عنوان: ای  ) در مقاله1401( طاهره حیدری     

اشعار نعیمه پرداخته است. نویسنده در این  یمعناشناسبه بررسی نشانه » نشانه معناشناسیرویکرد 
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پژوهش اشعار عارفانه وی را بر اساس ابعاد عاطفی و حسی و ادراکی و زیباشناختی بررسی کـرده  

تحلیـل  «ای بـه عنـوان:   ) در مقالـه 1401( سید ناصر جـابری است. عباس نجفی، رسول بلاوی و 

عـاطفی در شـعر ادونـیس و شـاملو بـا رویکـرد نشـانه         -فرآیند نظام گفتمـانی طرحـواره تنشـی   

 که در مجلـه جسـتارهای زبـانی   » معناشناسی، مطالعه موردی: شعر مرثیة الحلاح و مرگ ناصری

ی این دو سـروده بـر اسـاس بعـد عـاطفی      ) به چاپ رسیده است، با نگاه تطبیقی به بررس1401(

 اند.  گفتمان پرداخته

نگارندگان در بررسی تطبیقی این دو سروده موضوع ایثار و جاودانگی را در محورهای اتصال      

اند. الهه تمیمـی، علـی    و انفصال گفتمانی، دورنما سازی، ریتم و آهنگ و افعال مؤثر بررسی کرده

بررسی نشانه معناشناختی نفـی دوگانـه   «ای با عنوان: ) در مقاله1402( سلیمی و حمیدرضا شعیری

به بررسی این دوگانگی در » در اشعار محمود درویش بر اساس نظام عاطفی گفتمان» زن/ میهن«

کـه   انـد  دهیرس ـاشعار درویش پرداخته  و با بررسی نظام گفتمانی در بعد عاطفی آن به این نتیجه 

ساز و کار ادراکی و عاطفی و جسمانه، دو گانه زن و وطن را برای  این سروده با تکیه بر شاعر در

ترسیم درد و رنج مردم فلسطین به کار گرفته است. مقاله مذکور در مجله انجمن ایرانـی زبـان و   

کـه بـه    شده نوشتهادبیات عربی برای چاپ نمایه شده است. درباره شعر عبدالعزیز مقالح مقالاتی 

ای بـه عنـوان:    ) در مقالـه 1398( شـود. امیـر فرهنـگ نیـا     ها اشاره مـی  چند مورد از این پژوهش

به بررسی عنوان در » شناسی عنوان در قصیده من یومیات سیف بن ذی یزن في بلاد الروم نشانه«

این سروده پرداخته و به این نتیجه رسیده است که ارتباط عمیقی بین عنوان  و متن وجـود دارد.  

اللغـة الشـعریة فـي    : «عنـوان  به) در مقاله خود 1398( لنگرودی هیبو آل وحید میرزایی و عبدالعلی

زبان شعری و پـر بسـامدترین واژگـان در    » دیوان: رسالة إلی سیف بن ذي یزن لعبدالعزیز المقالح

اند. تاکنون پژوهشی درباره شعر عزالدین مقالح بر اساس رویکرد نشانه  این سروده را بررسی کرده

نشده و در جستجویی که انجام گرفت تحلیل کنش محور هیچ سروده عربـی   معناشناختی نوشته

بر اساس رویکرد گرمس انجام نشده است؛ با وجود تحقیقاتی که درباره شعر مقالح انجام گرفتـه،  

اما پژوهش حاضر نخستین پژوهش کنش محوری است که سروده رساله الی سیف بن ذی یـزن  

وهش وحید میرزایی و عبدالعلی آل بویه لنگرودی کـل دیـوان   دهد. در پژ را مورد بررسی قرار می

 شاعر در سطح واژگان بررسی شده  است.

 معناشناسی   نشانه.1-2

ها و ارتباط منطقی بین آنها برای کشف معنی پنهـان   شناسی دانشی است که به بررسی دال نشانه

پنهـان را از دل الفـاظ بیـرون    شناسی برای رسیدن به معنا، راز و رمزهـای   پردازد. نشانه متون می

: 1400(پیشگام و دیگـران،   ها و دال به دنبال رسیدن به معنا است مند نشانه کشد و با بررسی نظام می

هـا از حضـوری ایسـتا برخوردارنـد و هـر دال بـه معنـا و مفهـوم          شناسی دال در سنت نشانه). 19

نه دال و مدلول به عنوان تصـور  الگوی سه گا» پیرسی«شناسی  دهد. در نشانه مشخصی ارجاع می
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نشـانه  هـای گفتمـانی بیگانـه اسـت.      و دلالت معنایی مطرح بوده و با گفتمـان و نظـام   مفهومی 

های گفتمانی را در کانون توجه قرار داده و بـر   شناسی، نظام به عنوان تحولی در نشانه معناشناسی

دانـد؛   ثیر شرایط حسی و ادراکی میها را دارای سیالیت و تحت تأ شناسی، نشانه خلاف سنت نشانه

است و در نتیجـه وضـعیت    ریناپذ انیپاگیرند پویا و  زیرا فرآیندی که نشانه معناها در آن قرار می«

فرآینـدی و قابـل    گفتمانی و فرآیند تولید معنا تحت تأثیر فضای حسی و ادراکی، معنـا تعـاملی و  

ها و نقش شـرایط حسـی و ادراکـی     الیت نشانهباور به سی). 2: 1395(شعیری،» شود تکثر و زایش می

شناسـی اسـت. در رویکـرد نشـانه      هـا در نشـانه   پاسخی قاطع و بطلانی بر قاطعیت معنایی نشانه

ها معنا و ماهیت  معناشناسی شرایط حسی و ادراکی شوشگر که در متن روایت قرار دارد، به نشانه

و گفتـه   پرداز گفتهریانات حسی و ادراکی یلمزلفی و گرمس ج یمعناشناسبخشد. از نظر نشانه  می

ها بر اساس شـرایط حسـی و    و نشانه )90(همان:  های اساسی تولید معنا هستند پذیر از پیش شرط

گیرند. گرمس که خود را به عنوان یک ساختارگرایی تحول  در کنار هم قرار می پرداز گفتهادراکی 

یر مطالعات پروب بـر اسـاس رویکـرد نشـانه     یافته مطرح کرد، در بررسی گفتمان روایی تحت تأث

های گفتمانی را به نظام گفتمـانی، تنشـی، کنشـی و شَوشِـی و بَوشِـی تقسـیم        معناشناسی، نظام

 کنشی روبه رو هستیم.-که در هر نظام با فضای تقابلی) 336:  1389(گریماس، کند  می

له کنشی است و در ایـن  مرحله تنشی که با فرآیند حسی و ادراکی همراه است، سرآغاز مرح 

پذیرد. منظور از القا و تجویز  یابد و انجام می مرحله کنش به صورت القایی و تجویزی کینونت می

به انجام کنش و یا وادار ساختن او برای تغییر وضـعیت اولیـه بـه ثانویـه      ریپذ کنشوادار ساختن 

پذیر را بـه انجـام کـنش     و گفته پرداز انجام نوع خاصی از کنش را تجویز است. در این راستا گفته

شناسی پیرس و سوسور را به رسـمیت   نشانه )Louis Troll Hjelmslev(  »یلمسلف«کند.  وادار می

هـای گفتمـانی را در بررسـی نظـام      شناسد و به جای دال و مدلول برای نخستین بـار پـلان   نمی

اک فـونی و کلـد و   کند و ایـن سـنت بعـدها مبنـای تفکـر گـرمس و ژ       ای متون مطرح می نشانه

گریماس بعد از وی و بعد از نگارش کتـاب نقصـان معنـا،    ). 2: 1395(شـعیری،  زیلبربرگ قرار گرفت

ای به بررسی  های نشانه برای نخستین بار مطالعات یلمسلف را توسعه داد. او با مطرح کردن نظام

 Jacques(» فـونتنی «ظهـور   کـرد. بـا   یبنـد  میتقسهای گفتمانی را  گفتمان روایی پرداخته و نظام

Fontanill(    که حضور پدیدارشناسانه و نقش آن در سیالیت معنا را اثبات کرد، نشـانه معناشناسـی

هـای گفتمـانی دنبـال     شناسی تولید معنا را در ارتبـاط بـا وضـعیت    وارد مرحله جدیدی شد. نشانه

ن اسـت، مـا را بـا    گیری گفتما دار موضع در واقع حضور یک کنشگر گفتمانی که عهده«کند و  می

زند. در ایـن شـرایط    سازد که تولید معنا را با شرایط حسی و ادراکی پیوند می جریانی نو مواجه می

» به واسطه حضور عامل حسی و ادراکی، نشانه پیوسته، سـیال و در حـال تکثیـر و زایـش اسـت     

 ). 106: 1392(آیتی،
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هستیم کـه کـنش در مرکـز عملیـات      در وضعیت گفتمانی کنشی ما با فضایی روایی روبه رو     

شـود کـه در آن شـاهد نقصـان      روایی قرار دارد و گفتمان روایی با یک فضای تنشی شـروع مـی  

یابد و به عقیـده   ارزشی و یا از دست رفتن ابژه ارزشی هستیم و در این مرحله کنش مرکزیت می

وضعیت در مرکزیت و  گیری کنش متقابل برای تغییر به منظور شکل یساز اقناعگرمس ترغیب و 

 به دسـت شگر در رخدادها و حوادث، تلاشی برای وِگیرد و حضور پدیدارشناسانه شَ اولویت قرار می

آوردن وضعیت ارزشی و یا جبران نقصان است. معنا و تولید معنا تحت تأثیر فضای تقـابلی حـاکم   

یـادین در نظـام   گیرد و موضوع کنش و واکنش به عنـوان موضـوع بن   بر نظام گفتمانی شکل می

گردد. در این نوع نظام گفتمانی کنش مرکزیت دارد و هدف از فرآینـد   گفتمانی کنشی بررسی می

پذیر به انجام کنش است. وجـود نقصـان و تصـاحب ابـژه      ارتباط شکل گرفته وادار ساختن کنش

رود. بر اسـاس رویکـرد گـرمس در تحلیـل نظـام       ارزشی هدف غایی عملیات کنشی به شمار می

سـاز و   سـازی، سرنوشـت   گـردد: آمـاده   نشی گفتمان، هر الگوی کنشی از سه مرحله تشکیل میک

و سرافرازی به مقصدمندی گفتمان و نتیجه نهایی کنش اشاره دارد. ) 18: 1395(شعیری،  سرافرازی

سـاز بـه مرحلـه تقابـل و      سازی نقصان ارزشی، هدف هر وضعیت کنشی است. سرنوشـت  برطرف

 و آمادهسازی کنشگر انجام  رد گرمس اشاره دارد و در این مرحله ترغیب و اقناعرویارویی در رویک

کنش متقابل است. به عبارتی وضعیت گفتمانی از مرحله تجویز و ترغیب وارد مرحله فعالیت شده 

است. آخرین مرحله از رخداد کنشی سرافرازی است. سـرافرازی بـه پیـروزی و خـوش فرجـامی      

آورد. در  ا خلق کنش متقابل و غلبه بر دیگری، ابژه ارزشی را به دست مـی کنشگر اشاره دارد که ب

نمودار زیر یک وضعیت کنشی بر اساس الگوی گریماس ترسیم شده است. در این الگوی کنشی، 

آوردن ابـژه ارزشـی    بـه دسـت  ترغیب و آماده انفعال و خلق کنش بوده و هدف نهـایی   ریپذ گفته

 است:

 
 محور گرمس قصیده مطابق تحلیل کنشالگوی کنشی          
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 »إلی سیف بن ذی یزن رسالة«تحلیل نظام کنشی سروده : بحث و بررسی .2

سروده رسالة الی سیف بن ذي یزن یک سروده پنج قسمتی است کـه وضـعیت گفتمـان کنشـی     

. این سروده یک اثر روایی اسـت کـه شـاعر در آن    رود یموضعیت گفتمانی غالب در آن به شمار 

. فرآیند ترغیب، یـادآوری و  خواند یفرامرا به خلق کنش و مقابله و رویارویی » بن ذی یزن سیف«

گیـرد. در واقـع بـا     روایی است که شاعر برای خلق وضعیت کنشی به کار می ونفنمجاب سازی 

هـا نسـبت بـه هـر      توجه به اینکه کنش در مرکز عملیات روایی در این سروده قرار دارد و کـنش 

نیزم گفتمانی دیگری حضـور دارنـد، لـذا بررسـی ایـن سـروده بـر اسـاس الگـوی          وضعیت و مکا

گـرمس   محـور  کنشپذیرد. در این بخش به تحلیل قصیده بر مبنای الگوی  انجام می محور کنش

 شود. پرداخته و فرآیند تولید معنا مطابق با این نظریه بررسی می

 وضعیتی تنشی سرآغاز وضعیت کنشی .1-2

سیف بن ذی یزن که سرشار از آگاهی و احساسات است، عملکرد کنونی انسان  الی رسالةسروده 

های  های سیاسی و اجتماعی را نکوهش کرده و با زبانی تند، کنش عربی در مقابله با چالش

نماید. در این سروده شاعر در  کنونی که وجود شاعر را آکنده از درد و رنج ساخته، ترسیم می

کند که زندگی را  و کنشی را ستایش می فراخواندهبه کنشی تقابلی فضای تنشی به وجود آمده 

آورد. وضعیت تنشی به فضایی زیستی اشاره دارد  برای انسان و سرزمین رنجدیده به ارمغان می

ها دستخوش تغییر شده است و در واقع شرایط زیستی شرایطی نابسامان  که در آن فضا ارزش

کند که در شرایط رنج و بحران ارزشی  گفتمانی را القا می است و دچار بحران ارزشی است. شاعر

 بخشد.  آوردن رستاخیزی مجدد، کالبد خسته زندگی را جانی دوباره می حاکم، با به وجود

؛ زیرا بر اساس خواند یفرامپذیر را به خلق کنش  کنشگر با اثبات وجود جسمانه خود، گفته     

ان کنونی مدلول فقدان کنش و یا کنش منفی و خنثی شرایط حسی و ادراکی وی، وضعیت نابسام

شک عبور از این مرحله ناخوشایندِ دارای نقصان ارزشی، نیازمند کنشی مثبت و روبه  است و بی

کند که در آن فضا تیرگی بر فضای  جلو است. این سروده با ترسیم یک فضای تنشی آغاز می

ه، مردم ظلم و ستم را همچون سرنوشت و راکد زیستی چیره گشته است. در این فضای رکود زد

سازد. شاعر در سرآغاز  تقدیری پذیرفته هستند؛ همان چیزی که وجود شاعر را آکنده از اندوه می

 سراید:  می گونه اینقصیده 

عند ظلِّ الدهر تحت قیودنا الفا/ ونصف الألف/ من أعوامنا العجفاء/ وأنت مشرد/ وبلادنا «

: 1986(مقالح، »قدار/ وتسقط تحت کل سحابة یاسیفا/ من عینک الأشعارتدعوك واسیفا/ تعاتب الأ

کند. در فضای زیستی ترسیم شده شاعر با  شاعر در این سرآغاز، فضایی تنشی را بازگو می). 282

کند. مخاطب برای مقابله با  حاصل از شرایط زیستی کنونی تعبیر می های خشک و بی تعبیر سال

کند. در این  نی تلاشی ندارد و قضا و قدر و سرنوشت را سرزنش میدیگری و تغییر وضعیت کنو
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کند. سقوط اشعار بیانگر بحران ارزشی و یا نقصان  فضای زیستی اشعار از چشمان وی سقوط می

آفریند. دیالوگ و در  ارزشی در شرایط کنونی است و شاعر با ترسیم سقوط اشعار فضای تنشی می

)، از امتداد یک 1پویا( )Chronotope space( فضای کرونوتوپیآمیزی زمان و مکان در یک  هم 

شناختی، شاعر با زاویه دید شناختی  کند. بر اساس اصول نشانه نگرش توأم با شناخت تعبیر می

آفریند و با به کارگیری زبانی رمزآلود و هنجارگریز به دنبال خلق  خود یک فضای تنشی را می

ای  پذیر است. درد و رنج مردم و وطن شاعر رخداد تازه حالت حسی و ادراکی در وجود گفته

دار از درد و رنج بوده است و زمان حال نیز امتداد  ای ادامه نیست؛ بلکه این سرزمین شاهد سلسله

آن درد و رنج دیرینه است. هزاران سال است که این سرزمین و مردمانش در قید و بند زیست 

کند، آوارگی آمال و  تعبیر می از آن. آوارگی که شاعر حاصل کنند. در سالیانی خشک و بی می

 آرزوهای این مردم است. 

دشمن در مقام دیگری وطن و سرزمین را سلب کرده است. سقوط اشعار در این تصویر     

ها در این فضای زیستی و فقدان بینش و آگاهی  هنری، از بحران ارزشی و تباهی و نابودی ارزش

حسی و حرکتی شاعر سقوط اشعار در فضایی گسترده از تیرگی را  طرحواره کند. در این تعبیر می

کند. قید و بند ترسیم شده در این بخش از قصیده به حصار فکری سیف بن ذی یزن  ترسیم می

 اشاره دارد.

در بخش دیگری از قصیده شاعر فقدان این بینش و آگاهی و حصار و تنگنای فکری را در      

شعر رمز بینش و آگاهی ). 30: 2016(البستانی، کند  ز تیرگی و بدبختی ترسیم میای ا فضای گسترده

، شعر نیز از دیدگان سیف بن ذی یزن سقوط کرده و فقدان زده یقحطاست و در فضای خشک و 

کند. در مقابل کنش دشمن در مقام دیگری، شاعر فقدان  بینش و آگاهی در وجود او را تداعی می

کشد و سرزنش کردن تقدیر و سرنوشت، سستی ضعف عزم و اراده  صویر میکنش متقابل را به ت

 کند: را تداعی می

علی أبوابِ قیصر تذبح الأیام/ تسکب ماء الوجه/ فما نبضت بقیصر رعشة الإنسان/ ولم تنهض « 

قضیتنا/ وما زال الظلام هنا/ ابرهة یسوق قوافل الأحرار/ یبني من جماجمنا/ کنیسة لربه القهار/  

شاعر با ترسیم واقعیتی سرشار از رکود و درد و رنج، ). 284-283(همان: »یغرق حلمنا الأخضرو

و کند. در این فضای تنشی کنش متقابلی وجود ندارد. قیصر /دشمن  فضایی تنشی را ترسیم می

مقام دیگری بر این وطن چیره یافته و وطن را به عنوان ابژه ارزشی تصاحب کرده ولی کنش  در

 خورد. ی به چشم نمیمتقابل

فقدان نبض و لرزش در مقابل ظلم و ستم قیصر، از نظر شاعر یک فقدان ارزشی است که      

درد و رنج این وطن را به ارمغان آورده است. وجود تاریکی، ساخت کلیساهایی از جمجمه مردم 

فشار عاطفی این سرزمین به وسیله ابرهه و غرق شدن رؤیای سبز مردمان این سرزمین، با افت 

همراه است. شاعر در این سروده از ریخته شدن آبروها و وجود تاریکی و شرایط نابسامان تعبیر 
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و  شده غرقگوید. وی فضایی زیستی را تجربه کرده که در آن رؤیاهای سبز مردم  سخن می

آنها  کند. ابرهه آزادگان را رانده و از جمجمه قیصر نماد ظلم و جور و ستم روزگار را ذبح می

سازد. در مقابل این حجم از ظلم و جور کنش متقابلی  کلیسایی برای خداوندگار قدرتمند خود می

تفاوتی مردمان این  برای تغییر این وضعیت وجود ندارد نبود رعشه انسان در مقابل قیصر از بی

رنگ  دهد. سرزمین تعبیر کرده و فقدان نهوض آرمان انسانی از نبود کنش متقابل را نشان می

کند  معناشناسی از زندگی، خوشی و سرزندگی و رؤیا و شادمانی تعبیر می  سبز از نظر نشانه

رؤیای سبز هنجارگریزی است که غرق شدن آن از نظر نشانه معناشناسی ). 114: 2012(ربابعه،

شگر است. شاعر با چشم خود وِحس و ادراک شَ دهنده نشانبیانگر قبض فشار عاطفی بوده  و 

نگرد و با ترسیم سرزنش کردن تقدیر و سرنوشت از سوی مردمانی که درد و  ارزشی را می بحران

اند و در مقابل  رنج خود را به بهانه اینکه سرنوشت و تقدیر آنها است، پذیرای ظلم و ستم شده

 گیرد.  خیزند، آنها را به باد تمسخر و نیشخند می بر نمی شهیپ ستمحاکمان و سردمداران 

است. نکوهیدن  بار انیزنه حسی و عاطفی درونی در این موقعیت گفتمانی منفی و تکا     

کند. در  سرنوشت و تقدیر از حس و ادراک درونی منفی در وجود مردمان این سرزمین تعبیر می

ای و شناختی خود  این سرآغاز شاعر با تجربه زیستی و شناختی خود به دنبال انتقال حس درونه

. تثبیت حضور جسمانه و پدیدارشناسانه در این سرآغاز، هدفمند و بر اساس پذیر است به گفته

اصل شناخت موقعیتی انجام گرفته است. شاعر با حس و ادراک شاعرانه خود اوضاع نابسامان 

کنونی را لمس کرده  و حضور جسمانه شاعر در این اوضاع نابسامان نقش مهمی در انتقال این 

فضای کنونی را مدلول فقدان کنش متقابل از سوی مردمان این  تجربه و احساس دارد. شاعر

 دانند.  سرزمین دانسته است. مردمانی که این ظلم و جور را تقدیر و سرنوشت خود می

گیرد. کاربست این ضمیر که شاعر با  در این موقعیت گفتمانی شاعر از ضمیر جمع بهره می      

یده و حضور جسمانه خود را تثبیت کرده، بُعد حسی آن به حضور خود در این فضا موجودیت بخش

گردد. به عبارتی شاعر  دهی به تولید معنا می و  باعث شکل بخشد یمو ادراکی گفتمان را تعمیق  

کند، بدین ترتیب تعبیر  لمس می یخوب بهکه خود در این فضای نابسامان قرار دارد، درد و رنج را 

 و ادراک صورت گرفته است: از درد و رنج این سرزمین با شناخت 

حدیثَ الحب/ صنعنا منک یا انساننا المصلوب في الآفاق/ وفي الاعماق/ حفرنا رسمک «

المشنوق/ أشرعة النهار علی الجبال الربد تنکسر/ وتحتضر/ ونغرق في مواجعنا/ الزمان یسیر/ 

(مقالح، ، »م یطلععالمنا یطیر یطیر/ وانت هناک لم ترجع/ ولا عادت من المنفی/ ووجه الشمس ل

شود. در این فضای تنشی که شاعر  ابیات حاضر با یک فضای گفتگویی آغاز می). 285 -284: 1986

بار و اسفناک  کند، حدیث عشق و دلدادگی را زیان با حس و ادراک شناختی خود آن را لمس می

گیرد. به  شکل می داند. در این موقعیت گفتمانی تولید معنا با رسم گستره و بسط فشار عاطفی می

شدن روز روشنابخش و احتضار و جان دادن در این موقعیت  تکه تکهصلیب کشیده شدن انسان و 
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پردازد. موقعیت گفتمانی حاضر موقعیتی  گفتمانی زبانی شاعرانه است که به تولید معنا می

کند و  یگفتگویی و بر اساس اتصال گفتمانی است. شاعر حضور خود را به عنوان سوژه تثبیت م

کند. فضای تنشی  تعبیر می بخش ییروشناشدن روز  تکه تکهدر این فضای تنشی از جان دادن و 

در یک موقعیت گفتمانی از دو حالت قبض و گستره برخوردار است و یا به عبارتی فشاره که 

ا های مکانی و زمانی ادراک ر همان انرژی درونی بعد کیفی ادراک، گستره و استقرار در موقعیت

ها و  های عادی زبان و با فاصله گرفتن از فرم سازد و در این موقعیت در هم شکستن جریان می

با افزایش فشار و تکانه عاطفی درونی ). 271: 1401(فلاح،یابد  روابط عادی زبان گفتمان ارتقا می

در این بخش از سروده به دنبال تحریک  پرداز گفتهکند.  مثبت گستره روبه جلو حرکت می

مخاطب و یا سیف بن ذی یزن به عنوان منجی سرزمین خود است. عباراتی مانند: از سخن 

عشق و دلدادگی از تو ساختیم و رخسار به صلیب کشیده شده تو را کشیدیم، تکانه عاطفی و 

آورد تا به کنش واداشته شود و منظور از فشار عاطفی  ادراکی را در وجود مخاطب به وجود می

اسات و عاطفه و ادراک مخاطب است. در ادامه این تصاویر هنری شاعر با درگیر کردن احس

ترسیم اوضاع زیستی نامناسب به دنبال افزایش فشار و تکانه عاطفی در وجود مخاطب است. 

ها  های روز بر روی کوه گیرد. بادبان شاعر در این موقعیت گفتمانی، زبانی هنجارگریز را به کار می

ها در حال جان دادن هستند. نقاشی انسان به صلیب کشیده شده،  و کوهشود  در هم شکسته می

در حال جان دادن هستند.این تصاویر هنری  بخش روشنهای روز  شود و بادبان به دارآویخته می

ترسیم شده است. اثبات حضور جسمانه  ریپذ گفتهبه منظور خلق فشار و یا تکانه عاطفی در وجود 

و انتقال سریع معانی  یبخش تینیعکاری گفتمانی برای تولید معنا و در این بخش از سروده راه

است. منظور از حضور جسمانه از نگاه گرمس پایگاهی است که ادراک و احساس سوژه در آن 

در این سروده سوژه در موقعیت ). 122: 1987(گرمس،  شود جای گرفته و مرزهای معنایی جابجا می

بیند، در خلق احساس و ادراک در  تراژدی که به چشم خود میقرار دارد و شرایط نابسامان و 

پذیر تحت تأثیر این شرایط به منظور القای کنش متقابل  وجود وی نقش دارد و سوژه نقش

 شود. ترغیب می

آفریند که به  ای حسی و عاطفی می این تعبیر با فاصله گرفتن از نرم و عادت زبان، طرحواره     

. در این طرحواره حسی و حرکتی که توأم با حرکت و پویایی است، فقدان پردازد تولید معنا می

تکانه عاطفی و ادراکی مثبت در این فضای تنشی، رشد گستره منفی را به دنبال داشته است. نبود 

گرا موجب وضعیت نابسامان کنونی است که  کنش متقابل و نبود تکانه ادراکی و شناختی مثبت

 پردازد.  به توصیف آن می یزیهنجارگرمانی با زبانی شاعر در این موقعیت گفت

دهد؛ فضایی تنشی که  پذیر را در یک فضای تنشی جدیدی قرار می در این اشعار شاعر گفته      

خورد و بین این دو فضا  در آن تقابل بین پویایی و حرکت و سکون و ایستایی به چشم می

زمان در حال  سو کیپردازد. از  به تولید معنا میآمیختگی و درهم تنیدگی آشکاری وجود دارد که 
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حرکت و استمرار بوده و جهان پیوسته در چرخش و جریان است: الزمان یسیر/والعالم یطیر، 

که بازنگشته و هنوز در تبعیدگاه است. رابطه  شده تیتثبیطیر... در سوی دیگر حضور شوشگری 

 دهیتن درهمو تقابلی است که دو فضای  فهومی ای م بین تبعیدگاه و بین سیر و سرکت زمان رابطه

کند. مقصود از تبعیدگاه در این طرحواره تصویری و عاطفی چیز دیگری  مختلف را ترسیم می

کند که انسان به درون خود تبعید شده  است. شاعر با کاربست این واژه از این حقیقت تعبیر می

رنج و درد وی شده و از نقصان ارزشی است. تبعید وجودی انسان بدون شناخت و ادراک مایه 

کند. انسان معاصر عربی بر اساس نگاه شاعر دچار یک بحران درونی و ارزشی بوده و با  تعبیر می

های خود بیگانه است. همین موضوع درد و رنج او و وطن و سرزمینش را به دنبال  خود و ارزش

تبعیدگاه وجودی انسان و عبور از این  داشته و تنها راه اصلاح شرایط نابسامان کنونی، عبور از

 بحران است.

 عبور از بحران تنشی و مرحله کنش .2-2

عبور از مرحله بحران و یا نقصان ارزشی مستلزم حضور کنش است. نظام گفتمانی کنشی به 

وضعیتی اشاره دارد که از نظر نشانه معناشناسی کنش در مقابل کنش قرار گیرد. در ساختار 

شود و رخداد کنشی به  روج از مرحله تنشی، کنش در مرکز عملیات روایی واقع میگفتمانی با خ

کنشگران که فاقد ابژه ارزشی هستند، با برنامه «پذیرد و به عبارتی  منظور تغیر وضعیت انجام می

شوند و یا صاحب ابژه ارزشی هستند که باز هم  برای تصاحب آن وارد فرآیند کنشی می و شناخت

(رسولی وهمکاران،  »دهند یند کنشی و دخالت نیروهای بیرونی و برتر آن را از دست میبر اساس فرآ

1400 :298 .( 

تحت تأثیر سه » پارسنز«کنند. کنش از نظر  نیروهای مغلوب با غلبه ابژه ارزشی را تصاحب می    

رگیر شناخت درست و د). 37: 1395(محمدی اصل،  گیرد می شکل یمیتقوبعد شناختی و عاطفی و 

مندی آنها همراه با ارزیابی موقعیت، خلق حالت  شدن حس و ادراک و عاطفه کنشگران و دغدغه

 کنشی را به همراه دارد. 

پذیر از درد و رنج مردم و سرزمینش به ستوه آمده و وضعیت اسفناک  در سروده مقالح گفته    

پذیر در این موقعیت برای خلق مرحله کنشی  حاکم وجود او را سرشار از اندوه ساخته است. گفته

پرداز به  به دنبال خلق حس مشترک است. حس مشترک همان انتقال حس و ادراک گفته

ت تا لزوم انجام کنش را به او القا کند. عبدالعزیز مقالح در سروده بعد از ترسیم پذیر اس گفته

شود، لزوم کنش متقابل و خیزش  می دهیتن درهمفضای تنشی که آن دو حالت ایستایی و پویایی 

 سراید:  می گونه اینداند و  می ساز چارهو مقابله را 

../ لیس سوی الحریق/ أعد لنا لجبالنا بیمینک لیل/ یسارك لیل/ أمامک لیل.../ خلفک ویل

دوامة الحرق/ وخلف الریح والاعصار ارسل صامت المجداف/ توقع أن تمون الیوم/ وأن تحیا في 

). 287 -286: 1986(عبدالعزیز مقالح،شاطيء الأعراف/ فما أشقی جبیناً خاف/ تمرغ في الظلام بکی 
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است که مردم را احاطه کرده است. راست شب در این سروده نماد ظلم و ستم و بحران فراگیری 

 و چپ و پیش رویی آکنده از تاریکی و ظلالت و در این شرایط تنها راه چاره، آتش است.

آتش بیانگر خیزش و روحیه عصیانگری است. نمادواره آتش که با بار جنسیتی همراه است       

ش را ستوده و تغییر وضعیت گری و ناپذیرایی اشاره دارد. شاعر در این سروده آت به عصیان

که در ادامه با  داند یم ریپذ امکانبحرانی و تنشی حاضر را تنها در صورت عصیان و ناپذیرایی 

نمادواره آتش به آن اشاره کرده است. عبارت: لیس سوی الحریق  بیانگر این است که  در شرایط 

 نمادوارهیزشی است که  در گری و خ تاریکی همه جانبه،  تنها راه تغییر این وضعیت، عصیان

را در این  رانیگفته پذیابد. شاعر با کاربست هنرمندانه این رمزگان شناختی،  آتش تجلی می

؛ کنشی از جنس عصیانگری و ناپذیرایی. شاعر در خواند یفرامموقعیت گفتمانی به کنشی متقابل 

کند که  ارزشی معرفی می ادامه، شهادت و فدا شدن در راه وطن و سرزمین را به عنوان یک ابژه

کنند. همچنین شاعر کسانی را به  مبارزان عصیانگر، با نثار روح و جان خویش آن را تصاحب می

گیرد که به جای رویارویی و تن دادن به کنش متقابل، در تاریکی به سر  ریشخند و تمسخر می

بوده و با اشک، قضا و برند و از این وضعیت نابسامان به ستوه آمده اما سردرگریبان کرده  می

 دهند: سرنوشت را لعنت  نموده و به مقابله تن نمی

 
 الگوی یک وضعیت کنشی بر اساس رویکرد نشانه معناشناسی

تطارك العیون بکل أطماع الذئاب یجوعها الظاري/ تمزق قلبي المطعون/ تنهش جسمک     

ار/ سنرفض أي حل سوف یأتینا العاري/ وبین عبید لیل الأرض/ تبحث عن ملاکة و ثوار وفي الن

مع السفن/ سیرفض شامخاً وطني/ إذا سیزیف لم یحفل بصخرته/ ویقذفها إلی أسفل/ فمن ذا 

غیره یفعل/ أ ترضی أن تسلم نفسها للعار/ هل تقبل/ وماباقي غیر اللصوص السارقي الأعراض 

ذي یزن را به کنش در این بخش از سروده، شاعر سیف بن ). 290 -288: 1986(مقالح،  والمحتل

های  . گرمس در بررسی ساختار روایی، موضوع تقابلخواند یفراممتقابل برای تصاحب ابژه ارزشی 
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از تعدادی الگو که آن را  )sequence( رفت یپها  را مطرح کرده و معتقد است هر  کنش  دوگانه

الگوی تقابل و اطراف در شکل زیر ).  162: 1370(احمدی، گردد نامد، تشکیل می الگوهای کنشی می

 این صحنه تنشی و تقابلی نشان داده شده:

شک تلاش براي برقراري وضعیت کنشی مدلول درگیر شدن حس و ادراک شوشگر و یا  بی 

که پارسونز اشاره  طور همانپرداز با توجه حس و ادراک و شناخت خود  پرداز است. گفته گفته

ین بخش از سروده مقالح کنش در مرکز وضعیت کند. در ا کرده، به خلق حالت کنشی دعوت می

گیرد. نظام  گفتمانی قرار دارد و تولید معنا بر اساس کنش و ترسیم وضعیت کنشی شکل می

پرداز در این سروده لزوم انجام  گفتمانی در این بخش از سروده نظام گفتمانی القایی است. گفته

را برای انجام  ریپذ کنشای  و اسطوره های شناختی کنش متقابل را القا و با کاربست رمزگان

 کند.  کنش مجاب می

در این سروده آن را  کننده سرکوبوطن و سرزمین ابژه ارزشی است که کنشگر رقیب و     

پرداز با برانگیختن حس و ادراک سیف بن ذی یزن به عنوان  تصاحب کرده  است. گفته

 پاره پارهل است. شاعر با ترسیم کنش ، به دنبال دعوت از او برای خلق کنش متقابریپذ کنش

های طماع و درنده شدن پیکر سیف بن ذی یزن و به بردگی  شدن قلب خود به وسیله گرگ

است.  ریپذ گفتهکشیده شدن مردم، به دنبال انتقال حس درونی خود و تحریک احساس و عواطف 

را بر عهده بگیرد، به با تعبیر  اینکه سیف خود صخره را بر دوش کشد و مسؤولیت این تغییر 

وی است. گرگ که از خوی   پذیر و اقناع دنبال انتقال شناخت و حس و ادراک خود به گفته

کند، او را احاطه کرده است. سیزیف  گری دشمنان این وطن و سرزمین تعبیر می درندگی و وحشی

برده است.  آن را به کار پذیر کنشای و شناختی است و شاعر به منظور اقناع  رمزی اسطوره

پذیر به منظور اقناع سیف بن ذی یزن او  سیزیف نماد مسؤولیت پذیری و رنج ابدی است و گفته

کند: اگر سیزیف صخره خود را به دوش نکشد، چه کسی این مسؤولیت را  خطاب می گونه اینرا 

های شناختی و در  کشد؟ در این وضعیت گفتمانی شاعر با به کارگیری رمزگان بر دوش می

 پردازد.  های حسي و حرکتي پویا، به تولید معنا می رحوارهط

سیف بن ذی یزن به عنوان سیزیف عصر حاضر و منجی این وطن و سرزمین، باید به پا      

در یک «خیزد و با کنشی متقابل در برابر دشمنان، با آنان بر سر تصاحب ابژه ارزشی رویارو شود.

، جهت گیری کنشی مدلول شناخت کنشگر از وضعیت و وضیعت کنشی و تقابلی از نظر پارسونز

 »پرداز به دنبال خلق انگیزش کنشی است و لذا گفته گردد یبرمخواست و هدف و اهمیت کنش 
 ). 52: 1390(محمدی اصل،

شوشگر در این بخش از سروده به منظور خلق انگیزش کنشی در وجود سیف بن ذی یزن،      

ها طماع،  ر ساختن حس و ادراک وی است. ترسیم وجود گرگبه دنبال انتقال شناخت و درگی

، مانده یباقها سربلند و  که با وجود تمام رنج ینیو سرزمکنند  وجود دزدانی که آبروها را سلب می
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گیری کنشی و مقابله با دشمنان این  تلاشی برای وادار ساختن سیف بن ذی یزن برای جهت

ؤولیت است. تنها راه نجات این وطن و سرزمین این وطن و سرزمین با به دوش کشیدن این مس

دیگری باشند و راه  زیچ چیه انتظار چشماست که خود مردم برای رهایی آن به پا خیزند و نباید 

سنرفض أي حل یأتینا مع «حلی برای پایان دادن به تراژدی این وطن و سرزمین نیست. تعبیر 

شاره دارد. شاعر با این تعبیر هنری به دنبال در این بخش از سروده به همین معنا ا» السفن

سیف بن ذی یزن و وادار ساختن وی برای انجام کنش متقابل و خیزش و انقلاب  یمتقاعدساز

 است تا بدین صورت عبور از وضعیت نابسامان انجام پذیرد.

 بخش ییرها و کنشگرکنش مطلوب  .2-3

های بیانی، زبانی مختلفی را برای  استراتژی و  ونفنهای گفتمانی مختلف،  پرداز در موقعیت گفته

های بالا در  پرداز در نمونه گیرد. گفته پذیر به کار می خلق انگیزش کنشی در وجود گفته

های تصویری خود که با افت فشار عاطفی همراه است، از وجود دشمنان طماع و دزدانی  طرحواره

به دنبال خلق انگیزش کنشی  گونه این برند و کند که اعراض را سلب و به غارت می تعبیر می

ها را به تصویر  است. شاعر در ادامه برای تبدیل کردن فضای تنشی به فضای کنشی ممکن

کند و با  کشد. شاعر فضایی زیستی را ترسیم کرده که از گسست وضعیت تنشی تعبیر می می

ه خلق کنش ترغیب پذیر را ب و ترسیم نابودی و فروپاشی دشمن، گفته پذیر کنشحاضر سازی 

 کند: می

علی عیني کتبنا قصائد الشوق المسائیة/ في سرادبنا اللیلي کتبنا قصائد أخری بکائیة/ لأنک «      

قادم/ سینزل جیشنا المغوار/ تعال فأننا نأسی علیک/ لقد شبَّ الصغار وخلف الغیم الأمطار/ وفي 

/ 1986:292(مقالح، ، »ي جدب الصیف أیلولالأعمال تحتشد الأبابیل/ أبرهة یناور وهو مأکول/ ینته

در طرحواره تصویری پیشین ما با تنزل فشار عاطفی و گستره منفی روبه رو هستیم. ). 293

پرداز در بخش قبلی از سروده که به آن پرداختیم با ترسیم وجود دشمنان گرگ خویی و  گفته

خلق شناخت موقعیتی به  کند و با محاصره وطن و سرزمین فضایی تنشی منفی را ترسیم می

به کنش متقابل است. در این بخش از سروده شاعر به عنوان  پذیر کنش یوادارسازدنبال 

کند. ترسیم  پرداز، از تغییر این فضای تنشی و آغاز موقعیت زیستی دیگری تعبیر می گفته

ا افزایش سراید، ب پذیر می هایی که گفته های سرد و تاریک و شوق سروده شعرسرایی در زندان

فشار عاطفی همراه است. منظور از شناخت موقعیت، آگاهی بخشی مخاطب از شرایط زیستی 

کنونی است. شاعر در این بخش از سروده با ترسیم هویت و ماهیت واقعی دشمنان وطن و 

و  قرار داده ریپذ گفتهاوضاع نابسامان زندگی، تصویری پویا و ملموس از سرزمین خود در اختیار 

 شود. می ریپذ امکانشناخت موقعیتی  ونهگ این

شک سیف بن ذی  با وجود اینکه اوضاع زیستی کنونی همه را پیر و رنجور ساخته، اما بی      

ها در کمین است تا این وطن و سرزمین را سیراب سازد.  یزن خواهد آمد و پشت ابرها باران
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شود و در پایان،  می تکه تکهخرد و های ابابیل جمع شده و ابرهه در هجوم این پرندگان  پرنده

ها که با اوج فشار عاطفی همراه است،  پذیرد. شاعر در این طرحواره خشکی تابستان پایان می

کند و آینده روشن را به ترسیم  های مطلوب تعبیر می برای ترغیب به خلق کنش، از ممکن

را تشویق و  ریپذ گفته، اتصال گفتمانی ونفنکشد و با حاضرسازی غایب به عنوان یکی از  می

 سازد. ترغیب می

 .کنشگری خودساخته و تشویق کنشگر مغلوب2-4

گیرد. گاهی  های مختلف قرار می ای از کنش در یک گفتمان کنشی در ساختار روایی آن مجموعه

کنش صورت گرفته در مرکز عملیات، نتیجه ترغیب و تشویق و یا تجویز و مجاب است. گاهی 

گیرد. اراده و خواستن کنشگر او را در  دون هیچ عامل خارجی انجام میصورت گرفتن کنش ب

گیرد و در این حالت کنشگری  دهد و خواستن از درون خود کنشگر نشأت می مرکز کنش قرار می

 پذیر کنشدر سروده مقالح، سیف بن ذی یزن در مقام ). 26: 1398 ،(شعیریخود ساخته است 

شود تا به کنشگری و کنش متقابل بپردازد. در این  می گذار تشویق و پیوسته از سوی کنش

کند که به عنوان یک حکیم و کارآزموده خود  سروده شاعر کنشگری خود ساخته را معرفی می

 پردازد: بدون هیچ عامل دخیلی به خلق کنش می

أموت من سجنی/ اموت خلف اللیل والجدار/ أین اکون..لاادری/ ولکني أری من بعید «     

نارٍ/ ألمح آصف بن برخیا یداعب الاسوار/ یضیء لیلنا/ یذخر شحنة من الرعود/ سوف یهز  ومیض

شاعر در این سروده با تکیه بر اصل تفکیک ). 300: 1986(مقالح، » هذا الصمت/..هذا اللیل والجمود

پذیر است. مؤلفه گفتمانی تفکیک با صراحت یک  در این گفتمان شعری به دنبال ترغیب گفته

کند. تفکیک کردن یک استراتژی  های مشابه تفکیک می را از دیگری و یا دیگر گروهفرد 

گفتمانی است که توسط لیوون برای ایجاد تمایز بین دو فرد و یا دو گروه و یا خود و دیگری 

شاعر در این سروده با کاربست اصل ). 110: 1402قدرتی، صیادی نژاد و ایوکی، ( معرفی شده است

گفتمانی ترغیب و تشویق  فناین  آورد رهکند که  و کنش متقابل را ترسیم میتفکیک سازی د

به عنوان یک حکیم خردورز با ارزیابی موقعیت به خلق کنش » آصف بن برخیا«است.  ریپذ گفته

پردازد. بین کنش پرداز و عاصف بن برخی ناسازواری وجودی برقرار است. کنش پرداز مرگ  می

شود. او پشت دیوار و شب تیره و تاریک  زندان اعلام کرده و تسلیم می های خود را از پشت میله

دهد. او کنشگری خودساخته است که  دهد؛ اما آصف بن برخیا به مرگ و نیستی تن نمی جان می

از پس میله دیوارهای تاریک و تیره سر برآورده و با باری از رعد و برق تاریکی را در هم شکسته 

 بخشد.  ان میو رکود و جمود را پای

در اینجا موضوع خواستن و نخواستن مطرح است. کنشگری و فقدان کنش به خوبی ترسیم      

به جز مرگ و نیستی نخواهد داشت.  شده است. کسی که خواهان حضور و کنش نیست فرجامی 

در مقابل نتیجه خواستن و داشتن اراده رهایی و روشنایی بخشی است که شاعر آن را ترسیم 
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ند. شاعر در این بخش از سروده با ترسیم تقابل بین خواستن و نخواستن به تولید معنا ک می

ها و سوژه ارزشی و سوی دیگر  پردازد. یک سوی این تقابل بیگانگی انسانی است با ارزش می

انسانی است خردمند و حکیم که با عقلانیت کامل نظر خود را بر روی ندای وجدان متمرکز 

 )135: 1397(مددی،  خواند یفرامدر تصمیم و عمل   را به التزام کامل و ثابت قدمیکند و انسان  می

. بین خواستن و نخواستن تقابلی همیشگی خواند یفرامو به کنشی مبتنی بر عقلانیت و خرد 

کشد و  که اراده کنش در درون او وجود ندارد، مرگ و نیستی را انتظار می پذیر کنشبرقرار است. 

وزیر حضرت سلیمان که به اذن او قصر ملکه بلقیس را در پیشگاه او حاضر » یاآصف بن برخ«

کرد،  وجودش سرشار از خواست و اراده است، و به عنوان نماد علم و آگاهی و بینش که لازمه 

آورد. شاعر با  کند و روشنایی را به بار می است، از دیوارهای زندان عبور می بخش ییرهاهر کنش 

پرداز  گفته ونفنپردازد. برقراری این تقابل یکی از  واری و اختلاف به تولید معنا میرسم این ناساز

در این سروده فرجام سکوت و عدم تن دادن به کنش » أموت«است. تکرار لفظ  ینیمعنا آفربرای 

کند. در سوی دیگر این طرحواره حسی و عینی پیامدهای  پرداز را تأیید می متقابل از سوی گفته

کنش متقابل و رویارویی را برای تشویق سیف بن ذی یزن ترسیم شده است. افعال  خیزش و

افعالی حسی و حرکتی » یداعب و یذخر و یضیءُ و یهزُّ«کنشی این بخش از سروده همانند: 

هستند که با خلق یک مجموعه توصیفی به تولید معنا و خلق زاویه دید و شناخت در وجود 

 پردازد: می ریپذ گفته

 
 خودساختهگوی یک کنشگر ال

ترکیبی » الصمت:«در این سروده کنشی حرکتی و بصری است که در کنار واژه » یهزُّ«فعل     

پرداز به کارآمدی کنش اشاره  کند. در کنار زیبا بیانی این ترکیب، گفته هنجار گریز خلق می

ی و رکود پرداخته، کند. آصف ابن برخیا به عنوان کنشگری خود ساخته به مقابله با تاریک می
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پرداز با ترسیم این شخصیت به دنبال  زند. گفته های تاریکی را کنار می شکند و پرده سکوت را می

 پذیر است.  تشویق و تحریک گفته

است  آسا برقاز الفاظ حرکتی و بصری و از لحاظ معناشناسی، بیانگر خیزشی » الرعود«لفظ      

های حسی  ای از کنش پرداز با ترسیم مجموعه ن است. گفتهدشمنا نابودکنندهو  بخش ییروشناکه 

و حرکتی از سوی آصف بن برخیا، سیف بن ذی یزن را به عنوان کنش پرداز مطلوب به خلق 

کند. هدف و غایت این گفتمان صعود از فقدان کنشی به سوی  کنش تشویق و تحریک می

کند. در ادامه نامه سوم از  می حرکت و کنش است که در بند آخر قصیده این هدف تحقق پیدا

حس و  ختنیبرانگپرداز به سیف بن ذی یزن، وی مجدد به دنبال  سوی شاعر در مقام گفته

 گری است: انگیزه وی برای کنش

حین تسهل القیود/ تموت حولي کالعصافیر الألوان/ تهرب الأحلام/ أصرخ في الظلام/ یا       

نا القیود/ نحن في انتظار الشمس/ أین أنت/ أسمع الریاح في صانع النهار/ متی تعود/ تهز في أقدام

در این موقعیت گفتمانی مبتنی بر ). 303 -302: 1986 (مقالح، القمم/ نحن في انتظار القادم العظیم

حس و انگیزه در وجود سیف بن ذی یزن است. ترسیم  ختنیبرانگپرداز به دنبال  گفتگو، گفته

شود و  که در سر دارند، و احساساتی که برانگیخته می یو افکاردرست واقعیت و نمایش تصورات 

شود، در واداشتن مخاطب به کنشگری نقش مهمی  هایی که ذکر می آرزوها و اهدافی و هراس

» أصرخ«کند. کنش  در واقع به عنوان محرکی برای انسان عمل می). 60: 1394(روشه،  کند ایفا می 

و عاطفی است که به دنبال زایش عاطفی در وجود  در این طرحواره تصویری، کنشی حسی

 پذیر است. گفته

کند.  ها در این بخش از سروده جهان بیرونی را ترسیم می ها و مرگ رنگ نابودی رؤیا      

پرداز در ادامه برای به کنش واداشتن مخاطب، با تعبیر نورانی بخش بودن وجود وی، او را  گفته

و ما را از قید و  یگرد یبازمکند؛ چه موقع  انگیزد و او را خطاب می ترغیب و احساسات او را بر می

در این سروده رمز اراده عصیانگری و روحیه انقلابی است و » ریاح«بخشی. واژه  بند رهایی می

ها، از نبود  ها و تالاب شاعر با مخاطب قرار دادن سیف بن ذی یزن با تعبیر وجود بادها در چاله

کند تا احساسات و عواطف او را برای تن دادن  ری در وجودش شکایت میچنین روحیه عصیانگ

 به کنش متقابل برانگیزد.

 افتهی تحققحضور .2-5

 پذیر کنشمختلف برای خلق اراده کنش در وجود  ونفنها و  کنش پرداز با کاربست روش

توانش و شناخت و دهد. به عبارتی با در اختیار گذاشتن  کوشد و او را در آستانه کنش قرار می می

. شعیری عقیده دارد که باور به کنش در این دارد یم واآگاهی و با ترغیب وی او را به انجام کنش 

و ) 27: 1395(شعیری،  برد ها را برای انجام کنش از بین می شود و همه تردید مرحله تقویت می

 شده است. رساله تشکیل  5شود. قصیده عبدالعزیز مقالح از  حضور کنشگر تثبیت می
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های به سیف بن ذی یزن به دنبال وادار ساختن وی به  پرداز با نوشتن این نامه گفته

پردازد و شرایط  کنشگری و مبارزه است. در رساله نخست و دوم و سوم به ارزیابی موقعیت می

او کند. در رساله دوم عدم وجود خواست و اراده در درون  زیستی آکنده از درد و رنج را ترسیم می

شود. کنشگر در رساله  خواست و اراده را برای او متذکر می آورد رهکند و نتیجه و  را بازگو می

پردازد و در  چهارم نخست به ارزیابی موقعیت و ترسیم توانش در وجود سیف بن ذی یزن می

 کشد:  ادامه خلق کنش از سوی او را به تصویر می

له اللیل قبرا علی شاطيء البحر/ بلاکفن في وجه تقرح وجه الحیاة/ یقولون مات/ أقام «     

الصحراء/ أطفاله عند أقصی الجنوب عرایا/ ینتظرون الهدایا/ یقولون: في بلد العم سام/ قضی نحبه 

پرداز  گفته). 301: 1986(مقالح، » ولم یکن شاهد الموت غیر الظلام وأطیاف قریته لحظات الخروج...

پردازد. مردم درباره سیف بن ذی  ارزیابی موقعیت گفتمانی می در این موقعیت اتصال گفتمانی به

پندارند که در نبود او زندگی سرشار از درد و رنج و زخم شده است: تقرح وجه  می گونه اینیزن 

مردم در درد و  بخش رهاییالحیاة/ یقولون مات..با مرگ سیف بن ذی یزن به عنوان منجی و 

کفن به  ها او جان داده و تاریکی شب نزدیک ساحل دریا او را بیکنند. به اعتقاد آن رنج زندگی می

پندارند که وی جان داده و جز  اند. می قبر سپرده است و کودکانش در جنوب به انتظار نشسته

تاریکی کشی شاهد مرگ وی نبوده است. وی در ادامه نامه چهارم وجود سیف بن ذی یزن را 

 کند: نه خود را اعلام میکند که با اراده حضور جسما تثبیت می

بائع خبز سعید/ قال لهم أنه قد رآه/یسیر شمالا/یزرع أسلحة للعبید/ یزرع  به دربانکان «     

أسلحة للعبید و یزرع عاصفة في طریق الطغاة/لکنه رغم هذا النشید/ رغم الأمانی التي أورقت من 

ش از سروده وی نظام گفتمانی در این بخ). 307: 1986(مقالح، » جدید/فمازال عنوانه لامکان

گفتگویی برقرار است. در این بخش از سروده حضور تحقق یافته را شاهد هستیم. در این 

 گونه اینآورد و  مژده زنده بودن سیف بن ذی یزن را می به دربانطرحواره مبتنی بر گفتگو، 

را برای مردم خبر زنده بودن سیف بن ذی یزن  به دربانشود.  حضور کنش مند وی تثبیت می

آورد. وی منجی مردم شمال است. در آن به مبارزه و پیکار مشغول است و در مسیر طغیان  می

دهد. سیف بن ذی یزن در این موقعیت کنشگری فعال است که به مقابله و  گران گردباد قرار می

سیر محور است.  پردازد. نظام گفتمانی حاکم در این قصیده نظام گفتمانی کنش رویاروی می

های صورت گرفته در  حرکت گفتمانی در این سروده از تنشی به کنشی در حرکت است. کنش

پذیرد و یا با اقناع که در  تشویق و ایجاب انجام می وهایی است که یا با ترغیب  این سرود کنش

پایان اثبات حضور و وجود جسمانه  و درپذیرد  هر موقعیت ارزیابی و خلق توانش کنشی انجام می

 گیرد.  ر مرکز کنش انجام مید
 .مقصد مندی و فرجام کنش متقابل.2-6
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ها و اتصال و انفصال گفتمانی و  در یک نظام گفتمانی مبتنی بر کنش، رخدادها و چالش

که کنش در مرکز  های مختلف به سوی یک مقصد نهایی در حرکت است. هنگامی وضعیت

پذیرد و یا به عبارتی  ت اولیه به ثانویه انجام میگیرد، تغییر وضعیت از حال عملیات روایی قرار می

که  طور همانعبور از خلأ و نقصان هدف نهایی هر کنش و منظومه کنشی است و در حقیقت 

محور هدف اصلی تغییر وضعیت اولیه یا نابسامان به  در گفتمان کنش«شعیری اذعان داشته، 

نظام گفتمانی در این سروده مبتنی بر ). 24 :1395(شعیری، » وضعیتی ثانویه و یا سامان یافته است

 گیرد. تشویق و تحریک است و دو رویکرد و جهت مثبت و منفی را در پیش می

 بخش نجاتپرداز سیف بن ذی یزن را به عنوان منجی و  در این موقعیت گفتمانی گفته       

گفتمانی دیگری کند و به دنبال تشویق و ترغیب وی برای کنش است و در موقعیت  معرفی می

نیستی نخواهد  جز یفرجامکند که در صورت عدم کنش متقابل  او را سرزنش و نکوهش می

(سیف بن ذی یزن)،  داشت و در واقع کنش گزار با تحریک کنشگر و نمایش تصویری منفی از او

 شود و او را در نهایت به عمل کنشی کشد و باعث تحریک وی می رفتار نامناسب او را به رخ می

های گفتمان مبتنی بر کنش است و  مقصدمندی یکی از ویژگی ). 113: 1391(وفایی مقدم،  دارد یم وا

سازی صورت گرفته است و مرحله نهایی مرحله  بر اساس الگوی کنشی گرمس مرحله آماده

گردد. در رساله پنجم این سروده، تحریک و تشویق  سرافرازی است که نتیجه کنش حاصل می

 دهد: زن انجام گرفته است و در نهایت به کنش تن در میسیف بن ذی ی

علی  بکیت أهلنا المشردین/بکیت حاضراً یضج بالجراح/ ماضیا یعج بالمحن/حین ارتمی«       

وجوهنا الدمار/حملت جرحنا/تغسل الجراح و تصنع النهار/غدا یطل (آب)/ ویفتح المناظلون صفحة 

عیوننا/علی جبالنا/ وفي سهولنا/صحیفة نبیلة الحساب/ ولم تمت/ولن تموت../وأنت في 

 یها نامهدر نامه آخرین از ). 312 -311: 1986(مقالح، » وکتاب/قصیدة حزینة تدق کل الباب

. وی به عنوان کنشگر با در نتیجه ردیگ یمبه سیف بن ذی یزن عقد قرارداد صورت  شده ارسال

. پردازد یمو به کنش متقابل  بندد یمقرار داد  خودتشویق و ترغیب وی از سوی کنش پرداز، 

پردازد. واژه  سیف بن ذی یزن مبارزی است که در راه وطن و سرزمین خود به مبارزه و پیکار می

در رساله پایانی از فشار عاطفی در وجود سیف بن ذی یزن به عنوان کنشگر نهایی تعبیر » بکاء«

 شود. می کند. این واژه ارزیابی موقعیت گفتمانی را یادآور می

سیف بن ذی یزن درد و رنج وطن و سرزمینش را به خوبی لمس کرده و بر مردم آواره و       

دور از وطن خود گریسته است. آن هنگام که ویرانی و خراب بر سر مردمان وطن و سرزمینش 

 کشد، به مبارزه پرداخته و در نهایت روشنایی را برای شود، وظیفه خود را به دوش می آوار می

آورد. سیف بن ذی یزن در نهایت در راه وطن و سرزمینش  وطن و سرزمین خویش به ارمغان می

رسد اما مرگ پایان زندگی او نیست. او به کنش متقابل برخواسته و در راه  به شهادت می

به جاودانگی و مانایی او  »لن تموت«سرزمینش شهید شده و خود را جاودانه کرده است. تعبیر 
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و کنش متقابل و شهادت و فدا شدن در راه وطن و سرزمین راه راه جاودانگی و مانایی  اشاره دارد

کند که سیف بن ذی یزن به تن در دادن  پردازد، معرفی می کنشگری که به مقابله با دیگری می

 به کنش متقابل به آن دست یافته است.

 نتیجه .3

ای متون را صرف نظر  پردازد و نظام نشانه ها می به بررسی دال و مدلول و یا نشانه یشناس نشانه

ای از  دهد. اما نشانه معناشناسی هر گفتمان را پیکره از معنای کلی آن مورد بررسی قرار می

ها را مورد  داند که برای رسیدن به معنا و مقصود گفتمان باید این نظام های مختلف می نظام

شرایط حسی و ادراکی و عاطفی که در تولید  نشانه معناشناسی با در نظر گرفتنقرار داد.  بررسی

 ترین مهمکند. یکی از  های گفتمانی معطوف می گفتمان نقش دارد، توجه خود را به تحلیل نظام

در هر گفتمان روایی کنش در مرکز عملیات است.  های گفتمانی نظام گفتمانی کنشی نظام

مرحله کنش آغازی برای برطرف گیرد  و عبور از مرحله تنش و رسیدن به  گفتمانی قرار می

سروده عبدالعزیز مقالح یک گفتمان شعری مبتنی بر کنش است که  است. سازی نقصان ارزشی

پرداز  رود. در این سرآغاز گفته در آن کنش و وضعیت کنشی وضعیت غالب گفتمانی به شمار می

این فضای تنشی را  کنش پرداز نخست. کند وضعیتی نامناسب و آکنده از درد و رنج را ترسیم می

دارد. وضعیت نامطلوب  محور را بیان می ترسیم کرده و تقابل بین فقدان کنش و حضور کنش

در وطن  بخش رهاییزیستی که در این قصیده ترسیم شده است، مدلول فقدان یک کنش مؤثر و 

بژه ارزشی آورنده ا به دستو سرزمین شاعر است. در این سروده نتیجه وجود نیروهای بازدارنده و 

خلق کرده  از سوی دیگر، دو فضای در هم تنیده را در این قصیده کننده مقابلهو نبود نیروی 

شود و شاعر در مقام  سازی سیف بن ذی یزن شروع می فرآیند کنشی با ترغیب و مجاباست.

کنش پرداز، سیف بن ذی یزن را به منظور انجام کنش متقابل و رویارویی، تحریک کرده و از 

گیرد. وطن و سرزمین شاعر که در یک وضعیت  مختلفی برای تشویق وی بهره می وننف

نابسامان قرار دارد، در این گفتمان به عنوان ابژه ارزشی مطرح است که هر دو سوی تقابل به 

دنبال به دست آوردن آن هستند. در سیر احداث و رخدادهای این سروده  با ساختار روایی، در 

 زند. ها را کنار می کند و تاریکی یزن این ابژه ارزشی را تصاحب مینهایت سیف بن ذی 

 منابع 

 نشر مرکز. ،)، ساختار و تأویل متن، تهران1370احمدی، بابک(

، فصلنامه جستارهای »و چوپان نیما یوشیج دار یپگفتمان در شعر  نشانه معناشناسیبررسی «)، 1392آیتی، اکرم(

 .124 -105، صص18ادبی، ش
 ، عمان: دارفضاءات.1م)، وحدة الإبداع وحواریة الفنون، ط2016ی، بشری(البستان

عنوان در شعر محمد حلمي ریشه؛ مطالعه  یشناس نشانه)، 1400پیشگام، ناهید، معروف، یحیی، محمدی، مجید(

 -17، صص4ۀ، شمار13موردی: لاتعطني تفاحة أخری، رسالة إلی کلیم الله و أبابیل، مجله ادب عربی، سال 

37. 



 ۶۶                                                                                         42 یاپیپ ۀ، شمار1403، زمستان 4 ۀ، شمار16ادب عربي سال  

 م)، النظریات النقدیة الحدیثة: مناهج الحداثة، الأردن، اربد: عالم الکتب الحدیث.2019خلیف خضیر الحیانی، محمود(

 م)،آلیات التأویل السیمیائي، الکویت: دارالمتنبي للنشر.2012ربابعه، موسی(

، »ی و معنوی مولاناحکایت طوطی و بازرگان مثنو نشانه معناشناسیتحلیل «)،1400رسولی، پگاه و دیگران(

 .313 -294، صص53، ش14فصلنامه تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی، دوره
 نیک گهر، تهران، نشر نگاه. ۀ)، جامعه شناسی تالکیت پارسونز، ترجم1395روشه، گی(

نتشارات ا ،ادبیات: نظریه و روش در تحلیل گفتمان ادبی، تهران نشانه معناشناسی)، 1395(درضایحمشعیری، 

 دانشگاه تربیت مدرس.

، 8، فصلنامه نقد ادبی، ش»گفتمانی نشانه معناشناسیشناسی ساختگرا تا  از نشانه«)، 1388شعیری، حمیدرضا(

 .51 -33صص

 انتشارات سمت. ،گفتمان، تهران نشانه معناشناسی)، تجزیه و تحلیل 1395شعیری، حمیدرضا(

قصیده الحزن صلاح عبدالصبور بر اساس دیدگاه ریفاتیر، مجله  یتشناخ نشانهتحلیل « )، 1401عرفت پور، زینة(

 .18 -2، صص37، پیاپی3، ش15ادب عربی، سال

، مجله »تحلیل روایت موسی و سامری بر پایه نشانه معناشناسی گفتمانی«)، 1398فلاح، ابراهیم، شفیع پور، سجاد(

 .50 -25، صص49، پیاپی1جستارهای زبانی، ش
بازنمایی کنشگران در رمان الطلیانی بر اساس «)، 1402، نجفی ایوکی، علی(الله ا روحصیادی نژاد،  ،نیالبن امقدرتی، 

 .118 -94، صص6، پیاپی13، مجله نقد ادب معاصر عربی، سال »رهیافت ون لیوون
سان، های خرا شناسی و گویش ، مجله زبان»نور در شعر سهراب سپهری نشانه معناشناسی«)، 1397کنعانی، ابراهیم(

 .20 -1، صص18فردوسی، ش
 نشر علم. ،)، نقصان معنا، ترجمه و شرح: حمیدرضا شعیری، تهران1389گرمس، آلژیرداس ژولین(

 نشر آذین. ،)، پارسنز و نظریه کنش، تهران1390محمدی اصل، عباس(

 نشر آگاه. ،)، از خودبیگانگی انسان مدرن، چاپ یکم، تهران1397مددی، مجید(

شعر آرش کمانگیر و عقاب: تحول کارکرد تقابلی زبان به  ینشانه معناشناختتحلیل «)، 1391ده(وفایی مقدم، فری

 .105-124، صص1، ش4ۀ، نشریه جستارهای زبانی، دور»فرآیند تنشی
Afrashi, A. (2016). Basics of Cognitive Semantics. Tehran, Research 

Institute of Humanities and Cultural Studies.[In Persian]. 
Ahmadi, B. (1991). structure and interpretation of the text, Tehran: Nahr-e-

Karzan. [In Persian]. 
Aiti, A.2012). "Examining the semiotics of discourse in Nima Yoshij's Pi Dar 

and Chupan", Literary Queries Quarterly, Vol. 18, pp. 105-124.[In Persian] 
Al-Bustani, B. (2016).The Unity of Creativity and the Dialogue of Arts, 1st 

edition, Amman: Dar fada’at. [In Arabic]. 
Arafatpour, Z. (2022), "Semiotic analysis of Salah Abd al-Sabour's Qaseida al-

Hazn based on Rifatir's theory, Arabic Literature Magazine, year 15, vol. 3, 
pp. 37-37, pp. 18-2.[In Persian]. 

Bakhtin, Mikhail. (1981). The Dialogic Imagination: Four Essays, Ed. Michael 
Holquist. Trans. Caryl Emerson and Micheal Holquist. Astin: University of 
Texas Press. 

Fallah, E. Shafipour, S. (2018). "Analysis of the narrative of Moses and 
Samaritans based on discourse semantics", Journal of Linguistic Studies, vol. 
1, series 49, pp. 25-50.[In Persian]. 



 محور گرمس کنش کردیمقالح بر اساس رو  زیعبدالعز  »زنیبن ذي  فیس یرسالة إل«سروده  لیتحل                                                 ۶۷

Garmes, A. J.(2010). lack of meaning, translation and commentary: Hamidreza 
Shoyiri, Tehran: Alam Publishing. [In Persian]. 

Ghudarti, U, Sayadinejad, R, Najafi Ayuki, A. (2023). "Representation of actors 
in Al-Taliani's novel based on Van Leeuwen's theory", Contemporary Arabic 
Literature Review, year 13, series:6, pp. 118-94.[In Persian]. 

Kanani, E. (2017). "Semantics of Light in Sohrab Sepehari's Poem", Journal of 
Linguistics and Dialects of Khorasan, Ferdowsi, Vol. 18, pp. 1-20.[In 
Persian]. 

Khalif Khudair Al-Hayani, M.(2019), Modern Critical Theory: Approaches to 
Modernity, Jordan, Irbid: Modern World of Books. [In Arabic]. 

Madadi, M. (2017).on the alienation of modern man, 1st edition, Tehran: Aghah 
Publishing House. [In Persian]. 

Mohammadi Asl, A. (2012). Parsons and Theory of Action, Tehran: Azin 
Publishing. [In Persian]. 

Pishgam, N, Ma'rouf, Y, Mohammadi, M. (2021). title semiotics in Mohammad 
Helmi's poetry. Case study: La Tatani Tafaha Ukhara, Resala Ela Kalimullah 
And Ababil, Journal of Arabic Literature, year 13, number 4, pp. 17-37.[In 
Persian]. 

Raba’a, M.(2012). Mechanisms of Semiotic Interpretation, Kuwait: Dar Al-
Mutanabbi Publishing.[In Arabic]. 

Rasouli, P.and others (۲۰۲۱). "Analysis of the semiotics of the story of the 
parrot and the merchant of the Masnavi and Manavi of Rumi", Quarterly 
Journal of Analysis of Persian Language and Literature Texts, Volume 14, 
No. 53, pp. 294-313. [In Persian]. 

Roche, G.2015). Talkitt Parsons Sociology, translated by Nik Gohar, Tehran, 
Negah Publishing House. [In Persian]. 

Shairi, H. R. (2015).Semiotics of Literature: Theory and Method in Literary 
Discourse Analysis, Tehran: Tarbiat Modares University Press. [In Persian] 

Shoairi, H. (2008). "From Constructivist Semiotics to Discourse Semiotics", 
Literary Criticism Quarterly, Vol. 8, pp. 51-33. [In Persian]. 

Shoairi, H.(2015). analysis of the semiotics of discourse, Tehran: Samt 
Publications. [In Persian]. 

Wafai Moghadam, F. (2013). "Semiotic analysis of Arash Kamangir's poem and 
the eagle: the transformation of the confrontational function of language into 
a tense process", Journal of Linguistic Studies, Volume 4, Vol. 1, pp. 105-
124. [In Persian]. 

 



 
 



 
Representaion of Social Actors in Lutfiya Al Dulaimi's Novel " Sayyidat Zuhal " 

through Theo van Leeuwen's Critical Discourse Approach 
Sepideh  Bagheri Ozan 1, Ali Sayadani  2, Parviz Ahmadzadeh Houch  3 ,  Abdolahad Gheibi 4 

1.Ph.D. Candidate in Department of Arabic Language and Literature, Faculty of Literature and Human Sciences, 
Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran. E-mail: bagherisepideh74@gmail.com                                         
2.Corresponding Author, Associate Professor in Department of Arabic Language and Literature, Faculty of Literature 
and Human Sciences, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran. E-mail  :  a.sayadani@azaruniv.ac.ir                     
3.Associate Professor in Department of Arabic Language and Literature, Faculty of Literature and Human Sciences,  
Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran. E-mail: ac.ahmadzadeh@azaruniv.ac.ir  
4.Professor in Department of Arabic Language and Literature, Faculty of Literature and Human Sciences, Azarbaijan 
Shahid Madani University, Tabriz, Iran. E-mail: Abdolahad@azaruniv.ac.ir 

 
Cite this The Author(s): Bagheri Ozan, S., Sayadani, A., Ahmadzadeh Houch, P., Gheibi, A., ( 2025). 
Representaion of Social Actors in Lutfiya Al Dulaimi's Novel " Sayyidat Zuhal " through Theo van Leeuwen's 
Critical Discourse Approach: Journal of Adab-e-Arabi, Vol. 16, No. 4, Winter, Serial No.42: (69-96): 
DOI: 10.22059/jalit.2024.367098.612747  

  Publisher: Unversity of Tehran Press 
 
 
 

Article Ifo            Abstract 
 
Article Type: 
Research  Araticle 
 
 
Article History: 
 
Received: 
23, October, 2023 
 
 
In Revised Form: 
7, January, 2024 
 
 
Accepted:  
17, January, 2023 
 
  
 
Published onlin: 
21, October,  2024 

 
 
 

Keywords: 

Critical discourse analysis is an interdisciplinary method that seeks to uncover 
concealed power dynamics, hegemony, social inequalities, and ideological 
processes through language analysis, focusing on structures beyond individual 
sentences. Within this field, van Leeuwen's framework is a fundamental 
approach that emphasizes the role of social actors in manifesting underlying 
discourses. This framework comprises two main components: exclusion and 
inclusion, each encompassing various subcategories. "Sayyidat Zuhal" is a 
renowned literary work by the contemporary Iraqi writer, exploring political 
and social issues in Iraq over recent decades. This descriptive-analytical study 
examines the novel using van Leeuwen's framework's sociosemantic aspects 
to illustrate how the author presents her ideology by introducing the novel's 
characters. The findings of this study indicate that the representation of social 
actors in "Sayyidat Zuhal" is influenced by Al Dulaimi's intellectual and 
social perspectives. In the novel, women are portrayed as active and dynamic 
agents, while male figures are depicted as passive and negatively valued, 
reflecting Al Dulaimi's feminist ideologies. Furthermore, the Baath Party, 
American forces, and Takfiri groups have become active due to their 
extensive crimes against the Iraqi people and their significant role within the 
tumultuous Iraqi context. 
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1.Introduction 
Literature acts as a powerful medium for reflecting the prevailing conditions within society and 
has consistently been shaped by social realities. The novel, as one of the most significant 
literary forms, is influenced by the circumstances of nations and serves to depict the truths of 
society. Given that these realities arise from the political environment, political themes often 
take center stage in many novels, with elements of politics manifesting both directly and 
indirectly within the narrative. When a novel incorporates a political theme, it adopts a political 
character, allowing the author to express political ideas or critique political figures through 
storytelling. In Iraq, the practice of novel writing is closely intertwined with social changes, 
such that the historical and political events of the country, which have significantly impacted the 
lives and destinies of its people, are reflected in its literature. These events often become central 
themes in the works of many authors. 
Lutfiya Al Dulaimi, a prominent Iraqi writer, skillfully weaves political themes into her novel 
entitled "Sayyidat Zuhal" (Saturn Ladies), where she endeavors to recreate and reinterpret Iraq's 
history over the past few decades. Furthermore, this author, who approaches her narrative from 
a feminist perspective, addresses women's issues and highlights the various challenges faced by 
Arab women in contemporary society. 
Van Leeuwen's model of social actor representation stands as a critical approach within 
discourse analysis, introducing sociological and semantic components that reveal how meaning 
and truth are subtly embedded in texts. This analytical method, which consists of components 
related to exclusion and inclusion, investigates how authors present their objectives through 
various representation techniques. Therefore, examining "Sayyidat Zuhal" within the framework 
of Van Leeuwen's theory and determining the representation of actors in the discourse can 
significantly aid in uncovering the underlying ideology present in the text while clarifying the 
author's intentions. 
Methodology 
This descriptive and analytical study employs Van Leeuwen's critical discourse approach to 
closely examine Lutfiya Al Dulaimi's novel "Sayyidat Zuhal." The objective is to uncover how 
the author conveys her ideology through the introduction and portrayal of characters in this 
narrative. After outlining the components of Van Leeuwen's model, the research selects phrases 
that contain ideological significance for in-depth analysis. This study seeks to address the 
following critical questions: 
1) Which components of Van Leeuwen's model are utilized in "Sayyidat Zuhal"? 
2) How does Al Dulaimi reflect her intellectual and social perspectives through discourse-based 
components? 
Results 
An examination of the representation of social actors in "Sayyidat Zuhal" reveals that the use of 
these components serves the author's worldview. Dulaimi strives to depict the political and 
social realities of Iraq during the Ba'ath regime, as well as the tumultuous years of the American 
invasion, alongside the subsequent challenges that arose. The novel vividly portrays the impact 
of war on people's lives, including the social and psychological consequences such as 
displacement, migration, civilian casualties, and the overall lack of human security. It also 
addresses critical issues like torture and violence against women, gender discrimination, and the 
emotional turmoil of homesickness. The author adopts a feminine perspective, emphasizing the 
suffering endured by women in the context of Iraq's occupation. From the writer's viewpoint, 
women have been the most adversely affected by these events, bearing the brunt of the violence 
and instability. 
Conclusion 
In "Sayyidat Zuhal," female actors are prominently featured, and their identities are often 
represented through various components such as activation, differentiation, nomination, 
appraisement, Individualization, Collectivization, and Genericization. This representation aims 
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to emphasize their significance within the narrative. Female characters are depicted as active 
participants alongside men in significant social activities, suggesting that the author advocates 
for gender equality and recognizes women as essential and active contributors to society. In 
contrast to the prominence of female characters, male actors are portrayed passively and with 
negative appraisement, reflecting the author's feminist perspective. Additionally, components 
such as activation, appraisement, differentiation, and Categorization are employed to represent 
non-self groups, including the Ba'ath Party, American occupiers, and Takfiri factions. 
Throughout the novel, Al Dulaimi describes these groups with negative attributes while 
positively representing the Iraqi nation, aiming to influence readers' perceptions and encourage 
them to condemn these out-groups. 
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 :های کلیدیواژه

از طریق تجزیه و تحلیل زبان و تمرکز بر ساختارهای فراتر از ای است که رشتهتحلیل گفتمان انتقادی رویکردی میان

لیوون الگوی ون کوشد روابط پنهان قدرت، سلطه، نابرابری اجتماعی و فرایندهای ایدئولوژیک را آشکار سازد.جمله، می

بر نقش کنشگران اجتماعی، روابط زیرین  تأکیددر زمینۀ تحلیل گفتمان انتقادی است که با رویکردها  ترین مهمیکی از 

های سازد. این رویکرد متشکل از دو مؤلفۀ اصلی حذف و اظهار است که هر کدام زیرشاخهگفتمان را نمایان می

یسندۀ معاصر عراقی است که در آن از مشهورترین آثار لطفیة الدلیمی نو» سیدات زحل«. رمان ردیگ یدر برممتعددی را 

 -های اخیر را مورد بحث قرار داده است. پژوهش حاضر به روش توصیفیمسائل سیاسی و اجتماعی عراق در دهه

لیوون به بررسی رمان مذکور پرداخته است تا نشان دهد شناختی معنایی الگوی ونهای جامعهتحلیلی و بر اساس مؤلفه

های این رمان چگونه ایدئولوژی خود را مطرح کرده است. بر اساس نتایج این شخصیتنویسنده به وسیلۀ معرفی 

های فکری و اجتماعی دلیمی است. در پژوهش، نحوۀ بازنمایی کنشگران اجتماعی در رمان سیدات زحل متأثر از دیدگاه

هایی منفعل ران مرد به عنوان چهرهاند و در مقابل، کنشگاین رمان زنان به عنوان کنشگرانی فعال و پویا بازنمایی شده

اند که این امر حاصل تفکرات فمینیستی الدلیمی است. همچنین رژیم بعث، کشیده شدهتصویردهی منفی بهو با ارزش

های تکفیری به دلیل جنایات گسترده علیه مردم عراق و به عنوان عاملان اصلی فضای نیروهای آمریکایی و گروه

 اند.زی شدهساپرآشوب عراق فعال
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 . مقدمه1

های از واقعیتهای انعکاس اوضاع حاکم بر جامعه است و همواره متأثر ادبیات یکی از شیوه

ها قرار احوال ملت تأثیرانواع ادبی تحت  ترین مهماجتماعی بوده است. رمان نیز به عنوان یکی از 

ها از شرایط سیاسی های جامعه را انعکاس دهد. از آنجایی که واقعیتتواند واقعیتدارد و می

هایی از دارد و نشانه ها قرارگیرند، مسائل سیاسی محور اصلی بسیاری از رمانجامعه نشأت می

سیاست به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در آنها مشهود است. وجود بعد سیاسی در رمان باعث 

شود رمان ماهیت سیاسی به خود گرفته و رمان سیاسی تلقی گردد؛ در واقع رمان سیاسی می

نده مسائل سیاسی به صورت صریح یا ضمنی روح غالب داستان است و نویس«رمانی است که 

» خواهد به وسیلۀ آن مخاطب را پنهان یا آشکارا اقناع کندصاحب یک ایدئولوژی است که می

در این نوع رمان، نویسنده به بیان اندیشۀ سیاسی یا نقد رجال سیاسی در قالب  .)6 :2003 (وادی،

ر های سیاسی دبخشد. رمانها هویت سیاسی میپردازد و به همین منظور به شخصیتداستان می

های های اروپایی شکل گرفت اما به تدریج به دنبال بحراناز رمان ادبیات عرب با تأثیرپذیری

شدید سیاسی در جامعۀ عرب، نفوذ سیاست در رمان گسترش یافت و مورد توجه نویسندگان قرار 

سیاسی در ادبیات معاصر عرب به مسائلی از قبیل سرکوب، سلب  گرفت. به طور کلی رمان

های معینی از زندگی پردازد که با جنبهماندگی زنان و غیره مینگ با دشمنان، عقبآزادی، ج

نویسی در عراق نیز پیوند استواری با تحولات اجتماعی آن دارد؛ به سیاسی سروکار دارد. رمان

زیادی بر سرنوشت مردم داشته  تأثیرکه  ای که رویدادهای تاریخی و سیاسی این کشورگونه

روند. های اکثر نویسندگان به شمار میات آن بازتاب داشته و موضوع اصلی رماناست، در ادبی

های ادبی به ثبت حوادث گیری از شیوهنگاران اما با بهرهنویسان کشور عراق همچون تاریخرمان«

. در )40: 2011(لعیبی، » اندهای ملی و اجتماعی خود را مطرح کردهپرداخته و بدین ترتیب دغدغه

گام با مردان از هیچ تلاشی فروگذار نکرده و سهم خود نویسان زن عراق نیز همیان، رماناین م

گرایانه حوادث جامعه را در قالب رمان اند و با اسلوبی واقعرا در این عرصه به خوبی ایفا کرده

 .)61: 2003(الهواری،  اندبازآفرینی کرده

ندگان برجستۀ عراق است که در کنار در عراق) از نویس م 1939لطفیة الدلیمی (متولد 

گیرد، کارگیری زبان زنانه در آثارش، به مواضعی که در دفاع از حقوق زنان میابداعات ادبی و به

شود. دلیمی آثار زیادی را منتشر کرده است که در اکثر آنها پیوند میان اجتماع و شناخته می

که رمانی سیاسی تلقی » زحل سیدات«ان رم ،سیاست به روشنی قابل مشاهده است. در این میان

شود و در بین سایر تألیفاتش بیش از همه مورد توجه و شود، از آثار مطرح وی محسوب میمی

های اخیر کشور خود استقبال قرار گرفته است. این نویسنده از اوضاع سیاسی و اجتماعی دهه

توان گفت به بازآفرینی به نوعی میغافل نبوده و مضامین سیاسی را در این اثر گنجانده است و 

های اخیر پرداخته است؛ تاریخی که سرشار از ظلم و جنایت است. علاوه بر تاریخ عراق در دهه

این، نقش زن و جایگاه آن در جامعه همواره مطمح نظر الدلیمی بوده و در عمدۀ تألیفاتش به 

ع زن پرداخته و مسائل زنان عرب ویژه در رمان مورد بحث که پیرنگی فمینیستی دارد، به موضو
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لیوون الدلیمی بر اساس رویکرد ون» سیدات زحل«را منعکس کرده است. در این پژوهش رمان 

-شناختیمدار جامعههای گفتمانمورد بررسی قرار گرفته است؛ رویکردی که با معرفی مؤلفه

ان در متن ارائه شده معنایی در پی این است که نشان دهد معنا و حقیقت چگونه به صورت پنه

های گوناگون شود که نویسنده چگونه با استفاده از روشاست. در این رویکرد بررسی می

بازنمایی کارگزاران اهداف خود را مطرح کرده است. بر این اساس، بررسی رمان مذکور در 

در تواند لیوون و مشخص کردن نحوۀ بازنمایی کنشگران در گفتمان، میچهارچوب نظریه ون

سازی هر چه بهتر اهداف نویسنده نقش مهمی ایفا رفته در متن و روشنکارکشف ایدئولوژی به

هایی که دربردارندۀ بار لیوون عبارتهای الگوی ونکند. در همین راستا پس از تبیین مؤلفه

اند. تهـور مورد بررسی قرار گرفـتند گزینش شده و بر اساس رویکرد مذکـایدئولوژیک هس

 های پژوهش به شرح زیر است:پرسش
 لیوون استفاده شده است؟های الگوی وناز کدام مؤلفه» سیدات زحل«در رمان . 1

مدار های گفتمانهای فکری و اجتماعی خود را چگونه با استفاده از مؤلفهدیدگاه یمیالدل .2

 است؟ منعکس کرده

 پژوهش ۀنیشیپ .1-1

های ادبی و تحلیل گفتمان انتقادی است که در حوزه رویکردهای ترین مهملیوون از الگوی ون

توان به لیوون در نقد متون ادبی میشود. از جمله موارد کاربرد رویکرد ونگرفته میکارغیرادبی به

 اس الگوی ونـهار بر اسـعار بـتمان انتقادی اشـتحلیل گف«نامۀ ارشد این موارد اشاره کرد: پایان

وکار در دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شیراز نوشته شده ) به کوشش ج1390» (لیوون

لیوون به این نتیجه رسیده است است. این پژوهشگر با بررسی اشعار بهار در چارچوب الگوی ون

سازی بری و فردیها یعنی نامترین مؤلفهکه برای بازنمایی اربابان قدرت و عاملین عمل از صریح

 مدار سورۀ قصص بر اساس الگوی ونهای گفتمانبررسی ساخت«لۀ استفاده شده است. مقا

آبادی و همکاران که در آن نظام گفتمانی سورۀ قصص را از منظر ) از یوسف1396» (لیوون

های گفتمانی مبتنی بر اظهار اند. بر اساس نتایج این پژوهش، مؤلفهلیوون بررسی کردهالگوی ون

تحلیل رمان «ر پوشیدگی از بسامد بالایی برخوردار است. مقالۀ های مبتنی بدر مقایسه با مؤلفه

) توسط 1399» (لیوونیاسمینه صالح بر اساس رویکرد گفتمان انتقادی ون »وطن من زجاج«

زاده و پرشور در پژوهشنامه نقد ادب عربی به چاپ رسیده است که در آن میزان بسامد و حاجی

بررسی شده است. نتایج این » وطن من زجاج«ون در رمان لیوهای رویکرد وندلیل کاربرد مؤلفه

بت به مؤلفۀ حذف بیشتر به کار رفته است. ـهار نسـپژوهش حاکی از آن است که مؤلفۀ اظ

اثر  »عمالقة الشمال«مدار در رمان های گفتمانتحلیل و بررسی مؤلفه«نامۀ کارشناسی ارشد پایان

های ) نوشتۀ لیلا زارع که با بررسی شیوه1399( »لیووننجیب الکیلانی بر اساس الگوی ون

ها مطابق با به این نتیجه رسیده است که این بازنمایی» عمالقة الشمال«بازنمایی کنشگران رمان 

اجتماعی الکیلانی است. در این مقاله، نویسنده، هویت کنشگران مسلمان را با -دیدگاه اعتقادی

دهی به تصویر کشیده است تا مسلمانان را ی و ارزشسازهایی همچون فعالاستفاده از مؤلفه

 افرادی مبارز بازنمایی کند.
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نیز در کشورهای عربی مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. به » سیدات زحل«رمان 

للروائیة لطفیة  »سیدات زحل«ثنائیة أنا والآخر في روایة «ای تحت عنوان عنوان مثال مقاله

یز علیوی به چاپ رسیده است که در آن تقابل خود و دیگری در رمان ) از عز2017» (الدلیمی

تحلیل للرموز الاسطوریة  »سیدات زحل«روایة «مذکور بررسی شده است. مقالۀ دیگری با عنوان 

) توسط فوزي فرمان و توفیق أبوکشک در مجله آداب عین شمس 2022» (والاستعارات العجائبیة

از منظر رئالیسم جادویی بررسی شده است. » سیدات زحل«ن چاپ شده است. در این مقاله رما

ای است از باهض نامهتنها پژوهشی که در ایران در مورد آثار الدلیمی انجام یافته است، پایان

في روایتي عشاق «صورة المرأة العراقیة فی روایات الکاتبة لطفیة الدلیمی «الرکابی با عنوان عوده

) که به بررسی سیمای زن در دو اثر 1396» (حدیقة حیاة نموذجین)وفونوغراف وأزمنة وروایة 

الدلیمی پرداخته است. بنا بر آنچه ذکر شد، پژوهش حاضر نخستین پژوهشی است که به بررسی 

 پردازد.لیوون میرمان سیدات زحل از منظر رویکرد ون

 نظری چهارچوب .2

های گوناگون جتماعی است که در حوزهاز مفاهیم رایج در علوم انسانی و ا» گفتمان«اصطلاح 

. با توجه رود یبه کارمشناسی، نقد ادبی، علوم سیاسی و غیره شناسی، جامعهعلمی از جمله زبان

ای توان تعریف واحدی برای این مفهوم متصور شد؛ به گونهای بودن گفتمان نمیرشتهبه میان

ه است. از نظر سارا میلزهای مختلف با تعاریف متفاوتی به کار رفتکه در رشته
1

گفتمان به معنای  

گفتاری یا نوشتاری است. همچنین وی گفتمان را مراودۀ کلامی،  ۀکنند نظارتبازتاب روشمند و 

بده بستان بین گوینده و شنونده، بازنمود یک صدا در متن و تلازم گفته با کارکردهای اجتماعی و 

شود. هر نوع و شرط مقدماتی هر گفتمان محسوب میگفتگ« .)10: 1382(میلز، است معنایی دانسته

دانل، (مک» اندشوند و دارای ماهیت اجتماعیگفتار، کلام و نوشتار جریانی اجتماعی محسوب می

در ورای همۀ رویکردها به گفتمان باید گفت گفتمان چیزی فراتر از مجموعه عناصر  .)55: 1380

ن با عناصر فرازبانی و بیرون از متن از جمله بافت دهند. گفتمازبانی است که آن را تشکیل می

 موقعیتی، سیاسی و اجتماعی سروکار دارد.

شناس انگلیسی به کار رفت. او در مقالۀ تحلیل گفتمان نخستین بار توسط زلیگ هریس زبان

ای بیان کرد که تحلیل گفتمان باید به تحلیل زبان در مرتبه» تحلیل گفتمان«خود تحت عنوان 

ها ها و جمله. در واقع برخلاف دستور زبان که با عبارت)17: 1997(یقطین ر از جمله بپردازد فرات

دهد. مانند متن و مکالمه را مورد توجه قرار می تر بزرگسروکار دارد، گفتمان واحدهای زبانی 

 ها در زبان گفتاری و نوشتاری باعثچگونه جمله که نیاموضوع تحلیل گفتمان عبارت است از 

. به )8: 1390زاده (آقاگلشوند مانند بند، مکالمه و مصاحبه می یتر بزرگتولید واحدهای معنادار 

که برای  گراتحلیل گفتمان ساخت«طور کلی سه رویکرد عمده در تحلیل گفتمان وجود دارد: 

گرا که گرفته شد؛ تحلیل گفتمان نقش به کارتحلیل زبان در سطحی بالاتر از سطح جمله 

کند و اولویت را به نقش و به بافت کاربرد ان را به مثابۀ زبان به هنگام کاربرد تعریف میگفتم

                                                           
1. Mills. S 
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دهد؛ و تحلیل گفتمان انتقادی که معتقد است تحلیل سنتی گفتمان تنها در سطح زبان می

ولوژی را ـتماعی و قدرت و ایدئـتر اجعـهای وسیتـتوصیف صرف بازمانده است و از این رو باف

 .)35: 1400(سلطانی، » گیردتحلیل به کار می نیز در

گیری زبانی است که به تحلیل گفتمان انتقادی جدیدترین رویکرد به تحلیل گفتمان با جهت

های مطالعه روابط دیالکتیک بین زبان، گفتمان، جامعه و قدرتی که این روابط در سطح کنش

این دیدگاه در  .)10: 2019 (یطاوی و همکاران، پردازد، میکنند یماجتماعی و تغییرات اجتماعی ایجاد 

های های موجود در تحلیل گفتمان پدید آمد و از اندیشهمیلادی جهت رفع کاستی 70اواخر دهۀ 

شناسان و آرای میشل فوکو نشأت یافته است. قدرت، از مفاهیم اساسی در شناسان، نشانهزبان

رابطۀ میان گفتمان و جامعه بر پایۀ آن سازمان گفتمان انتقادی است و از جمله عواملی است که 

توان آن را یکی از موارد وجود تمایز میان تحلیل گفتمان و تحلیل گفتمان یابد. از این رو میمی

گفتمان انتقادی محسوب کرد. وندایک، از پیشگامان این رویکرد، تحلیل گفتمان انتقادی را نوعی 

نامشروع از قدرت، تداوم و مقاومت در برابر آن، سلطۀ کند که نحوۀ استفادۀ تعریف می یپژوه

(وندایک، کند اجتماعی و نابرابری را از طریق متن و گفتار در بافت اجتماعی و سیاسی مطالعه می

ها و روابط شیوۀ سخن گفتن ما دربارۀ جهانِ هویت«از دیدگاه تحلیل گفتمان انتقادی  .)189: 2014

دهد؛ بلکه نقشی فعال در ایجاد آنها و تغییرشان نثی بازتاب نمیآنها را به شکلی خ اجتماعی،

ای درونی و دیالکتیک است. رابطۀ میان زبان و جامعه رابطه )18: 1389(یورگنسن و فیلیپس، ». دارد

(فرکلاف، های اجتماعی هستند های زبانی در حقیقت پدیدهزبان بخشی از جامعه است و پدیده

وار بازتاب این دیدگاه زبان به هیچ وجه ابزاری نیست که واقعیت را آینه بنابراین در ؛)42: 2016

سازی اجتماعی واقعیت است و در جهت بسط قدرت و تولید دهد، بلکه ابزاری در خدمت دگرگون

 .)11: 1390زاده (آقاگلکند نابرابری عمل می

دگان اصلی تحلیل گفتمان دهنپرداز معاصر، یکی از توسعهشناس و نظریهلیوون، زبانتئو ون«

شناسی هلیدیمکتب نشانه تأثیرانتقادی است که تحت 
1

شناسی علاوه بر تحلیل متن، در نشانه 

لیوون در . ون)28: 1399اصل و نیازی، (قاسمی» گفتمان فیلم، کاریکاتور و تصویر نیز فعالیت دارد

داند و به همین دلیل گفتمان را دهد مسائل اجتماعی را دخیل میتعریفی که از گفتمان ارائه می

پندارد که با توجه به معیارهای اجتماعی نظام هایی از واقعیت میبه مفهوم دانشی دربارۀ جنبه

لیوون از گفتمان، اعتقاد او به سازنده بودن و یا به عبارت دیگر اند. نکتۀ مهم در تعریف ونیافته

در مفهوم فوکویی آن به کار برده است با  ساختگی بودن آن است. او در آثار خود، گفتمان را

گفتمان، دانشی برساخته از نیروهای اجتماعی است که در بافت اجتماعی « اینکهاعتقاد بر 

های اجتماعی ای مشخص امکان نمود یافته است، تولید و درک کنشمشخص و به شیوه

های اجتماعی در مایی کنشتواند به مثابۀ منابعی برای بازنسازد و میپذیر میمشخص را امکان

رویکرد کنشگران « .)6 :2008لیوون، به نقل از ون 52: 1393(قهرمانی  »متن مورد استفاده قرار بگیرد

اجتماعی در تحلیل انتقادی خود از گفتمان در وهلۀ اول بر درک کنش اجتماعی و عناصر آن و 

                                                           
1.Halliday, M 



 وونلیون یگفتمان انتقاد کردیبر اساس رو یمیةالدُلیاثر لطُف» حلز داتیّس«در رمان  یکنشگران اجتماع ییبازنما هایوهیش                     ۷۷

پس در مرحلۀ بعدی با ورزد و سمی تأکیدهای معنایی کنشگر اجتماعی نظارت بر شاخص

غیاثیان به نقل  .)375-374: 2018(یطاوی، » پردازدهای صرفاً زبانی به تحلیل کنش زبانی میبررسی

کلیۀ اعمالی که هر یک از افراد به طور روزمره خواسته یا ناخواسته انجام «گوید: لیوون میاز ون

شمارد دارهای اجتماعی برمیشود. وی سه عنصر برای کردهد، کردار اجتماعی محسوب میمی

هایی که کنندگان در کردار اجتماعی (کنشگرهای اجتماعی)، فعالیتاز: شرکت اند عبارتکه 

کنندگان نسبت به سایر هایی که شرکتالعملکنندگان در آن حضور دارند (کنش) و عکسشرکت

لیوون در ون« .)68: 1386 (غیاثیان، »دهند (واکنش)ها از خود نشان میکنندگان یا سایر کنششرکت

دربارۀ نحوۀ بازنمایی کنشگران اجتماعی  شده ارائههای به کنشگران اجتماعی و انگاره تحلیل متن

هایی ؛ مؤلفه)5: 1399نیا و همکاران، (طاهری» معنایی توجه دارد -شناختیهای جامعهبر اساس مؤلفه

و تبدیل آنها به صورت دیگر در گفته و یا متن کارگیری آنها و یا تغییر کارگیری یا عدم بهبه«که 

های متفاوتی شود، مطلبی پوشیده و مبهم شود و یا صراحت باعث شود که از گفته برداشت

» بیشتری پیدا کند و یا بخشی از گفته را برجسته نماید و بخشی دیگر را در حاشیه قرار دهد

 .)108: 1381(یارمحمدی، 

 

)van leeuwen, 2008: 52(لیوون های الگوی ون: مؤلفه1شکل 
1
 
)1( 

اجتماعی به صورت کارکردهای اجتماعی در متن یا گفته از طریق -های فکریتبلور دیدگاه

                                                           
 )66: 1393(یارمحمدی،  های فارسی است که یارمحمدی در متون خود به کار برده است.اصطلاحات نمودار، معادل. 1
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همۀ اجزای صوتی، «. بدین ترتیب )160: 1399(یارمحمدی گیرد. مدار صورت میساختارهای گفتمان

با  ناخواه به نوعیو غیره خواه شناختی، تاریخیهای جامعهواژگانی و نحوی زبان و یا ویژگی

لیوون این است که تحلیل . ویژگی گفتمان ون)38: 1393(یارمحمدی »ای مرتبط هستنددیدگاه ویژه

های و به جای بررسی شاخصه شناسی به عالم اجتماع کشاندهگفتمان انتقادی را از حوزۀ زبان

دهد و تجلی آنها را در زبان نشان رار میشناختی و معنایی را مبنا قهای جامعهشناختی، مؤلفهزبان

های واقعی لیوون برای این کار، فقدان مطابقت یک به یک میان نقشدهد. نخستین دلیل ونمی

شناختی از اهمیت بالایی در عاملیت به عنوان یک مفهوم جامعه مثلاً های دستوری است.و نقش

ک از کنشگران اجتماعی به عنوان عامل و اینکه کدام ی –تحلیل گفتمان انتقادی برخوردار است 

اما عاملیت اجتماعی همیشه به وسیلۀ عاملیت زبانی  -شوندکدام یک به عنوان اثرپذیر معرفی می

لیوون این است که  های دیگری تحقق یابد. دلیل دیگر ونتواند به روششود و میمتجلی نمی

-الگوی ون .)van leeuwen, 2008: 23-24( های زبانگیرد نه نشانهفرهنگ نشأت می ازمعانی 
شوند که در آن کنشگران اجتماعی حذف می» حذف«شود: لیوون به دو بخش اصلی تقسیم می

است که در  که به معنای برجسته کردن کنشگرانی» اظهار«گیرند و زمینه قرار مییا در پس

 .گفتمان حضور دارند

 »سیدات زحل«رمان  ۀخلاص .3

در عراق و کشورهای همجوار جریان دارد. قهرمان این رمان زنی است به  »سیدات زحل«حوادث 

اش را از دست داده و در آرزوی تمام اعضای خانواده» هانی«که به جز برادرش » حیاة بابلی« نام

است؛ کسی که به نگارش تاریخ » شیخ قیدار«و در جستجوی عمویش » ناجی«وصال با محبوبش 

ربوده شدن همسرش، از دید همگان مخفی شده است. در این رمان عراق مشغول است و بعد از 

هایشان را از آنان گرفته است و مانند اند، جنگ عزیزترین داشتهافرادی که از مرگ نجات یافته

در داخل عراق و با خاطرات » حیاة«برند و یا مانند میسریا در تبعید و دور از وطن به» ناجی«

قصۀ تمام نزدیکانش را که در زیر سایۀ جنگ و کشتار تجربه » یاةح«کنند. گذشته زندگی می

هایی ثبت کرده است و با بر عهده گرفتن روایت گر بوده و آن را در یادداشتاند نظارهکرده

از جملۀ این افراد هستند که » راویه«و » هاله«، »منار«کند. داستان، تراژدی زندگی آنها را بیان می

برند. در این اند به خارج از کشور پناه میحران روحی که در بغداد تجربه کردهرفت از ببرای برون

برند و پس از کشتن مادر و یورش می» منار«ای از افراد منتسب به داعش به خانۀ روایت عده

های محوری است که به اتهام حمایت از دیگر شخصیت» هاله«کنند. برادرش به او تعرض می

شود و در زندان مورد تجاوز قرار ها توسط نیروهای آمریکایی بازداشت مییستاش از ترورخانواده

کند شود با یک قاچاقچی ازدواج میمواجه می» ندیم«مهری پس از اینکه با بی» راویه«. گیردمی

 تا بتواند از مرز خارج شود. 

های دریافت پیامکند، پس از علیه زنان منتشر می نیز که مطالبی را در مورد جنایت» حیاة«

شود در موفق می» حیاة«کند به همراه دوستان دردمندش عراق را ترک کند. تهدیدآمیز سعی می

به بغداد باز » سرمد«اش اما با شنیدن خبر ربوده شدن برادرزاده ؛شودملحق » ناجی«قبرس به 



 وونلیون یگفتمان انتقاد کردیبر اساس رو یمیةالدُلیاثر لطُف» حلز داتیّس«در رمان  یکنشگران اجتماع ییبازنما هایوهیش                     ۷۹

 کند.را ترک میبه همراه او بغداد » شیخ قیدار«پس از دیدار با » حیاة«گردد. در نهایت می
 و تحلیل هیتجز .4

با توجه به » سیدات زحل«های متعدد بازنمایی کنشگران اجتماعی در رمان در این بخش، شیوه

 گیرند.لیوون مورد بررسی قرار میهای الگوی ونمؤلفه

حذف .1-4
1

 

ای مهم در تحلیل گفتمان انتقادی است و به این معنا است که کنشگران مؤلفۀ حذف جنبه

 .)van leeuwen, 2008: 28(جتماعی متناسب با اهداف نویسندگان در گفتمان بازنمایی نشوند ا

»سازیپنهان«گیرد: حذف به دو شیوه صورت می
2
.»سازیکمرنگ« و 

3 
 سازیکمرنگ .1-1-4

شوند اما در در رابطه با یک کنش حذف  سازی ممکن است کنشگران اجتماعیدر کمرنگ

 ,van leeuwen(شود و تا حدودی قابل حدس هستند آنان نام برده می قسمتی دیگر از متن از

مایۀ سیاسی و اجتماعی است و دارای بن» سیدات زحل«که اشاره شد رمان  طور همان .)29 :2008

اما در برخی موارد شاهد حذف ؛ کندفجایع هولناکی را که در عراق رخ داده است بیان می

وضعیت کنونی عراق هستند. یکی از این موارد را در عبارت  کنشگرانی هستیم که عاملان اصلی

های صورت گرفته سازی، عامل اصلی کنشتوان مشاهده کرد که با استفاده از فرایند اسمزیر می

زمینه قرار گرفته و توجه از عامل عمل به خود عمل معطوف شده است. در توجیه علت در پس

همیت مصائب وارد شده بر مردم عراق از دید نویسنده، توان گفت اکارگیری این فرایند میبه

سبب شده اعمال مذکور در جایگاه نخست قرار بگیرند و کنشگران از صحنه طرد شوند. این طرد 

های بیشتر بر وضعیت موجود و تثبیت کنش تأکیدبه منظور  چراکهمدار است از نوع گفتمان

گران خودداری شده و یافتن فاعل به عهدۀ در ذهن مخاطب از ذکر صریح نام کنش صورت گرفته

ها قابل های دیگر متن عاملین این کنشخواننده گذاشته شده است. با توجه به اینکه در بخش

هذه کرُّاساتي التّي سازی قرار داد: استنباط است، بایستی این نمونه را در ذیل حذف از نوع کمرنگ

تنِا، قصََصَ الفقَدِ وأوَجاعَ السِجنِ والإختفِاءاتِ وبتَرَ اللسِانِ، خزِيَ اِغتصابِ البنَاتِ. شرََعتُ بِکتِابتَهِا وَدوَنّتُ فیها حکِایا

 .)17: 2015(الدلیمی،  دوََّنتُ أکثرَ مِن ثَلاثینَ کرُّاسُةً طوِالَ کارثِةِ الحصِارِ وَحرَبِ الإحتلِالِ

 سازیپنهان .2-1-4

ها هیچ شوند و در بازنماییطور کامل حذف می سازی، هم کنشگران و هم عمل آنها بهدر پنهان

بهیجة «در قسمتی از رمان،  .)van leeuwen, 2008: 29(گذارند ردپایی از خود بر جای نمی

به ماجرای بازداشت خود و نحوۀ سپری کردن دوران اسارتش در سال » حیاة«مادر » التمیمی

بعث. او که توسط رژیم بعث برای کند که مصادف است با روی کار آمدن حزب اشاره می 1968

گران سخن مدتی زندانی شده بود، پس از رهایی از زندان در خاطرات خود از اقدامات شکنجه

اما هویت ؛ شوداز همرزمان بهیجه می» ناهده«گوید؛ اقداماتی که در نهایت منجر به خودکشی می

                                                           
1. Exclusion 
2.Suppression 
3.Backgrounding 
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اصی برای ذکر آنها وجود زیرا دلیل خ؛ شودهیچ یک از این افراد در طول رمان مشخص نمی

که هدف، ـاند مطلوب نویسنده نیست؛ بلچه کسانی مرتکب این جنایات شده اینکهندارد. 

بَعدَ حفَلِ التَعذیبِ اللیَلي والضرّبِ وسَکبِ الماءِ الممُلحِ عَلی «است:  صورت گرفتهسازی اعمال برجسته

 .)113: 2015(الدلیمی، » منِيّ أحدَهُُمالجرَاحِ، اقترََبَ 
اظهار .2-4

1
 

 یشناخت زبانهای دهد که کنشگران اجتماعی مستقیماً توسط مؤلفهمؤلفۀ اظهار هنگامی رخ می

 سایر مقولات مورد بررسی در نظریۀ ون .)van leeuwen, 1993: 95(شوند می برده نامدر گفتمان 

ین نوع اشاره و این مؤلفه در سه سطح تعیین نقش، تعی های اظهار هستند.لیوون از زیرمؤلفه

 گیرد.تعیین ماهیت انجام می

 نقش نییتع .1-2-4

های مهم در بازنمایی کنشگران است. در تعیین دهی است که از جنبهاولین سطح اظهار، نقش

سازیفعال«نقش، کنشگران به دو صورت 
2

سازیمنفعل«و » 
3

 شوند.تصویرسازی می» 

 سازیفعال .1-1-2-4

اجتماعی به عنوان نیروهای پویا و فعال در عملی  کنشگراند که دهسازی زمانی رخ میفعال

از نکات قابل توجه در بازنمایی کنشگران  .)van leeuwen, 2008: 33(شوند مشخص بازنمایی می

اند و در این است که زنان به عنوان کنشگرانی فعال و پویا تصویرسازی شده» سیدات زحل«رمان 

گرفته و به عنوان افرادی ضعیف و منفعل بازنمایی  قرار یهحاش های مرد درمقابل، شخصیت

اربرد فراوانی دارد و یکی از ـناسی کـشسازی در حوزۀ زبانتهـاند. به عقیدۀ فاولر برجسشده

های مهم جلوه دادن نقش برخی عناصر متنی نسبت به عناصر دیگر است تا توجه خواننده شیوه

این افکار در  تأثیرالدلیمی دارای عقاید فمینیستی است و  .)1396(فاولر، بیشتر به آنها جلب شود 

های شود؛ تا جایی که شخصیتپردازی به وضوح دیده میآثار وی به ویژۀ در زمینۀ شخصیت

نیز جایگاه والایی برای زنان قائل شده به » سیدات زحل«داستانی او غالباً زنان هستند. در رمان 

های زن و هم به دلیل نقش محوری زنان در روند شخصیتای که هم از جهت تعدد گونه

است و داستان نیز از دریچۀ چشم » حیاة«داستان، رمانی زنانه است. قهرمان این رمان زنی به نام 

های مهم از دیگر شخصیت» بریسکا«و » راویه«، »هاله«، »منار«شود. علاوه بر این، او روایت می

» حیاة«شود. در این رمان تصویری که از ی به آنان مربوط میزن هستند و ماجرای داستان به کل

به مثابۀ شخصیت محوری ارائه شده است، بیش از اینکه دارای کارکردهای زن سنتی باشد، 

تابد و در جهت نمایانگر زنی فعال در زمینۀ سیاسی و اجتماعی است که ظلم و استبداد را برنمی

» لَن نمَوتَ راویة قبَلَ أنَ یظُهرَِ الحبُُّ کرِاماتِه في خرَابنِا«ردازد: پاحقاق حق مردم به مبارزۀ سیاسی می

 .)158: 2015(الدلیمی، 
سازی، بازنمایی نیروهای آمریکایی و رژیم بعث است از دیگر موضوعات قابل بحث در فعال
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در  اند. مخالفت با مداخلۀ آمریکاکه به عنوان عاملان اصلی کشتار و ناامنی بازنمایی شده

های موجود در رمان است. لذا ایدئولوژی ترین مهمخاورمیانه و نقد رژیم دیکتاتوری بعث از 

که رژیم بعث و اشغالگران  هایی جنایتسازی به افشای نویسنده با استفاده از راهکار فعال

اند، پرداخته و سعی کرده تصویری حقیقی از وضعیت کشور و آمریکایی در عراق مرتکب شده

ها به دست دهد. مثلاً نویسنده در نمونۀ زیر که به ماجرای دستگیری ت آن در این دورهتحولا

 درصددبر روی انجام دهندۀ عمل،  تأکیداشاره دارد، جمله را به صورت معلوم آورده و با » هاله«

وا هالةَ، کانوُا الأمریکانُ اقِتَحمَوُا البیَتَ واعتقََلرا برجسته کند:  است کنش ظالمانۀ نیروهای آمریکایی

 .)74(همان:  یفُتَشّوِنَ عَن مسَُلّحینَ وأسلِحةٍَ ووَجدَوُا رجَُلیَنِ مسُلََّحیَنِ اتَّهمَوُنا بإِیوائهِمِا أخذَوُا هالةَ
سازیمنفعل .4-2-1-2

1 
شوند. این نشان داده می افتد که کنشگران به عنوان پذیرندۀ کنشسازی زمانی اتفاق میمنفعل

تأثیرپذیری مستقیم«دو نوع فرایند به 
2

تأثیرپذیری غیرمستقیم«و » 
3

شود. در شیوۀ تقسیم می» 

گیرند و با آنان همچون اشیای مبادلاتی رفتار تقیم هدف عمل قرار میـاول کنشگران به طور مس

آورند که به صورت مثبت یا منفی از شود و در شیوۀ دوم کنشگران گروه ثالثی را به وجود میمی

» سیدات زحل«سازی در رمان مؤلفۀ منفعل .)van leeuwen, 2008: 33( برند.سود مییک کنش 

در خدمت بازنمایی ظلم و ستمی است که بر مردم عراق روا شده است تا از این طریق در کانون 

ها و اعمال که در هر بخش از رمان که به شرح جنایت یا گونه بهتوجه مخاطب قرار گیرند؛ 

ها پرداخته شده است، مردم این کشور به عنوان افرادی ستمدیده و به عراقیغیرانسانی علیه 

اند تا از یک طرف مصائب وارد شده بر مردم عراق برجسته کشیده شدهتصویرصورت منفعل به

شود و از طرفی احساس همدردی و همراهی مخاطب را برانگیزد. به عبارت بهتر، هدف نویسنده 

بر مردم عراق است  یا فهیطاهای استبداد، جنگ و درگیری تأثیران دادن از کاربرد این مؤلفه، نش

و در همین راستا کوشیده است از موضوع زندان، شکنجه و اعدام مخالفین در زمان حاکمیت 

سازی در عبارت ای از منفعلهای اشغال عراق توسط آمریکا پرده بردارد. نمونهلرژیم بعث و سا

اند که به صورت مستقیم و و زنان به عنوان نیرویی منفعل معرفی شده زیر است که در آن مردان

اند. الدلیمی با استفاده از این شیوه مردم عراق های تکفیری قرار گرفتهبه اجبار مورد تعرض گروه

ها عینیت بیشتری های ظالمانه بازنمایی کرده است و به این کنشگناه و پذیرندۀ کنشرا بی

 حمَتَ عصِابَةٌ متُشَدَِّدَةٌ منَزلِیَنِ في حیَِّنا واغتصَبَوُا ثلاَثَ نسِاءٍ وقَتََلوُا الرّجالَ، ترََکوُا الدَّمَ یتَدَفََّقُاقتَ«بخشیده است: 

 .)292: 2015(الدلیمی، » مِن تَحتِ بابِ أَحدَِ البیَتیَنِ بَعدَ أن ذبََحوُا الجمَیعَ بسُیُوفهِِم

هم جلوه داده و سعی کرده مظلومیت زن را در جامعۀ نویسنده ظلم و ستم علیه زنان نیز م

اهمیت جلوه دادن زنان نیست کارگیری این شیوه بیعراق نشان دهد. در واقع هدف نویسنده از به

سازی درصدد است آنان را دردمند نشان دهد. در این تصویرسازی بلکه با استفاده از منفعل

های مختلف جسمانی و روانی در هایی که در شکلخشونت علیه زنان بسامد بالایی دارد؛ خشونت
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حق زنان اعمال شده است. یکی از این موارد در صحنۀ حملۀ افراد وابسته به داعش به خانۀ 

برای نجات جان بیماران از کشورهای دیگر دارو » منار«شود. و تجاوز به او مشاهده می» منار«

کند و به همین برند توزیع میز کمبود دارو رنج میکه ا ییها مارستانیبکند و آن را در دریافت می

صواتُ الرصّاصِ أیقظَتَ منَارَ منِ أ: «هدید به مرگ شده استدلیل به اتهام همکاری با دشمن ت

-249(همان: » عهَاغیِبوُبتَهِا...رَأتهُم منَارُ یُغادِروُنَ الغرُفَةَ وَهيِ تمَوُتُ، تمَاوتَتَ، کتَمَتَ أنفاسهَا، الرّصاصَةُ اخترَقَتَ ذِرا

251(. 

توان به خوشحالی مردم عراق از حضور آمریکا در سازی غیرمستقیم میهای منفعلاز حالت

زند که با برکناری صدام از ای از عراقیان کنایه میبه عده» حیاة«این کشور اشاره کرد. در جایی، 

کردند از حضور گمان میقدرت و ورود نیروهای آمریکایی کارناوال شادی به راه انداختند و 

ها از آورد اما در حقیقت آمریکاییبرند و این کشور آزادی را برایشان به ارمغان میآمریکا سود می

جمُوعٌ ضاجةُ مِن الشبّابِ تقُیمُ احتفِالاً مَجنوُناً والآخرونَ «انجام هیچ جنایتی علیه عراقیان دریغ نکردند: 

 .)91(همان: » المصَدوموُنَ لدُخوُلِ الأمریکانِ

 نوع اشاره نییتع .2-2-4

یص بخشـتشخ«این سطح بر اساس نوع بازنمایی به دو نوع 
1

ییص زداـتشخ«و » 
2

تقسیم » 

 شود.می

 یبخش تشخص .1-2-2-4

های ، کنشگران به عنوان انسان معرفی و با ضمایر شخصی یا ملکی، نامیتشخص بخشدر 

 .)van leeuwen, 2008: 46(شوند د، بازنمایی میباش» انسان«هایی که دارای ویژگی خاص یا اسم

سازیمشخص«این مقوله، دو زیرشاخۀ 
3

سازینامشخص«و » 
4

 شود.را شامل می» 

 سازیمشخص .1-1-2-2-4

سازی استفاده هرگاه هویت کنشگر اجتماعی به نحوی مشخص و روشن باشد، از مؤلفۀ مشخص

 شود.گیرد که در ادامه به آنها اشاره میت میاین مقوله به چند روش صور )39(همان: شده است. 

زدن وندیپ .4-2-2-1-1-1
5
زداییو پیوند 

6
 

با نظر دارند. اتفاق کنشهایی از کنشگران اشاره دارد که در مورد یک زدن به گروه یا گروه پیوند

 عبارت )38-39(همان: د. این حال ممکن است در ادامۀ متن این پیوند میان آنان گسسته شو

لقنُبُلَةُ قتََلتَ عشِرینَ رَجُلاً وإمرَأةً، البنَاتُ تنَاثرَنَ، الرجُّلُ تَحوََّلَ إلِی اای از کاربرد پیوندهی است: رو نمونهپیش

نویسنده در این نمونه، کودکان، زنان و مردان را ) 156: 2015(الدلیمی،  دُخانِ وطَارَ، الطفِلَةُ صارَت قطِعتَیَنِ

هایی که با هم دارند در یک گروه قرار داده تا فراگیر بودن ظلم و چالش بدون در نظر گرفتن

گیرد هر چه بیشتر به تصویر بکشد. ضمن اینکه به کشتاری را که علیه مردم عراق صورت می
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های تکفیری اشاره کند که حتی کودکان نیز از ظلم آنان در اعمال غیرانسانی و وحشیانۀ گروه

های دیگر این پیوند میان زنان و مردان از بین رفته و مردان با بخش امان نیستند. هر چند در

(همان:  »الرِجالُ خوَانونَ بِالمطُلَقُ هذه هيِ الحقَیقَةُ« اند:تصویرسازی شده» خیانتکار«صفاتی همچون 

سو و در بخشی دیگر، نیروهای القاعده در یک توالی غیرمنطقی و غیرمعقول، با راهزنان هم .)245

مدار بوده و بیانگر نگاه نویسنده به آنان است. در اند که این تجمع گفتمانکردار معرفی شدههم

اعتبار جلوه دادن این افراد صورت گرفته و بر نمایی و بیواقع این نوع بازنمایی به قصد منفی

بَعدَ أن اتَّصَلنا بِأقارِبَ أبي عدُنا إلی الموَصِلِ وَ إلی الفَلوّجَةِ جایگاه پایین آنان نزد نویسنده دلالت دارد: 

 .)297(همان:  فسَاعدَوُنا في اجتیازِ المنَاطِقِ التّي یهُیَمِنُ عَلیَها مسُلََّحوُ القاعدِةِ وقَطِاعُ الطرُقُِ

کردن کیتفک .2-1-1-2-2-4
1
نکردن و تفکیک 

2 
های ر گروهاز یک کنشگر یا دیگکردن صراحتاً یک کنشگر یا گروهی از کنشگران را  تفکیک«

 van(» کندتفاوت ایجاد می» آنها«و » ما«یا بین » دیگری«و » خود«کند و بین مشابه متمایز می

leeuwen, 2008: 40(تقابل زن در برابر مرد از  نکردن چنین تمایزی وجود ندارد. اما در تفکیک ؛

زنانه است و  . این رمان دارای فضایاست» سیدات زحل«های مهم مطرح شده در رمان گفتمان

های زیادی از رمان میان جنس مذکر و مؤنث تمایز قائل شده است. این نویسنده در بخش

سازی درد و رنج زن عراقی است که در جامعۀ مردسالار مورد دهی در خدمت برجستهتفکیک

(الدلیمی » مِن نسِاءِ الدنّیا؟ نالمِاذا قدُِّرَ لنَا أن نَعیشَ الحرِمانَ خلاِفاً لِغیَرِ«در عبارت  تبعیض قرار گرفته است.

اند و شود، زنان عراق از سایر زنان جهان تفکیک داده شدهمطرح می» هاله«که از زبان  ؛)64: 2015

علت این تمایزگذاری میان آنها مورد پرسش قرار گرفته است. با این حال نویسنده در برخورد با 

ای که نان و مردان قائل نیست؛ به گونههای مشترک مردم عراق، دیگر تمایزی میان زچالش

لاتسَتسَلمِي لِلموَتِ، قاوِمي، لاتدَعي جنُوُنهُُم یفُسدُِ « کند:دهی و با ضمیر جمع از آنان یاد میبدون نام

در جایی دیگر، نویسنده میان ملت عراق و دشمنان این کشور تمایز قائل شده و  )13(همان: » حِلمنَا

ماند. و دیگری شده است و این تمایز تا انتهای روایت ثابت باقی میباعث تشکیل جریان خودی 

دهی برای نویسنده از اهمیت زیادی برخوردار است تا جایی که از مردم عراق با این تفکیک

» قاتل«کند و دشمنان عراق را نیز به عنوان غیرخودی و با صفت منفی یاد می» ما«ضمیر 

 .)25(همان: » یّاتٍ مزُوََّرَةً بعدَ مخَاوفِنِا لنِرُاوِغَ القتََلَةَ مِن هذا الفرَیقِ أو ذاکَحمََلنا هوُِ«کند: تصویرسازی می
دهینام .3-1-1-2-2-4

3
 

شان بازنمایی کرد  توان با توجه به هویت خاص و منحصر به فرددهی، کنشگران را میدر نام

)van leeuwen 2008: 40(.  تواند یکی از این شود و میمیدر این روش از اسامی خاص استفاده

دهی رسمینام«ها باشد: حالت
4

رسمیدهی نیمهنام«(فقط نام خانوادگی)، » 
5

(نام و نام خانوادگی) » 
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دهی غیررسمینام«و 
1

دهیعنوان«تواند به صورت دهی همچنین می(فقط نام). نام» 
2

 عنوان«و » 
زدایی

3
دهیمقام«نوع دهی به نوبۀ خود به دو تجلی یابد که عنوان» 

4
دهینسبت«و » 

5
تقسیم » 

 .)41(همان: شود می

 دهی رسمینام .1-3-1-1-2-2-4

دهی نیز، های نامفاقد نمونه است و از بین سایر مؤلفه» سیدات زحل«دهی رسمی در رمان نام

 رسمی به ترتیب بیشترین کاربرد را در رمان مورد بحث دارند.دهی غیررسمی و نیمهنام

 دهی غیررسمینام .2-3-1-1-2-2-4

بندی، شوند و کدام کنشگران طبقهدهی میدر یک گفتمان مورد بررسی اینکه کدام کنشگران نام

های گذرا را ایفا نام نقشهای بیتـشخصی ها داستانبسیار حائز اهمیت است. برای مثال در 

مورد بررسی، بازنمایی  در رمان .)40(همان: کند کنند که توجه خواننده را به خود جلب نمیمی

هایی که در دهی است در حالی که در بازنمایی گروهبه صورت نام عمدتاًدست عراق طبقات پایین

بندی استفاده شده است. در این رمان بازنمایی از شیوۀ طبقه اکثراًجبهۀ مخالف قرار دارند، 

کند؛ ضمن اینکه می دهی، آنان را با هویتی مستقل معرفیهای عراقی به صورت نامشخصیت

دهد که از سوی بری مکرر زنان آنان را به عنوان کنشگرانی با هویت متمایز و تأثیرگذار نشان نام

پنج کنشگر » بریسکا«و » هالة«، »منار«، »راویة«، »حیاة. «اند رانده شده هیبه حاشجامعۀ مردسالار 

های ی غیررسمی و به شکل اسمدهاصلی رمان هستند که در طول رمان به کرّات از طریق نام

گران بوده و با هدف ـوری این کنشـش محـمایی مؤید نقـاند. این نوع بازنخاص بازنمایی شده

لا أحدَ سوِانا نَحنُ النسّاءُ أنا وَراویِةَ وَمنَارُ وَهالةُ وبَرِیسکا الفرنسیةُ «آنان صورت گرفته است:  سازیبرجسته

ها صیتـخاب نام برای شخـلازم به ذکر است که انت .)68: 2015می، ـ(الدلی »لیَلَةٍ نَلوذُ بسِرِدابِ بیَتنِا کلُُّ

نامگذاری » حیاة«را » سیدات زحل«کنندۀ دیدگاه نویسنده باشد. الدلیمی قهرمان تواند منعکسمی

کرده است که بر سرزندگی و تولدی دوباره دلالت دارد. همچنین با مراجعه به اثر دیگرش یعنی 

دهد نامیده است که نشان می» حیاة«یابیم که شخصیت اصلی آن را نیز درمی» حدیقة حیاة« رمان

و » منار«کند. انتخاب نام نویسنده نگاهی روبه جلو دارد و آیندۀ خوبی را برای زنان ترسیم می

 کند.نیز که هر دو به معنای نور و روشنایی است بر این موضوع دلالت می» هلن«

 رسمیدهی نیمهنام .3-3-1-1-2-2-4

رسمی مشهود است از جمله در ها نیز به شکل نیمهدهی برخی از شخصیتدر این رمان نام

کند: که از او به عنوان قهرمان عصر خود یاد می» بهیجة التمیمی«از مادرش » حیاة«توصیف 

ها روَائحُِ الدمِّ الَّتي طَغتَ عَلی صیَفِ بَغدادَ أعادَت لي ذِکری أُميّ الجمَیلةِ بهیجةِ التمیمي الَّتي کانتَ زَهرَةُ مُجتمََعِ«

 .)111(همان: » في الستِیّناتِ وَالسَّبعیناتِ

 

                                                           
1. Informalization 
2. Titulation 
3. Detitulation 
4. Honorification 
5. Affiliation 
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 زداییدهی و عنوانعنوان .4-3-1-1-2-2-4

ن کنشگران با استفاده از عناوین، القاب یا هر دهی است که در آدهی، مقامیکی از اقسام عنوان

در جملۀ زیر که به ماجرای  شوند. مثلاًای به آنها بدهد، بازنمایی میکلمۀ دیگری که درجه

دهی است، از طریق مقام» بهیجة«اشاره دارد، فردی که پیگیر وضعیت » بهیجة التمیمی«بازداشت 

(همان:  دَ بَحثاً عنَيّ، أعرفَُ إنّه استَعانَ بإبِنِ خالي العقَید في الجیَشِظَلَّ أبي یَجوبُ البِلا: بازنمایی شده است

دهی است که در آن افراد به کمک اصطلاحاتی که بیانگر دهی، دومین مؤلفه عنواننسبت. )114

شوند. این مؤلفه به دفعات زیاد استفاده شده است و روابط خویشاوندی و شخصی است معرفی می

به جز » حیاة. «کاررفته است به» حیاة«های کاربرد آن در قالب حدیث نفس شخصیت یکی از نمونه

اش را در بحبوحۀ جنگ از دست داده است و تنها زندگی همۀ اعضای خانواده» هانی«برادرش 

کند. او پس از شنیدن صدای انفجار در بغداد و احساس ترس، با نسبت دادن خود به خانوادۀ می

انفِجارانِ هزَّا بَغدادَ قبَلَ برُهَةٍ، عاوَدتَني «دهد: رادی مبارز بودند خود را تسکین میبابلی که همگی اف

زدایی در رمان عنوان .)20(همان: » رَجفَةُ الهَلَعِ واختَضَّ جسَدَي واصطَکَّت أسناني، عَلامَ خوَفُکِ یا إبنةُ البابُلي؟

رفته کارجبهۀ مخالف مردم قرار دارند بهغالباً در بازنمایی صاحبان قدرت که در » سیدات زحل«

قرار دادن آنان  هیدر حاشمدار بوده و با هدف است. حذف عمدی القاب این کنشگران گفتمان

 صورت گرفته است.

بندیطبقه .4-1-1-2-2-4
1

 

بندی کردن، حالتی است که کنشگران با توجه به هویت جمعی و عملکردهایی که با طبقه

این مؤلفه سه زیرشاخه  .)van leeuwen, 2008: 40( شوندبندی می، طبقهکنشگران دیگر دارند

 دهی.و ارزش یده تیهو، ینقش دهدارد: 

یده ) نقشالف
2

 

افتد که کنشگران اجتماعی بر حسب یک فعالیت و نقشی که در جامعه زمانی رخ می ینقش ده

دهی بسیار ایی زنان به واسطۀ نقشدر این رمان بازنم .)42(همان: شوند کنند، بازنمایی میایفا می

 کنند و در کارهایی باپررنگ است. اکثر کنشگران زن بر اساس نقشی که در اجتماع ایفا می

و » منار«نگاری، که در شغل روزنامه» بریسکا«و » حیاة«اند مانند شدهکشیدهتصویراهمیت به

اند تا به عنوان عنصری اثرگذار شدهبه عنوان نوازنده بازنمایی » لمی«به عنوان پزشک و » آمال«

: 2015(الدلیمی،  في بیَتنِا، بیَتِ النسّاءِالصُحفُیِّةُ الفرنسیةُ تقُیمُ عنِدنَا، برِیسکا برنارُ در جامعه نشان داده شوند: 

برد، از طریق اسم را برای بازجویی می» بهیجة التمیمي«در قسمتی دیگر، مأمور حکومتی که  .)69

دهی معرفی شده و نقش قدرت، سلطۀ شود. این کنشگر از طریق نقشنمی خاص بازنمایی

 انفتَحََ بابُ زنِزانتَي واصطَحبَتَني شرُطیةٌ مِن القبَوِ المظُلمِِ نظامی و اوضاع سیاسی نمایانده شده است:

 .)116وقادتَني عبرَ ممَرٍَ طوَیلٍ وأنا أترَنََّحُ مِن فرَطِ هزُالي (همان: 

 

 

                                                           
1. Categorization 
2. Functionalization 
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یده تی) هوب
1

 

دهند، بلکه بر اساس آنچه هستند بازنمایی ، کنشگران نه بر اساس آنچه انجام مییده تیهودر 

ایشی مقولهـبخهویت«تۀ ـفه به سه دسـاین مؤل .)van leeuwen, 2008: 42(شوند می
2

« ،

بخشی نسبتیهویت«
3

بخشی ظاهریهویت«و » 
4

 شود.تقسیم می» 

 ایبخشی مقولهتی) هو1-ب

شوند که نهادهای اجتماعی اصطلاحاتی ارجاع داده می ای، کنشگران بهمقوله بخشیدر هویت

ها در نظر گرفته بندیهایی که در این دستهفهـشوند. برخی از مؤلبرای طبقات مردم قائل می

بندی اجتماعی از: نژاد، زادگاه، سن، جنس، قومیت، مذهب، ثروت و طبقه اند عبارت شوندمی

ر بخشی از رمان افرادی که به دین مسیحیت گرایش دارند با توجه به دین د است. )42(همان: 

شود. اند با آنان برخورد میای که در آن قرار گرفتهشوند و بر اساس طبقهبندی میخود طبقه

لمتُشَدَِّدونَ ا«هدف از این کار بیان معضلاتی است که این قشر از مردم عراق با آن مواجه هستند: 

در نمونۀ زیر نیز  .)286: 2015(الدلیمی،  »الکنَائِسَ والأدیرةَ ویَغتالونَ المسَیحینَ في الموَصِلِ وبَغدادَ یفَُجِّرونَ

کند و شان بازنمایی مینویسنده افرادی را که منتسب به کشور آمریکا هستند با ارجاع به ملیت

 کند:آنان ابراز میهایشان، حس نفرت خود را نسبت به بدین طریق ضمن برملا ساختن توطئه

 .)52(همان: » سیَضخونَ سمُوماً في خزَّاناتِ الماءِ لیِبُیدوا أکبرَ عدَدٍ مِن الناسِ بِلا قتِالٍ أن الأمریکانُ«

 بخشی نسبتیتی) هو2-ب

اوندی و کاری بازنمایی ـصی، خویشـگران بر حسب راوبط شخـبخشی نسبتی، کنشدر هویت

در جملۀ زیر، زن با نام  .)van leeuwen, 2008: 43(و... » عمه«، »همکار«، »دوست«شوند مثل می

چ یک از ـخود خطاب نشده بلکه هویتش در رابطه با همسرش بازنمایی شده است و در هی

دهندۀ آن است که نقش مرد در شود. این مسئله نشانهای رمان هویت او روشن نمیبخش

المشُوََّهَةِ بِالقتَلِ، کانتَ زوجتَهُ تهُاتفِهُ یوَمیاً شيَِ عَلی إبِنهِ منِ حیَاتنِا غادرََ لِأنُه خَ«تر از زنان است. جامعه پررنگ

دهی، نیز علاوه بر نام» شیخ قیدار«در بازنمایی همسر  .)83: 2015(دلیمی، » وتَبُدي خوَفهَا عَلی الولَدَِ

لِّ شيَءٍ عنِدما یئَِسَ منِ تَخَلیّ عنَ کُ«برای تکمیل شناسایی وی از هویت همسرش استفاده شده است: 

 .)43(همان:  »ودةِ زوَجتِه الحسَناء (فتنة) التّي خطَفَهَا رِجالٌ یَعملونَ في حمِایة أحدِ المسَؤولینَعَ

 بخشی ظاهریتی) هو3-ب

شان صورت بخشی ظاهری، بازنمایی کنشگران اجتماعی با توجه به ویژگی ظاهریدر هویت

در بازنمایی نیروهای  )van leeuwen, 2008: 44(لند، فلج و... هایی مثل قد بگیرد. ویژگیمی

دارای مفهوم  عمدتاًظاهری استفاده شده است که  هویت دهیتکفیری در موارد متعددی از شیوۀ 

ای از کاربرد این مؤلفه است و در عین نمونه» لحاهم الشعثاء«و » دشادیشهم القصیرة«کنایی است. 

کند، بیانگر دیدگاه منفی ی تکفیری را در ذهن مخاطب تداعی میهاهای گروهحال که ویژگی

کنند و نسبت به مردم سنگدل ای رحم نمینویسنده به آنان است؛ افرادی که به هیچ موجود زنده

یطُلقِوُنَ نیرانهِِم المسَُلَّحونَ بدَِشادیشهِِم القصَیرَةِ ولَِحاهِم الشّعثاءِ یتَقَافزَونَ بینَ حدَائِقَ بیُوتنِا وَ و ستمگر هستند:

                                                           
1. Identification 
2. Classification 
3. Relational identification 
4. Physical identification 
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در جایی دیگر با  .)53: 2015علی کلُِّ کائنٍِ حيٍَ فَکنُاّ نَجدُِ جثُثََ الضَحایا وَکِلاباً نافقِةًَ وقَطِطَاً وَحمَیراً (دلیمی، 

پرده ها علیه مردم یریـاک تکفـرمانه و هولنـش ارادی مجـظاهری از کن هویت دهیاستفاده از 

 دهد:کند که در طی انفجاری یکی از اعضای بدنش را از دست میره میو به فردی اشا دارد یبرم

 .)155(همان: » أری رَجلاًُ مقَطوعَ الذِّراعِ یسَیرُ مَخبولاً في شارِعنِا، یَجرُُّ وَراءهَ خَطُّ دمٍَ عَلی الإسفلَتِ«

دهی) ارزشپ
1

 

دوست داشتنی، منفور،  کنشگران با استفاده از اصطلاحات ارزشی مانند خوب، بد، ،در این شیوه

ها و اصطلاحات ای از اسمشوند. این امر از طریق مجموعهشایستۀ تحسین یا ترحمّ بازنمایی می

. در جایی از رمان )van leeuwen, 2008: 45(عزیزم، خرابکار، پست و...  مثلگیرد صورت می

رد و برای بیرون پس از مرگ همسرش در حالت روحی نامطلوبی قرار دا» هانی«خوانیم که می

اما این ازدواج ؛ کندبا کنیزی روستایی ازدواج می» سامیة«اش آمدن از این بحران به اصرار خاله

این بار » هانی«دهد. این زن پس از جدایی از مدتی بعد او را طلاق می» هانی«کند و افاقه نمی

ایت در عملیات انتحاری از خورد و در نهتوسط یکی از نیروهای القاعده به قصد ازدواج فریب می

کند: شود. راوی با دیدن این صحنه دیدگاه منفی خود را نسبت به مردان ابراز میاو استفاده می

دهی که حامل این نوع ارزش .)140: 2015(الدلیمی، » مُعظمُ الرِّجالِ بهَائِمٌ وکثیرٌ منِ النِّساءِ غنَائِمٌ وَغمَائِمٌ«

نمایی دیگران صورت گرفته است. در نمایی خود و منفیتای مثبتبار معنایی منفی است، در راس

دهی دهی رابطۀ معناداری وجود دارد. ارزشمیان جنسیت و کاربرد ارزش» سیدات زحل«رمان 

دهی های زن غالباً مثبت است و در مقابل، کنشگران مرد عمدتاً به صورت منفی ارزششخصیت

پردازی، زنان را به عنوان افرادی مهم، بامسئولیت و صیتای که نویسنده در شخاند به گونهشده

شجاع به تصویر کشیده است و سعی در اثبات موجودیت زن دارد. این در حالی است که 

اند. الدلیمی با استفاده از هایی منفعل و درمانده توصیف شدههای مرد به عنوان چهرهشخصیت

مختلف سیاسی و اجتماعی نیز مطرح کرده است دهی دیدگاه خود را دربارۀ مسائل مؤلفۀ ارزش

که یکی از بهترین مصادیق آن محکومیت حمله به کویت است. این نویسنده ارتش عراق را پس 

دهی منفی در راستای کند و این ارزشتوصیف می» شکست خورده«از حمله به کویت با صفت 

شِ المهَزومِ تتََرنََّحُ في طرُقُاتِ الجنَوبِ فُلولُ الجیَ«محکوم کردن این حمله و عدم حمایت از آن است: 

چنانچه در سرتاسر رمان کنشگران بعثی و نیروهای تکفیری را به  .)220(همان: » عائدةً مِن الکوُیتِ

شان به عنوان نیروهایی ستمگر و منفور نشان داده است. در عبارت زیر دلیل جنایات غیرانسانی

برای تصویرسازی این افراد که متضمن بار ارزشی منفی » الوحوش«و » ظالم«کارگیری واژۀ به

 .)96(همان: » راحَ الظّالِمُ وَسَلَّمنا لِلوُحوشِ« دهد:مدار بودن متن را نشان میاست، گفتمان
موردینمایی تکمشخص .5-1-1-2-2-4

2
نمایی چندموردیو مشخص 

3
: 

اعی به طور همزمان در بیش از افتد که کنشگران اجتمزمانی اتفاق می نمایی چندموردیمشخص

ایی ـنمخصـاما در مش ؛)(van leeuwen 2008: 47وند ـتماعی نشان داده شـیک کارکرد اج

                                                           
1. appraisement 
2. Single determination 
3. Overdetermination 
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نمایی چندموردی چهار زیرمجموعه را شامل موردی تنها در یک کنش شرکت دارند. مشخصتک

وارونگی
1

شدگی، نمادین
2

، دلالت ضمنی
3

شود.می شدگی، فشرده
4

 

از جمله » حیاة«تنها در یک فعالیت حضور دارند. » سیدات زحل«ی رمان هااغلب شخصیت

ای دست از کنشگرانی است که در عقاید خود ثابت قدم است و با وجود تهدیدات فراوان لحظه

ها از طریق صیتـخورد که شخدارد. با این وجود، مواردی نیز به چشم میبارزه برنمیـم

 اند.هسازی چندموردی بازنمایی شدمشخص

 یوارونگ .1-5-1-1-2-2-4

کنشگران با دو کارکرد متضاد  نمایی چندموردی است که در آنوارونگی شکلی از مشخص

درهمیزمان«این شیوه به دو نوع  .)48(همان:  شوندبازنمایی می
5

درهمیهویت«و » 
6

-تقسیم می» 
شوند و معمولاً ربوط میهای مختلف مثل حال و آینده مدرهمی، کنشگران به زمانشود. در زمان

درهمی، کنشگرانی شود که مستقیماً قابل ذکر نیستند. در هویتبرای گفتن چیزهایی استفاده می

های مشخصی شرکت دارند، با اشاره به کنشگرانی که در حالت عادی مجاز به که در فعالیت

 .)50-51(همان: شوند ها نیستند، بازنمایی میشرکت در آن فعالیت
 درهمیزمان .1-1-5-1-1-2-2-4

شاهد هستیم که در دو جهت » حامد«درهمی را در نحوۀ بازنمایی شخصیت ای از زماننمونه

بندی و از به واسطۀ عامل طبقه» حامد«های آغازین رمان، متضاد معرفی شده است. در قسمت

اما این فرد به شود دهی به عنوان معلم زبان انگلیسی و اهل علم و دانش بازنمایی مینوع نقش

آموزان خود که در ارتباط با ظلم و استبداد دلیل ترجمۀ بخشی از نمایشنامۀ شکسپیر برای دانش

شود. او به دنبال این اتفاق حرفه گیرد و زبانش بریده میاست، مورد شکنجۀ حزب حاکم قرار می

یاد » د الأخرسـحام«دهد و مردم نیز از وی با عنوان ت میـو جایگاه اجتماعی خویش را از دس

 .)79: 2015(الدلیمی  مدَُرِّسُ اللُّغةِ الإنکلیزیةِ فصُِلَ مِن عمََلِه وتََلاشی وحََلّ مَحلََّهُ حامدُ الأخرسَِ«کنند: می

 درهمیتیهو .2-1-5-1-1-2-2-4

هایی که درهمی نیز در رمان سیدات زحل حضور پررنگی دارد. به طور کلی وارونگیمؤلفۀ هویت

 د علت بهرسدرهمی است و به نظر می ن رمان به کار رفته است، اغلب از نوع هویتدر ای

بحران هویت در عراق  مسئلۀکارگیری این مؤلفه توسط نویسنده هدفمند بوده و برای اشاره به 

های حکومت خود با سلب فرهنگ و دین مردم و تلاش برای دگرگون . رژیم بعث در سالاست

ه، آنان را وادار کرد هویتی را بپذیرند که مطلوب خودشان است و به های جامعساختن ارزش

بیگانی مواجه ساخت. علاوه بر شرایط  از خودهمین دلیل افراد زیادی را با بحران هویت و 

هایی که در داخل عراق رخ داده است، مهاجرت و مشکلاتی نیز که به دنبال نابسامان و تزلزل

                                                           
1. Inversion 
2. Symbolization 
3. Connotation 
4. Distillation 
5. Anachronism 
6. Deviation 
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یا هویت منجر شده است و این موضوع در رمان مورد بحث در  داشته است، به عدم اثبات ذات

تلفی است که ـای از این بحران در قالب اسامی مخونهـعددی بازتاب دارد. نمـموارد مت

اند دارای هویت دوگانه» سیدات زحل«های های داستانی دارند. تعداد زیادی از شخصیتشخصیت

های مختلف تغییر ها و مکانرایط اجتماعی و در زمانهایی که بنا به شو چندین نام دارند؛ نام

اند، برای رهایی از درد و کند. برخی از آنان که به دلیل ناامنی وادار به مهاجرت و آوارگی شدهمی

از جملۀ این افراد است که با نوعی » حیاة«گردند و رنج خود به دنبال مکانی امن و آسوده می

أَأنَا حیَاةُ البابُلي أم أنَّني أُخری؟ ومَنَ «آغاز رمان با جملۀ پرسشی گشتگی روبرو است. تعارض و گم

با کشمکش درونی مواجه » حیاة«دهد نشان می )7(همان: » تَکونُ آسیا کنَعانُ الَّتي أَحمَلُ جوَازَ سفَرَِها

دارد نگارانی قرار در لیست روزنامه» حیاة«کند. می تأکیداست که بر وجود بحران هویتی در وی 

تهدید به قتل شده و تحت  یا فهیطاهای که به دلیل نشر مطالبی در مورد قربانیان خشونت

تعقیب است. او برای اینکه بتواند از عراق خارج شود، هویت جدیدی برای خود برگزیده و از 

ردار ب» هانی«شود. دهد و با گذرنامۀ جعلی از کشور خارج میتغییر نام می» آسیه کنعان«به » حیاة«

خود در جریان مبارزات سیاسی ماهیت اصلی خود را کنار گذاشته  رزمان همنیز مانند سایر » حیاة«

های سیاسی خود ادامه و به صورت مخفیانه به فعالیت» عبدالمجید الحسنی«و با هویت جعلی 

 .)133(همان:  طبَیبُ الأسنانِ أنا الآن علاَء عبدُالمجید الحسني مهُندسُ کهَربُائي، لَم أعدِ هاني البابلي دهد:می
 شدگینینماد .2-5-1-1-2-2-4

ای جایگزین کنشگران واقعی و دهد که کنشگران خیالی و اسطورهشدگی زمانی رخ مینمادین

الدلیمی در جایی با اشاره به افتخارات گذشته و  .)(van leeuwen 2008: 48 شوندمی یرداستانیغ

یای عرب مثل متنبی، ابونواس و... انسان معاصر عرب را که های تاریخی دناستفاده از شخصیت

کند و این نکته را اش فاصله پیدا کرده است، تصویرسازی میایاز گذشتۀ باشکوه و اسطوره

رَأیتُ المتنَبّي «دار عرب مورد انکار و سرکوب قرار گرفته است: کند که ملت اصیل و ریشهمطرح می

 .)27: 2015(الدلیمی، » طُ مِن عُلیائِه متُخَلیّاً عَن هالةِ کبِریائِه ویَعدوبِعمِامتِه وطیَلسَانهِ یهَبِ

 کردن ضمنی دلالت .3-5-1-1-2-2-4

بندی یا سازی منحصر به فرد به جای طبقهافتد که یک مشخصدلالت ضمنی زمانی اتفاق می

اند که مشخص شدهدر عبارت زیر کلماتی  .)(van leeuwen 2008: 49کارکردنمایی استفاده شود 

های تکفیری هستند اما در اصل، مفاهیمی منفی را به های ظاهری گروهبیانگر ویژگی اگرچه

ازدواج کرده است » حازم«با فردی به نام » ناجی«قبل از آشنایی با » حیاة«کنند. مخاطب القا می

از طلاق و زندگی » حیاة«دهد. در این شرایط آنان را تغییر می اما اوضاع آشفته عراق مسیر زندگی

 تنهایی در این کشور و در میان افرادی که هیچ شأن و منزلتی برای زن قائل نیستند واهمه دارد:

رجِالٌ طرِ إن طَلبَتُ الإنفصِالَ فَکیَفَ سَأعیشُ مطُلََّقةً في مُجتمََعٍ فَکَّکتَهُ الحرُوُبُ وَانهَکتَه الجمَاعةَُ؟ وتَکاثرََ فیه کالفُ«

 .)148: 2015(الدلیمی، » قصَیرةٍ ولَِحی شَعثاءٍ بدَِشادیشٍ

 شدگیفشرده .4-5-1-1-2-2-4

سازی چندموردی را شدگی با استفاده از ترکیبی از تعمیم و انتزاعی کردن، مؤلفۀ مشخصفشرده 

سازی چندموردی است که کارگزاران شدگی شکلی از مشخصکند. در واقع، فشردهمتجلی می
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دهد شان به چندین فعالیت اجتماعی پیوند میانتزاعی کردن به مشخصه اجتماعی را از طریق

)van leeuwen 2008: 49-50(.  در جملۀ زیر، قتل و کشتار صفتی مشترک میان رژیم دیکتاتور

بعث، اشغالگران آمریکایی و نیروهای تکفیری است که به هر یک از آنها تعمیم داده شده و 

» الموَتُ الذّي نَختارهُ أهونَُ علی أرواحنِا منِ موَتٍ یقُرِّرُه لنَا القتََلَةُ«اند شدههمگی با عنوان قاتل بازنمایی 

 .)33: 2015(الدلیمی، 
 سازینامشخص .2-1-2-2-4

هایی افتد که کنشگران اجتماعی به صورت افراد یا گروهسازی زمانی اتفاق مینامشخص

برخی «و » برخی«، »کسی«از قبیل  ضمایر مبهمشوند و معمولاً با نامشخص و گمنام بازنمایی می

 .)(van leeuwen 2008: 39همراه است » مردم

(برادر حیاة) و نحوۀ بازنمایی » ماجد« سازی در صحنه دستگیریهای نامشخصیکی از نمونه

از  یتعدادبه همراه » ماجد«رفته است. ماجرا از این قرار است که کارهویت یکی از سربازان به

-کنند تا در جنگ علیه کویت شرکت نکنند اما در اثر سخنها فرار میش از اردوگاه بعثیدوستان
شوند. این مسئله به چینی یکی از سربازان شب قبل از حمله به کویت دستگیر و همگی اعدام می

 أُعدمَِ ماجدُ قبلَ لیَلةِ غزَوِ«دهد. های رژیم بعث نشان میصراحت مخالفت نویسنده را با سیاست

» رفِاقِه رافضِینَ المشُارکَةَ في الغزَوِ، وَشی بهِِم أحدُ الجنُودِ فَأُعدِموُا الکوُیتِ، هرَِبَ مِن المعسَکرَِ مَعَ ثمَانیِّةٍ مِن

 .)42: 2015(الدلیمی، 

 زدایی تشخص .2-2-2-4

این  .گیرندقرار می تشخص زدایی بازنمایی شوند در مقولۀ انسان ریغاگر کنشگران به صورت 

انتزاعی کردن«مؤلفه بر دو گونه است: 
1

عینی کردن«و » 
2

« )van leeuwen, 2008: 46(. 

 کردن یانتزاع .1-2-2-2-4

شوند. های خود بازنمایی میدهد که کنشگران از طریق صفتانتزاعی کردن در مواردی اتفاق می

آن صفت به جای  شود که درهای انتزاعی کردن در عبارت زیر مشاهده مییکی از نمونه (همان)

در این بازنمایی  اند.افراد قرار گرفته است و تمامی دشمنان عراقی به منزلۀ یک شر قلمداد شده

های تکفیری، نیروهای آمریکایی تلقی شده است: صفت شرارت ویژگی مشترک رژیم بعث، گروه

 حوَلنَا، یُغیِّرُ سَحنتََه کُلَّ برُهَةٍ، یصَیرُ صاروخاً أو رَجُلاً مُلتَحیاً في کُلِّ تِلکَ اللیّالي والنهّاراتِ المرُوَعَةِ کانَ الشرُّّ یتَنَزََّهُ«

  .)14: 2015(الدلیمی، » أو عبَوةً ناسفةً

های تکفیری تروریستی عراق را با صفت همچنین نویسنده در موارد متعددی گروه

به چالش اطی آنان را آمیز و کنایی عقاید افرتصویرسازی کرده و با زبانی طعنه» المتشددون«

خطُوتَي، الکُلُّ یتَرََصَّدُ النسّاءَ: أذهبَُ إلی عمََلي وَأعودُ مطُارَدةًَ مرَعوبَةً، أعرفَُ إنَّهمُ یتَرَصَّدونَ : است دهیکش

 .)162المارینزُ، والمسلّحونَ والمتشدِّدونَ والمیلیشیاتُ (همان: 

 کردن ینیع .1-2-2-2-4

رجاع به مکان یا چیزی که ارتباط نزدیکی با فعالیت آنها دارد، در عینی کردن، کنشگران با ا

                                                           
1. Abstraction 
2. Objectivation 
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مداریاز: مکان اند عبارتشوند. انواع عینی کردن میتصویرسازی 
1

، ابزارمداری
2

مداری، گفته
3

و  

مداریاندام
4
 )van leeuwen, 2008: 46(. 

 مداریمکان .1-1-2-2-2-4

» اسُ تشَربُ مِن ماءِ الجَحیمِ وتهُرسَُ تحتَ العقَبِِ السّاحقِةِ لِجیَشِ الغزُاةِبَغدادُ تتَنَفَّسُ هواءً مسَموماً والنّ«جملۀ 

کند بغداد استنشاق می سم آلودهوای  آنچهمداری است. دارای مؤلفۀ مکان .)26: 2015(الدلیمی 

که مشخص است، بغداد یک مکان است اما  طور همانبنابراین ؛ نیست بلکه مردم بغداد هستند

ای از رو نیز نمونهکند. جملۀ پیشرا که همان مردم عراق هستند تصویرسازی می کنشگران

هدفهُُم، فرنسا کانوا یرَصدَونَ تَحرُّکاتهِا منُذُ وُصولهِا بغدادَ. بریسکا کانت «مداری است: کاربرد مؤلفۀ مکان

. در )72(همان: » إمرأةٍ لایدَفعُ أحدٌ فدِیتهَا؟ تدَفعُ فدِیً کبَیرةً مقُابلَ المَخطوفینَ، ما جدَوی أن یَخطفَوني؟ ما نفَعُ

» بریسکا«این جمله کلمۀ فرانسه در معنای مجازی و به جای حاکمان سیاسی به کار رفته است. 

ای به دلیل اطمینان از نگار زن فرانسوی است که مدتی است در عراق سکونت دارد و عدهروزنامه

کنند تا در قبال آزادی او مبالغی اقدام به ربودن او میاهمیت دادن این کشور به شهروندان خود، 

تنایی حاکمان آن به حقوق مردم، ـاعدریافت کنند اما به دلیل اوضاع آشفته جامعۀ عراق و بی

ربایی و مفقود شدن روند. این موضوع به مسئلۀ اسارت، آدمربایان سراغ شهروندان عراقی نمیآدم

ای که پس از ورود اشغالگران پیاپی در عراق رایج شد؛ پدیده هایاشاره دارد که به دلیل جنگ

ومرج و ناامنی به یک امر مذهبی و ایجاد هرج-های قومیآمریکایی به عراق و در پی درگیری

 عادی تبدیل شده است.

 مداریگفته .2-1-2-2-2-4

ان بازنمایی هایشکردن است که در آن کنشگران با ارجاع به گفته مداری شکلی از عینیگفته

های داعش به عنوان در عبارت زیر کلام و فتوی مفتی .)van leeuwen, 2008: 46( شوندمی

های انحرافی و به نقش قابل توجهی در ترویج اندیشه چراکهعنصری اثرگذار معرفی شده است؛ 

و موهوم از سوی برخی افراد دارد که در چنگ عقاید خرافی  کارانه جنایتتبع آن اقدامات شنیع و 

أجسادُ البشَرِ ینَقضهُا الرَّصاصُ والخاطفِونَ «بنابراین به منزلۀ یک کنشگر معرفی شده است: ؛ گرفتارند

 .)29: 2015(الدلیمی، » والفتَاوی

 یابزارمدار .3-1-2-2-2-4

 van(شوند دهند، بازنمایی میدر ابزارمداری کنشگران از طریق ابزاری که با آن کنشی انجام می

leeuwen, 2008: 46(. های تروریستی اشاره توان به بازنمایی گروههای ابزارمداری میاز نمونه

اند تا عمل صورت کرد که از طریق ابزار جنگی مورد استفاده علیه مردم عراق تصویرسازی شده

در این جمله  .)156: 2015(الدلیمی، » القنُبُلَةُ قتََلتَ عشِرینَ رَجلاًُ وإَمرَأةً«گرفته توسط آنان برجسته شود: 

همچنین شاهد کاربرد مؤلفۀ پیونددهی نیز هستیم زیرا زن و مرد در یک امر واحدی به هم پیوند 

 اند.خورده

                                                           
1. Spatialization 
2. Instrumentalization 
3. Utterance autonomization 
4. Somatization 
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 مداریاندام .4-1-2-2-2-4

 .)van leeuwen, 2008: 47( گیردمداری، بازنمایی با ارجاع به اندام کنشگر صورت میدر اندام

کُلُّ بِلادٍ تصَنَعُ قدََرَها بِأیدي أناسهِا وتَجلبُ «ری عبارت است از این جمله: مداهای اندامیکی از نمونه

در اثنای  .)258: 2015(الدلیمی، » الأیدي النحّسَ والدمّارَ أو الخیَرَ والأمانَ أفعالنُا لا النّجومُ منَ یَحدُّ مصَیرنَا

زحل را نحس و شوم پنداشته  رمان در موارد متعددی به این موضوع اشاره شده که مردم، سیارۀ

ارادگی مردم تحت سلطه را به باد دانند اما راوی بیو آن را عامل اصلی اوضاع کنونی عراق می

انتقاد گرفته و با رد این ادعا معتقد است مردم خود در تعیین سرنوشت خود دخیل هستند و 

 خودشان باید آیندۀ کشورشان را رقم بزنند.

 ماهیت نییتع .3-2-4

جنس «یین ماهیت عامل مهم دیگر در بازنمایی کنشگران اجتماعی است که به دو نوع تع

ارجاعی
1

نوع ارجاعی«و » 
2

کنشگران به صورت طبقات کلی و  یجنس ارجاعشود. در تقسیم می» 

به عنوان افرادی با هویت مشخص و قابل نیز کنشگران  ینوع ارجاعشوند. در عام بازنمایی می

 .)(van leeuwen 2008: 35  شوندشناسایی معرفی می

 یارجاع جنس .1-3-2-4

 توان مثال زد:اند جملات زیر را میشان بازنمایی شدهاز مواردی که کنشگران با توجه به جنسیت

 .)117: 2015(الدلیمی، » سَلِّموُا السَجینةَ بهیجةَ إلی سِجنِ النسّاءِ«

ا یطُقَطِقُ داخِلي ویتَهَشَِّمُ کزَُجاجِ نوَافذنَا کُلُّ لیَلةٍ، أضحکُ مِن قدُرتي أُخادعُ نفَسي أحیاناً وأقَولُ أنا قوَیةٌ بیَنم«

 .)119(همان: » علی تمَثیلِ دوَرِ المرَأة الشُّجاعةِ الذّي أُؤدیهِ أمامَ الآخرینَ

 یارجاع نوع .1-3-2-4

یفرد ارجاع«به دو زیرشاخۀ  ینوع ارجاع
3

یگروه ارجاع«و » 
4

ی که شود. زمانتقسیم می» 

 و هرگاه که است یفرد ارجاعشوند، حالت فردی خاص بازنمایی صورت  کنشگران اجتماعی به
 .)van leeuwen, 2008: 37(است  یگروه ارجاعبه صورت گروه بازنمایی شوند، از نوع 

 یارجاع فرد .1-1-3-2-4

امر بر نقش  اند که اینشده فرد ارجاعیهای زن به دفعات زیاد شخصیت» سیدات زحل«در رمان 

دارد. استفاده از این راهکار سبب شده زنان با هویتی مستقل  تأکیدمحوری آنان در روایت 

از این » بریسکا«و » هاله«، »منار«، »راویه«، »حیاة«بازنمایی و نقش آنان پررنگ جلوه داده شود. 

مصداق برای  دسته کنشگران هستند که به طور مکرر از آنها نام برده شده است. شاید بهترین

لا أحدَ سوِانا نحنُ النسّاءُ أنا وراویةُ ومنَارُ وهالةُ وبریسکا الفرنسیةُ نَلوذُ بسِردابِ «این مقوله، این عبارت باشد: 

اند و زنان به صورت که در آن مردان به کلی به حاشیه رانده شده .)68: 2015(الدلیمی، » بیَتنِا کُلُّ لیَلةٍ

 کند.یاد می» النساء الوحیدات«اند؛ به طوری که حیاة از آنها با عنوان بازنمایی شده فرد ارجاعی

نمادی از زن روشنفکر سیاسی است که در مقابل نظام مردسالاری قد » حیاة«در این رمان 

                                                           
1. Genericization 
2. Specification 
3. Individualization 
4. Assimilation 
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 کند و نهایت تلاش خود را برای دستیابی به هویت زن و حفظ سرزمین و هویت ملیعلم می

 دارد.مبذول می

 ارجاعی وهگر .2-1-3-2-4

کلی ارجاعی«دو زیرشاخه دارد تحت عنوان  گروه ارجاعیمؤلفۀ 
1

مجموعه ارجاعی«و » 
2

اگر ». 

به کار رفته است؛ در  مجموعه ارجاعیشوند، و به صورت آماری معرفی  اعداد کنشگران در قالب

 .)van leeuwen, 2008: 37(صورت گرفته است  کلی ارجاعیغیر این صورت 

 ارجاعی موعهمج .1-2-1-3-2-4

خورد. هنگامی که در صحنۀ حمله به یک کلیسا به چشم می مجموعه ارجاعیهای یکی از نمونه

شود، به بیمارستان منتقل شده و در آنجا با می در جریان انفجاری در نزدیکی کلیسا زخمی» حیاة«

کنشگران به  شود. در اینجا روای از طریق بازنمایی هویتتعداد زیادی از مجروحان مواجه می

دیدگان از این حادثه را هر چه بیشتر بازتاب دهد ، قصد دارد تعداد آسیبمجموعه ارجاعیواسطۀ 

عنِدمَا وَجدَتُ نفَسي في سرَیرِ مسُتشفی یدَي مرَبوطةٌ «تر جلوه دهد: را ملموس کارانه جنایتو این عمل 

 .)99: 2015(الدلیمی، » بضِمادٍ مدَُمی، إلی جانبي عشَرَاتُ الجرَحی

 ارجاعی یکل .4-2-3-1-2-2

است. از  کلی ارجاعیاز نکات قابل ذکر در این بخش، بازنمایی کنشگران مؤنث از طریق مؤلفۀ 

ای به حقوق و مسائل زن دارد، در مواقعی که بحث از زنان عراق آنجایی که نویسنده نگاه ویژه

رت گروهی مورد خطاب قرار و به صو بازنمایی شده کلی ارجاعیاست، کنشگران به واسطۀ 

کَم علَیَنا أن نقُاسي نحنُ النِّساءُ اللّائي «جملۀ اند تا ویژگی مشترک همۀ آنان برجسته شود. گرفته

ها است و در مجموع ای از این نوع بازنمایینمونه .)273(همان: » یطُاردُهنَّ النِّحسُ مِن أرضٍ لأرضٍ

میان زن و مرد در جامعۀ عراق و در جایگاه ضعف تلاشی است برای نشان دادن تبعیض جنسیتی 

قرار گرفتن زن در برابر مرد. علاوه بر این، در مواردی که نویسنده به شرایط نامطلوب مردم 

بازنمایی  کلی ارجاعیگیری مؤلفۀ کارعراق و افراد مورد ستم عراق اشاره دارد، کنشگران را با به

 تک تکبه نظر برسد که  گونه نیام عراق تلقی شود و کرده است تا امری مشترک میان تمام مرد

أینما ولَیّنا وُجوهنَا فثَمََّةَ موَتٌ متُاحٌ یهَبُه لنَا «افراد عراق با معضلات اجتماعی مشترکی درگیر هستند: 

 .)53(همان: » المحتلونَ والمسلَّحونَ الغرُباءَ الذّینَ اجتاحوا أحیاءنَا، الموَتُ کانَ هبِةُ الجمَیعِ لنَا

 جهینت .5

لیوون مورد بررسی قرار لطفیة الدلیمی بر اساس الگوی ون» سیدات زحل«در این پژوهش رمان 

های سیاسی و اجتماعی کشور عراق را در دوران گرفت. الدلیمی در این رمان تلاش کرده واقعیت

است  های ملتهب حمله آمریکا به عراق و مشکلاتی که جنگ به بار آوردهرژیم بعث و سال

جنگ بر زندگی مردم و پیامدهای اجتماعی و روحی ناشی از آن از جمله  تأثیرانعکاس دهد. 

آوارگی، مهاجرت، کشتار مردم و به طور کلی نبود امنیت انسانی در این رمان به خوبی ترسیم 

شده است. مسئلۀ شکنجه و تعرض به زنان، خشونت، تبعیض میان زن و مرد و دوری از وطن از 

                                                           
1. Collectivization 
2. Aggregation 
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موضوعاتی هستند که به آنها پرداخته شده است. در حقیقت نویسنده با رویکردی زنانه، دیگر 

آمیز و حوادث خونین در عراق پرداخته است، درد و رنجی را نیز ضمن اینکه به اقدامات خشونت

که از رهگذر اشغال عراق بر زنان جامعه وارد شده است مطرح کرده است. از دیدگاه نویسنده 

 ترین آسیب را در این جریانات متحمل شده است.جنس زن بیش

دهد که کاربرد این نشان می» سیدات زحل«های بازنمایی کنشگران در رمان بررسی شیوه 

بینی نویسنده بوده و ابزار خوبی برای بیان اهداف فوق است. در این ها در خدمت جهانمؤلفه

سازی، های فعالباً با استفاده از مؤلفهرمان کنشگران زن حضور بیشتری دارند و هویت آنان غال

تا به  بازنمایی شده یجنس ارجاعو  کلی ارجاعی، فرد ارجاعیدهی، دهی، ارزشدهی، نامتفکیک

های مهم های زن همپای مردان در فعالیتاین واسطه مهم جلوه داده شوند. همچنین شخصیت

قائل به تساوی حقوق میان زن و مرد دهد نویسنده اند و این نشان میاجتماعی بازنمایی شده

های زن، سازی شخصیتداند. در مقابل برجستهبوده و زنان را عنصری مهم و فعال در جامعه می

اند که این امر متاثر از دهی منفی تصویرسازی شدهکنشگران مرد به صورت منفعل و با ارزش

 یده کیتفکدهی، سازی، ارزشلهای فعادیدگاه فمینیستی نویسنده است. از طرفی دیگر مؤلفه

های غیرخودی یعنی رژیم بعث، هایی هستند که برای بازنمایی گروهبندی از مؤلفهو طبقه

اند. الدلیمی در خلال رمان از این افراد با رفتهکارهای تکفیری بهاشغالگران آمریکایی و گروه

بر  تأثیرپرداخته که هدف از آن  ملت عراق مثبتآنان و  یینما یمنفصفات منفور یاد کرده و به 

 های غیرخودی است.اذهان مخاطب و وادار ساختن آنان برای شماتت گروه
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Dystopia or Viranshahr is a narrative of a sinister and evil society. This term 
contrasts with utopia or Armanshahr that poets and writers have been 
dreaming of for a long time. According to the general belief, the 
predominance of filth in human society and the increase of social and cultural 
problems can be called dystopia. The concept of destruction has a close 
relationship with Arab societies and recently a number of poets and writers 
have depicted it in their works. The Booker Prize-winning Arabic novel 
"Gange dovome sagh" (Harb al-Kalb al-Thaniyyah) is a science fiction work 
written by Ibrahim Nasrallah. In this novel, by rotating concepts and with the 
help of imagination, instead of depicting a country that is a victim of Zionism, 
he takes the criticism towards his own society and creates a world that creates 
a disaster. Narrating the future decaying cities, this novel depicts the 
differences within a collapsing and occupied society in which technology has 
made significant advances; But these developments ultimately cause pollution 
and a fallen and ruined city that leads to the destruction of mankind. The 
present study, with an analytical-descriptive approach, examines the most 
obvious dystopian elements in this novel and seeks to discover the reasons for 
its appearance. As a result, we will see that the crazy progress of technology 
and mechanization of man, the extravagance of modern man and the 
degeneration of high human qualities are the most important reasons for the 
emergence of this ruined city, which by depicting an imaginary and nameless 
city, drawing and criticizing a negative society, The rotation and stagnation of 
time and space, the disintegration of identity, etc. are reflected in the novel 
Dystopia, science-fictional literature, Arabic novel, Harb al-Kalb al-
Thaniyyah, Ebrahim Nasrollah. 
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1.Introduction 
Dystopia, also referred to as an anti-utopia or "bad place," is a literary genre that gained 
prominence in the early 20th century, contrasting the idea of a utopia or an ideal society. While 
the concept of utopia was first introduced in Plato's "Republic," dystopia refers to literary works 
that portray the deterioration of positive human qualities. In these stories, authors portray the 
threatening tendencies found in political, social, and industrial spheres on a broad scale, 
illustrating the devastating effects of such phenomena on human society and virtues. Dystopian 
literature serves as a mirror to the darker aspects of society, created by authors as a means of 
critiquing the existing conditions. Through the creation of these works, they seek to raise 
awareness of the early indications of the prevalent chaos and attempt to restore righteous and 
suitable standards. This genre offers a new perspective to protest against the prevalent 
disparities, ultimately aiming to criticize the foundations and offer a solution to the issues at 
hand. 

The Palestine motif is prevalent in global literature, particularly in Arabic novels. For years, 
numerous poems and novels have been written about the struggles and fight for Palestine's 
freedom amidst the Israeli occupation. However, Ebrahim Nasrollah's novel " Harb Al-Kalb Al-
Thaniyeh " takes a different approach. Instead of focusing on the country victimized by 
Zionism, he directs his criticism towards his own society, depicting a society that is 
overshadowed by the pursuit of progress and plagued by corruption. By employing his 
imagination, Nasrollah envisions a dystopian future where everything has taken a turn for the 
worse, creating a world in which no one finds joy in living. 
Nasrollah's artistic approach is to paint a picture of a society that has been eroded over the years 
by its inhabitants and rebuilt, only to fall back into decline. In this dystopian setting, even the 
most basic human values are overshadowed by the oppressive environment. This reflects the 
author's critique of the real world and the corruptive influence of power and ambition on 
society. Ultimately, Nasrollah illustrates a bleak future where people's lives are defined by 
despair and suffering. 

Nasrollah's novel is a fantasy-dystopian work portraying a distant and unnamed country 
ravaged by a long-lasting civil war, while on the other hand, uncontrolled technological 
advancement has disrupted people's lives. Nasrallah focuses on the complex relationships 
between human beings in this genre and portrays an imaginary world controlled by a despotic 
and oppressive regime. The society in the novel is under the control of a frightening 
organization called "The Castle." The most beautiful human qualities, such as compassion, 
helping others, and other virtuous traits, are overshadowed by the suffocating atmosphere and 
the stench of decay that engulfs the city at night, plunging the community into utter chaos. 
In this research, we aim to answer the following questions by analyzing the novel "Harb Al-
Kalb Al-Thaniyeh", which won the Booker Prize in 2018. 1. What are the prominent dystopian 
elements in the novel "Harb Al-Kalb Al-Thaniyeh"? 2. How are the return to the ideal city and 
human values, and the anti-values, depicted in the novel? 

The results of the research show that the author uses the genre of science fiction to describe a 
chaotic and nightmarish world, dealing with social and political issues. Technology is used as a 
tool to achieve this goal. The unchecked advancement of technology, mechanization of life, 
greed of modern humans, and outbreak of senseless wars have all contributed to the creation of 
a dystopian society in the novel. The author warns the human society by presenting this 
dystopia. In the creation of the dystopian space and narrative in the novel, a paradoxical 
phenomenon occurs: the dystopian elements are not imposed on society and human elements by 
the system; rather, it is the individuals in society who embrace dystopia. One of the key 
elements that the author has utilized to praise and describe the city is the portrayal of an 
imaginary and philosophical city. This city is one that simultaneously exists and does not exist, 
a city where days only last for 5 hours while nights and darkness reign over it, despite the 
relentless and maddening advancements in technology. The progress of science is symbolized 
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by the invention of a simulation machine, but this machine ultimately becomes the source of 
chaos and crisis. 

In this novel, the author acts as an external critic who, while criticizing the present, skillfully 
portrays a terrifying future. The author's critique encompasses various strata of society, from 
dictators residing in citadels and oppressing the people, to the middle-class and the common 
folk. The author also portrays the competitive nature of physicians who wager on the lives of 
patients and the challenges faced by the sick who are caught between the forces of good and 
evil. The concept of dystopia is prevalent throughout the novel, as time is subjected to distortion 
and transformation, and the settings described are dark and oppressive places that evoke fear in 
the reader. In this imaginary realm, the author questions the essence of human identity. Instead 
of giving names to the characters (except for two prominent ones), the author chooses to 
identify them based on their social standing or the colors they wear, suggesting that individuals 
assume different identities in a city where the same person may be referred to by different 
names and titles. Identity becomes entangled and distorted through simulation, with individuals 
losing their sense of reality and becoming lost in the blurred lines between truth and falsehood. 
While the story is set in the present, it serves as a warning for the future and reflects the 
barbarism and brutality experienced by the Arab world in recent years, which the world has 
witnessed. However, this brutality is not exclusive to the Arab world but is a global 
phenomenon.
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 :ای کلیدیهواژه

است که  یشهرای شوم و پلید است. این اصطلاح، در تقابل با اتوپیا یا آرمانشهر، روایت جامعهیا ویران دیستوپیا

ها در جامعۀ انسانی و افزایش  تر غلبۀ پلیدی شاعران و نویسندگان از دیرباز رویای آن را در سر داشتند. به باور کلی

شهر با جوامع عربی رابطۀ تنگاتنگی دارد و اخیراً ن وان دیستوپیا نامید. مفهوم ویرات معضلات اجتماعی و فرهنگی را می

) حرب الکلب الثانیة» (جنگ دوم سگ«اند. رمان کشیده ریبه تصوتعدادی از شاعران و نویسندگان آن را در آثار خویش 

او در این رمان با چرخش مفاهیم و با مدد  الله است.اتخیلی نوشتۀ ابراهیم نصر -برندۀ جایزۀ بوکر عربی، یک اثر علمی 

جامعۀ خود گرفته و دنیایی وانفسا و  به سمتجای ترسیم کشوری که قربانی صهیونیسم شده، تیغ نقد را  خیال، بهقوۀ 

های درون یک جامعۀ در حال کند. این رمان با روایت شهرهای در حال زوال آینده، اختلافآفرین خلق میفاجعه

ها در های قابل توجهی داشته است؛ اما این پیشرفتدر آن پیشرفت یفنّاورکند که شغال را ترسیم میفروپاشی و ا

پژوهش حاضر با رویکردی انجامد. ند که به نابودی بشر میآفریشهری مینهایت سبب پلیدی و سقوط شده و ویران

در پی کشف دلایل ظهور آن است. در نتیجه توصیفی، بارزترین عناصر دیستوپیایی در این رمان را بررسی و -تحلیلی

های خواهی انسان مدرن و انحطاط خصلتانسان، زیاده شدن ینیماشو  یفنّاوروار خواهیم دید که پیشرفت دیوانه

نام ونشان، کشیدن شهری خیالی و بی ریبه تصوشهر است که با ترین دلایل ظهور این ویران والای انسانی از مهم

گسیختگی هویت و ... در رمان بازتاب یافته جامعۀ منفی، چرخش و ایستایی زمان و مکان، از هم ترسیم و نقد یک

 است.
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 . مقدمه۱

شهر اصطلاحی است که در اوایل قرن بیستم رواج یافت و در تقابل نیا ویرا) Dystopia(دیستوپیا 

 :این اصطلاحاست که تحقق آن آرزوی افلاطون در کتاب جمهور بود.  یشهر آرمانبا یوتوپیا یا 

انحطاط یافته  یبه طرزبشری شود که در آن خصایل خوب به آن دسته از آثار ادبی اطلاق می 

ها، نویسنده تمایلات تهدیدکننده و ویرانگری را که در پی شود. در این قبیل داستانمطرح می

 ریبه تصوقت ـماعی و صنعتی نهفته است، به مقیاسی وسیع و در حقیـهای سیاسی، اجتپدیده

داد، (ل بشر نشان دهد یصاها را بر جامعۀ انسانی و خپدیده گونه نیاکشد تا تأثیرات مخرب می

1382 :86.( 

شود؛ ادبیات  شهر یاد میشهر، پلیدشهر یا پادآرمانعنوان ویراندر زبان فارسی از دیستوپیا با 

شهر، آیینۀ بخشِ تیره و تار جامعه است که خالق آن، با هدف انتقاد از وضع موجود آن را ویران

ها در پیش مانیجدیدی برای اعتراض به نابساشیوۀ ، آفریند. نویسنده در این نوع ادبیاتمی

ها زده و  ومرجهای اولیه این هرج تلاش دارد تا با خلق این آثار تلنگری به سرچشمه و گیرد می

 معیارهای درست و بجا را برجسته سازد.

های رمان عرب است. این کشور سال موتیف پرتکرار ادبیات جهان مخصوصاً ،فلسطین

های بسیاری حول محور شعرها و رمانو گرفتار  غاصبنگال اسرائیل بسیاری است که در چ

 »حرب الکلب الثانیة«ن در رما هللاابراهیم نصر اما ؛نوشته شده استآن مبارزه و نبرد برای آزادی 

جامعۀ  به سمتجای ترسیم کشوری که قربانی صهیونیسم شده، تیغ نقد را با چرخش مفاهیم، به

را ای جامعه، های درون یک جامعۀ در حال فروپاشی و اشغالاختلافروایت و با خود گرفته 

با تکیه بر است. او ش غیرممکن شده اماندگی غرق و آزادیکه در استبداد و عقبکند ترسیم می

ای که با فرو غلتیدن در کشد. آیندهمی ریبه تصوای هولناک خیال، وقوع فاجعه را در آینده

کند که طلبانی گرفتار میفریبندۀ منفعت به دامانسان و جامعه را وار، سرنوشت تحرکات توده

حدی غرقِ در تیرگی، ظلمت، . این رمان بهاست یدار هیسرماشان بنگاه معاملات سیاست برای

 گوید:وگویی خبری در مورد آن میالله در گفتارذالت، شرارت و پستی است که نصر

های آن منفی است. وقتی لی که تمام شخصیتام در حااین اولین رمانی است که نوشته

دویدم ام خالی از هوا شده پس میکردم قفسه سینهنوشتم احساس میها را میداشتم این صحنه

-کشیدم و استراحت می کردم؛ نفس میو سرم را بیرون می و با وجود شدت سرما پنجره را باز
خواستم خواننده را دوست داشتم زیرا میاما تأثیر این رمان ؛ نوشتمگشتم و میکردم سپس برمی

را شوکه کنم 
)1(

 

. گذارددهد و حتی یک لحظه او را آرام نمیداستانی متفاوت و نو که خواننده را آزار می

هایش که به طبیعت و سایر موجودات زنده رحمی، تجاوز و بیخواهیهشداری علیه بشر و زیاده

 است.سرایت کرده 

های  هایی از رمان آن بارقه از منظری بدیع و نو خلق کرده که در رااین رمان الله انصر

خیال، تلاش داشته تا آینده بشریت را با توجهّ به  شود. در واقع با تمسک به مدرن دیده می پست



 ۱۰۲                                                                                           42 یاپیپ ة، شمار1403، زمستان 4 ة، شمار16سال ادب عربی  

این هدف است تا ثابت کند که انسان  به دنبالبکشد. او در این رمان  ریبه تصوخلق همانند خود 

ت؛ از جانب دیگر این هدف را در پلیدی و رذالت غرق و با لحنی فانتزی دارای قدرت خدایی اس

 نیبه بدترای که همه چیز الله در این رمان با بدبینی مفرط به آیندهاآن را نقل کرده است. نصر

 افتد، نگریسته است.شکل ممکن اتفاق می

 پژوهش سؤالات. 1-1

 ؟اند ماکد الثانیةحرب الکلب های بارز دیستوپیایی در رمان  مؤلفه. 1

رمان  در ها ضد ارزششهر و های انسانی به ویران شهر و ارزش در بازگشت آرمان عوامل مؤثر. 2

 به چه صورت است؟حاضر 
 . پیشینۀ پژوهش1-2

تازگی در بین پژوهشگران در حال رواج شهر یا دیستوپیا اصطلاح نوینی است که بهادبیات ویران

 توان به موارد زیر اشاره کرد:به این موضوع پرداخته، می هایی کهاست. از جمله پژوهش

نوشتۀ احمد عبدالرزاق  »سیمیائیّة دراسة العراقیة؛ الروایة في الدیستوبیا –ثنائیة الیوتوبیا «مقاله 

). این مقاله به بررسی 2015، (کلیة الآداب جامعة بغداد در مجلۀ شده چاپناصر الحسني، 

نجمة «) و جنان جاسم حلاوياثر ( »هواء قلیل«شهری در سه رمان نشناسی ادبیات ویرا نشانه

مقالۀ  ) پرداخته است.سنان أنطوناثر (» وحدها شجرة الرمان«) و شاکر الأنبارياثر ( »البتاوین

أورویل في الضاحیة «الدیستوبیا (المدینة الفاسدة) في الروایة العربیة المعاصرة؛ قراءة في روایة «

 ؛ که)2018، (النقدیة إضاءات لهمجدر  شده چاپفاطمه پرچگانی،  به قلم» ذبیانلفوزی  »الجنوبیة

تمظهرات الدیستوبیا في «مقالۀ  پردازد.در آن به بررسی دیستوپیا در مضمون و فن رمان می

نوشتۀ جاسم نگارش و  »الروایة العراقیة الحدیثة (روایة یا مریم للروائي سنان أنطون أنموذجا)

). نویسندگان در آن، 1400، (الجمعیة الإیرانیّة للغة العربیة وآدابها لةمجدر  دهش چاپدیگران، 

بازخوانی «مقاله  کنند.ترین عامل پیدایش دیستوپیا در رمان بیان میتعصبات مذهبی را مهم

نوشتۀ حبیبی و حیدریان شهری » های سیاب و اخوان ثالثشهر در سرودهتطبیقی تصویر ویران

که با تکیه بر مکتب ادبیات تطبیقی، شرایط نابسامان  )1400و ادبیات عربی، (در مجلۀ زبان 

شهر در اشعارشان دانسته و با استفاده از عنصر اجتماع و زندگی این دو شاعر را علت ظهور ویران

شهر بررسی مضمون ویران تداخل زمان در مکان و تقابل خیر و شر به فنزمان و مکان، 

 اند.پرداخته

نیز تاکنون آثار در خور توجهی نگاشته شده است: ایمان  »حرب الکلب الثانیة«ینه رمان در زم

سردیة الفوضی وعقد الإنسان في الروایة «ای با عنوان مصطفی حسین و محمد القضاة مقاله

) 2019، (جامعة البحثدر مجلۀ  »الله نموذجااالعجائبیة روایة (حرب الکلب الثانیة) لإبراهیم نصر

کاوانۀ شخصیت تحلیل روان ضمناند که در آن نویسندگان بر اساس نظریۀ فروید، کرده منتشر

ور کردن جنگ و ایجاد رقابت بین مردم مورد واکاوی داری را در شعلهراشد تأثیر نظام سرمایه

وفق میتاسردیات جان » حرب الکلب الثانیة«طغیان العلم والتقنیة في روایة «مقاله  دهند.قرار می

سات في ادردر مجلۀ  شده چاپنوشتۀ احمد عارفی و رجاء أبوعلی،  »انسوا لیوتار ما بعد الحداثیّةفر
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 بر تکیه با و تحلیلی –). نویسنده در این پژوهش، با روش توصیفی 1401، (اللغة العربیّة و آدابها

 و انشد نقش و کلی طوربه داریسرمایه نظام نقش بررسی پس در لیوتار پسامدرن هایمؤلفه

با قرار  یفنّاوردهد که دانش و است. نتایج پژوهش نشان می رمان این در خاص طوربه یفنّاور

حرب الکلب تحلیل تداوم زمانی در رمان  کند.گرفتن در دست سیاستمداران بشر را نابود می

. این )1399شناسی، (روایت ۀدو فصلنامدر  شده چاپزاده و دیگران، نوشتۀ فاطمه اکبری الثانیة

نظریۀ ژرار ژنت در مورد زمان، به  بر اساستحلیلی و  -کوشد با شیوه توصیفی پژوهش می

 گیری سرعت روایت این رمان بپردازد.بررسی تداوم زمانی و اندازه

توان گفت که تفاوت اساسی این های حاضر دربارۀ رمان موردنظر، میبا وجود پژوهش

ست که ت که این گفتار نخستین پژوهش مستقلی اهای مشابه در این اسپژوهش با پژوهش

دهد را مورد بررسی قرار می حرب الکلب الثانیةهای دیستوپیا در رمان صورت اختصاصی، مؤلفه به

 و این جدای از تحقیقات انجام شده است.

 حرب الکلب الثانیة. معرفی و خلاصۀ رمان 2

 2018الله است که در سال انصر ابراهیم» الشرفات«رمان جنگ دوم سگ، بخشی از مجموعۀ 

صفحه نگاشته شده است.  330بخش در  51فصل و  9برندۀ جایزۀ بوکر عربی شد. این رمان در 

کند: جنگ دوم سگ را در ذهن خواننده حک می سؤالعنوانِ مشمئزکنندۀ جنگ دوم سگ، این 

حرب نصف « سگ مینچیست؟ جنگ اول سگ چه بوده است؟ جنگ سگ یا همان جنگ 

داحس و «های الله از چند جهت آن را به جنگاجنگی است که نصر)، 123: 2016الله، ا(نصر» کلبال

کند. اول از این جهت که این دو جنگ در دوران جاهلیت بر تشبیه می» بسوس«و جنگ » غبرا

پا افتاده و پوچ اتفاق افتادند و دوم بحث باورپذیر کردن این جنگ برای خواننده سر مسائل پیش

کند القا می گونه نیاها به مخاطب الله با زیرکی تمام و ذکر نام آن جنگار مدرن است. نصرعص

ن ور شدن جنگی گسترده شود حتی اگر در ایتواند سبب شعلهاهمیت میکه مسائل پوچ و کم

ا حملۀ آن بسیار ام ؛آن هم سگ که مظهر وفاداری است ،اتفاق پای حیوانی در میان باشد

دهندۀ خوی در ترکیب عنوان رمان، نشان» الکلب«و » حرب«نشینی دو واژۀ  هم وحشتناک است.

الله عمق فاجعه را ات. نصردرندگی، وحشیگری، خشونت، پرخاشگری و نمونۀ بارز حجم فاجعه اس

گذارد. جنگِ سگ. می شیبه نما» حربُ الکلبِ الثانیةُ«در ترکیب » الکلب«الیه آوردن  با مضاف

قابل توجه دیگر رنگی است که برای نوشتن عنوان  ۀحریف در درندگی. نکتهولناک و بیجنگی 

روی جلد انتخاب شده است: رنگ قرمز. رنگی که نماد خون، مرگ و انتقام است و از این نظر با 

 ای است برای آگاهی از متن رمان با وقایع ترسناک و فجیع آن.تناسب دارد و نشانه» حرب«واژۀ 

ها زندانی اش، سالهای سیاسیفعالیت به علتداستان کاریزماتیک و شخصیت اصلی راشد 

کند. با گذشت های رژیم فاسد ایستادگی میاما در راه اهداف والایش، در برابر شکنجه ؛شودمی

شود. پس از مدتی با های آنان میزمان و پس از رهایی حامی سرسخت رژیم و حتی سازندۀ ایده

های خودکامه و دیکتاتور منطقه  که نماد حکومت-ای قلعه خواهر یکی از افسره» سلام«

 او که پزشکی جسور و با گیرد.میکند و در بطن نظام قلعه قرار ازدواج می -خاورمیانه است
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. در ادامه علاقۀ شدید شودمی هایی غیرانسانی برای صاحبان قدرتمبتکر پروژه ،ذکاوت است

خواهان چندین زن همانند او شود.  ناپذیرسیری صورتشود که بهراشد به همسرش، موجب می

ای از  گیرد طی یک عمل زیبایی، نسخهاش با منشی دفتر کارش تصمیم میپس از ارتباط پنهانی

سازی کند. این موضوع، آغاز بحرانی بزرگ و علت برپایی جنگ دوم سگ  همسرش را شبیه

پروراند چنان فربه ی بسیار میقوت الله آن را در رمان بااسازی که نصرشود. سیستم شبیه می

خود سازی خودبهسازد. تب شبیهرا ناممکن می» جعل«از » اصل« گردد که امکان بازشناسی می

بودن به  اصل ریغآید و او به جرم شود؛ این داستان در نهایت برای راشد پیش میهمگانی می

بب ویرانی ـخود مس یفنّاورو  هشد یمتلاشافتد. در نهایت جهان رمان بر پایه خیال زندان می

 شود.می

شود که مردی سگش را بعد از توافق بر سر قیمت ماجرای جنگ اول سگ از آنجایی آغاز می

خریدار مراجعه  ۀبه خان ی که در موعد مقرر پرداخت نشده،فروشنده برای طلب پول فروشد.می

را او کند و حمله میش الیصاحب اصشود. در این حین، سگ به اما پولی عایدش نمی کند، می

و این نقطۀ آغاز » لیس من صفات الکلاب في شيء«نویسد: الله در اینجا میانصر کشد.می

هاست. این جنگ، نمادی از رویدادهای واقعی است که  چرخش مفاهیم و نابودی وفاداری سگ

ت. این رمان، الله از آن الگوبرداری کرده و دنیای خیالی جنگ دوم سگ را بنا ساخته اسانصر

در آینده است. در نتیجه خواهیم  گونهکابوسای پریشان و تصویری از دنیایِ توصیفی از جامعه

های کنندۀ جامعۀ مدرن اگرچه سبب موفقیتهای متمدنو شیوه یفنّاوردید که پیشرفت دانش و 

 اما در پایان باعث تباهی و ویرانی است.  ؛شودچشمگیری می

 حرب الکلب الثانیةه دیستوپیا در رمان های برجست . مؤلفه3

 ترسیم را ونشاننامبی کشوری و دور ایآینده که است تخیلی –رمانی فانتزی رمان مورد بحث، 

 واردیوانه پیشرفت دیگر سوی از و شده فراگیر جنگی درگیر سو یک از که کشوری. کندمی

 پاشیده، هم از و ویران دیستوپیایی فتوصی با نویسنده. است کرده مختل را مردم زندگی یفنّاور

کند. دیستوپیا ژانری است که دنیای بسیار ه و اوضاع نابسامان کنونی انتقاد میجامع تحولات از

ای که مردم بسیاری از اختیارات و کند؛ آن هم در زمانههای آینده ترسیم میتاریکی را برای سال

اند. نویسنده در این ژانر بر روابط متقابل نژاد هها و همچنین احساسات خود را از دست دادآزادی

تبد و ستمگر اداره ـکه توسط یک مس کندحبت میـکند و از دنیایی تخیلی صبشر تمرکز می

ها به دست ساکنانش ویران و دوباره ساخته ای است که سالالله ترسیم جامعهاشود. هنر نصرمی

در این رمان تحت کنترل سازمان مخوفی به نام جامعه  رود.شده حال دوباره رو به ویرانی می

دوستی، کمک به همنوع و ... تحت های بشری همچون حس انسانقلعه است و زیباترین خصلت

رسد، این کننده و در کنار بوی تعفنی که همواره در شهر به مشام میتأثیر این فضای خفقان

 جامعه را با خود به قهقرا برده است.

 و فلسفی. شهری خیالی 3-1
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جهانی که در آن کل عالم و مرزهای جغرافیایی را دیستوپیایی هولناک توصیف  شهر،ضدآرمان

گیرد و اغلب متوجه جنبۀ پوچی زندگی  شهری که گاه رنگی فلسفی به خود میکند. ضدآرمان می

تواند توازن جهان آرمانی را برهم بریزد و جهانی  است. حرکت تدافعی و اندیشۀ نویسنده می

وار، در یک  با تخیلی باز و رئالیسمی دیوانه» جنگ دوم سگ«بکشد. رمان  ریبه تصونمادین را 

در جهانی که «های علمی تخیلی آن است که ویژگی داستان چراکهافتد. کشور خیالی اتفاق می

ان در واقع این رم ).107: 1392(میرصادقی،  »افتندهرگز وجود نداشته یا ناشناخته مانده اتفاق می

ای آشفته از تحولات موجود در جامعه پرده بینشی خاص دارد که با ترسیم شهری خیالی و جامعه

میهارا «کند. ای از یک فیلسوف اندونزیایی آغاز میالله رمانش را با جملهادارد. نصربرمی

-هفاجع. گویی برای آفرینش رمانی است رماناین ای خیالی که دروازۀ ورود ؛ نویسنده»هللارسن
(مطابق با عنوان آن) نیاز به قوۀ مخیلۀ شگفتی است. از همان ابتدای رمان، فضای خیالی و  زیانگ

وهمی بر داستان حاکم است. نویسنده تلاش دارد جنگ اول سگ را به صورت واقعیتی عینی 

وهل خطر ببالک أننا مجرّد مرایا « نشان دهد تا خواننده را راغب به شنیدن جنگ دوم سگ کند.

کنی) که ما نت خطور نکرده (فکر نمیـآیا به ذه«؛ )4: 2016الله، ا(نصر» مرایا التي نحدق فیها؟لل

 »شویم؟هایی که به آن خیره میهایی هستیم برای آینهآینه

این امر دربارۀ فیلم مستندی است که بر خیال و وهم استناد دارد و وقایعی که از ابتدا خواننده 

کند. داستان در یک فضای فانتزی عجیب در یکی از شهرهای  تاب میرا در برهوتی از تخیل پر

اند. افتد که در آن بسیاری از چیزها نسبت به زمان قبل شروع به تغییر کردهخیالی آینده اتفاق می

پای خویش در این برهوت تخیلی کننده خواننده را پابهنویسنده با ترسیم جهانی ترسناک و نگران

نحو متسارع، بدأ النهار یقصر بطریقة غیر مفهومة. وبمرور أقل من عشر علی «برد. پیش می

مبهم روز  یبه شکلسرعت و  به« )؛7(همان: » سنوات. لم یعد طول النهار أکثر من خمس ساعات

شروع به کوتاه شدن کرد و با گذشت کمتر از ده سال، دیگر طول روز به بیش از پنج ساعت 

 ».نرسید

اندازد.  الله، نماد سلاحی کشنده است که جنگی را به راه میاان نصرشخصیت اصلی رم» راشد«

ها برای غلبه و برتری، با همنوع و  ای واقعی است که انسان این جنگ، نمادی خیالی از آینده

گیرد و ما آن را در فلسفه کنند. جرقه شباهت از نظریۀ افلاطون سرچشمه می مشابه خود نبرد می

جهانی بالاتر از جهان ما وجود دارد که منشأ دارد و این  یم که معتقد است:یابمیاو آلیستی ایده

دنیا تنها یک کپی از آن جهان است. تصویر واقعی هر انسانی در دوردست و وجود زمینی او تنها 

کپی از آن اصل است.
)2(

خوبی این دیدگاه فلسفی را در رمانش پیاده کرده و مبنای الله بهانصر 

طور معنای انتقال نظریه بهاما این به ؛کندسازی بر پایه فلسفه جاری میبر شبیه داستان خود را

الله در انصر اگرچهشود. کامل به اصل داستان نیست؛ بلکه در جریان داستان این نمود آشکار می

وفي ضوء شحّ الموارد «کند. سازی اشاره میشروع رمان به خواننده تقلب رسانده و به تب شبیه

 »العلماء للإفادة من إنجازات علم الاستنساخ، فاعتمدوا فکرة تکاثر الخلایا، أو التکاثر بالنسخ التجأ
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سازی پناه برده و از دستاوردهای علم شبیه به استفادهدر اثر کمبود منابع، دانشمندان « )؛7(همان: 

 »سازی را در پیش گرفتند.طرح رشد سلولی یا همسان

حدومرز نیست و چنان ریشه در پروا و بیلی لجام گسیخته، بیتخی -تخیل در ادبیات علمی 

تواند روزی به واقعیت بپیوندد. در این رمان، جهان عینی و ذهنی در تقابل با واقعیت دارد که می

الله بیشتر به آن پرداخته، جهانی ذهنی است که عینیت را اگیرند. البته امری که نصر هم قرار می

نمایی آمیز در این رمان، بزرگترین تخیلات مبالغه ه است. یکی از مهمبه درجه کمتری سوق داد

 است. یفنّاورخصوصاً در سینماست. گویی انسان در این رمان، بردۀ  یفنّاوردر پیشرفت دانش و 

کان الممثلون امامها بابعادهم الرباعیه، یتدلون من جهاز التلفزیون الانبوبی المصلق بالسقف، في «

رویش بودند، از دستگاه تلویزیون بازیگران به شکل چهاربعدی روبه« )؛15(همان:  »نمقدمه الصالو

 »ایِ چسبیده به سقفِ در ورودیِ سالن، آویزان بودند.استوانه

های شوم نظام یدستاوردهاشهر تصویرگر دنیای تخیّلی ناخوشایندی است که نویرا

الله در این رمان هشدار پیشرفت اد. نصرگذاررا به منصۀ ظهور می یفنّاوراجتماعی، سیاسی و 

امروزی » هوش مصنوعی«رسد با می به نظرافسار گسیختۀ فناوری را داده است. پیشرفتی که 

-علم را با تخیل در هم می«نویسنده در این اثر  شود.تناسب دارد و در آینده جایگزین بشریت می
های ترین شاخصۀ آن پیشرفتمهم کند کهآمیزد و جهانی را موازی با جهان کنونی خلق می

 )130: 1401(ناعمی و مفاخری: » علمی و فناورانه است

إدارات مدارس النُّخب أصبحت قادرة علی إضافة أيّ معلومة، أو حذف أيّ معلومة من أدمغة «

الطلبة، مستخدمة أجهزة بالغة التطورّ. لکن أکثر ما کان یقلق الأهل، أيّ أهل هو الحدیث 

یتوقفون عن طرح الأسئلة  لادهم مع الأجهزة الموجودة في البیت، حیث کانوا لاالمستمر لأو

ها توانست با استفاده مدیریتِ مدارسِ نخبه«)؛ 84: 2016الله، ا(نصر» علیها، حول أي موضوع یریدونه

آموزان اضافه یا از آن حذف کند. ولی های بسیار پیشرفته، هر دانشی را به مغز دانشاز دستگاه

ها صحبت مستمر فرزندانشان با لوازم موجود در خانه ها، یعنی همۀ آنترین نگرانی خانوادهبیش

 .»پرسیدندمی سؤالها خواستند از آننحوی که مدام پیرامون هر مطلبی که میبود؛ به

های تخیلی رمان، قدرت دید بسیار بالا مشهور به قدرت جغد است. قلعه از دیگر جنبه

العاده به نام قدرت اظر بر اعمال و رفتار مردم است و با تفویض قدرتی فوقهمچون دوربینی ن

 جغد
)3(

اش، آسایش را از مردم سلب و ترس و دلهره را در میان به کارکنان و نیروهای امنیتی 

برابر آنان نهادینه کرده است. قدرتی ماوراء الطبیعی که حاکی از مخیله نویسنده است. ارتقا درجه 

تی برای کسب قدرت دید بالاتر و تسلط بیشتر بر یرت دید بالاتر. میل نیروهای امنبا قد است

یوقف السیارة في طرف الساحة المقابل لشقة « آفرین است.زندگی مردم و واکاوی آن، فاجعه

» بوم 4راشد، ویراقب عبر شقوق الستائر، کل حرکة في الداخل، کبیرة أو صغیرة، بعینین قوتهما 

رف به آپارتمان راشد نگه داشت. از طریق شکاف ـماشین را روبروی میدان مش« )؛193(همان: 

 .»کردجغد، هر حرکت کوچک و بزرگی را رصد می 4ها و با قدرت دید پرده
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اتفاقاتی را (پرش به آینده)،  فلش فوروارد فنهای آغازین رمان با استفاده از  الله در بخشانصر

تواند تصویری مبهم از آینده و  ه رخ دهند، البته این امور میکند که قرار است در آیندبیان می

گذشته نیز باشد. نویسنده برای مشخص شدن مرز واقعیت و خیال در قالب راوی کنجکاو وارد 

شود. این کند و از جهان درونی داستان خارج میشود، اظهارنظرهای کوتاهی میمتن داستان می

مدرن برای رمانش است و راویِ یک رمان یوه پستالله برگرفته از انتخاب شاسبک نصر

تا رمان خیالی خویش را  اندیشداش میگوییهای داستانشود که دائماً به روشفراداستانی می

وارگی و راوی با این ترفند هدف اصلی خود را که همان القا داستان تر سازد.برای خواننده ملموس

أظننا قفزنا « .)93: 1400(دلشاد و طهماسبی،  »رساندور میامتزاج میان واقعیت و خیال است، به ظه

کثیراً نحو المستقبل، بحدیثنا عن السکرتیرة قبل أن نتحدث عن الزوجة، ولن یغفر لنا ذلک إلا 

گمانم ما  به« )؛20: 2016الله، انصر(» قوة حکایة السکرتیرة وأثرها في أحداث هذه الروایه. نعود للوراء

ایم. تنها قدرت داستان منشی قبل از صحبت دربارۀ همسرش، به آینده پریدهبا صحبت از منشی، 

 .»گردیمکند. به گذشته برمیو تأثیرش بر حوادث این رمان، این کار را توجیه می

 . ترسیم و نقد یک جامعه منفی3-2

فشار  ها و افراددیستوپیاها جوامعی ناخواستنی هستند و برای برقراری نظم اجتماعی، بر انسان«

این رمان انتقاد از واقعیت جامعۀ کنونی فلسطین است که ). 804: 1397(قصاع، » کنندزیادی وارد می

مخاطب را در جامعۀ آینده قرار «منفی در قالب آیندۀ خیالی ترسیم شده است. نویسنده  یبه شکل

برتر، بهتر،  الزاماًای که جامعه ای متفاوت زندگی کند؛دهد تا در دنیای تخیل در جامعهمی

(همان: » تر و خطرناک باشدتر، کثیفتواند فقیرتر، پرجمعیتتر نیست، بلکه میتر و مرفهپیشرفته

های خرد و کلانش را با جوامع نماید تا شباهتالله زیست هراسناکی را عریان میانصر ).807

و دیکتاتوری است های استبداد سازد. فلسطین، کشوری تحت تأثیر نظامدیکتاتور محور آشکار 

به از جامعۀ رو به افول در رمانش شود. سیمایی که نویسنده که در آینده دچار فجایع محیطی می

شمئزکننده از انگیز و م گذاشته است، تصویری از انسان عصر مدرنیت با صورتی وحشت ارمغان

ومعارک قدیمة  کانت الریح تهبّ، جارفة معها رمادَ اللیل من مدن أخری« جهانی اهریمنی است.

صحراویة عاریة ثمة طیور تغني أغنیة  ورفات بشر لم یستطیعوا بلوغ عتبات مقابرهم؛ وفوق أشجار

که با خود خاکستر شب را از شهرهای دیگر و وزید، درحالی باد می« )؛339: 2016الله، ا(نصر »واحدة

های گورشان بگذرند  های بشر را که نتوانستند از دروازههای قدیمی و همچنین استخوان جنگ

 .»دادند کرد و روی درختان بیابانی عریان، پرندگانی بودند که تنها یک آواز سر میجا میجابه

» مدُ«پدیدۀ ناخودآگاه میل به همسان شدن در سطوح مختلف زندگی اجتماعی امروزه به 

لناک آدمی را آینده به شکلی هوناپذیر ادامه پیدا کند در شود. اگر این میل سیریتعبیر می

های زمانی خود نماد ویرانی و نابودی در آینده است که نویسنده با شگرد پرشاین رمان، بلعد.  می

لکنها کانت « داند.از زمان حال به گذشته، علت آن را تشابه افراد و تقابل اصل و غیر اصل می

أیام الفِطر التي لم تکن یقاس من حوادث  أشدّ وأعنف من حرب الکلب الأولی وأکثر اتساعاً بما لا

تر و  (این جنگ) از جنگ اول سگ شدیدتر و خشن یول« )؛314(همان:  »أکثر من جرائم فردیة
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تر بود طوری که با حوادث روزهای جنگ رمضان که چیزی بیشتر از یک جنایت  بسیار گسترده

 .»شخصی نبود قابل قیاس نیست

ها ن عصر کنونی است. اویی که فرصتهای ناشایستِ انساطلبی و خودخواهی خصلتمنفعت

ای در معضلات اجتماعی خود دست یابد. چنین جامعه به منافعشرا غنیمت شمرده تا کورکورانه 

کشد؛ تصویر دیگری از نقد جامعه در ها انتظار مردمانش را میای در دوردستو فاجعه شده غرق

های عامیانه از  الله با بیان داستانارصورت نقد جامعه پزشکی بیان شده است. نص کلام نویسنده به

رحمی و فریبکاری برخی پزشکان، نقاب آنان را برداشته و پلیدیشان را آشکار ساخته است.  بی

کننده از فصل دوم رمان، گفتگوی بین پزشکان و افسران نظامی است. در جوی دوستانه و سرگرم

کنند؛ در لحظه یرشش ممانعت مینداشتن پول از پذ به علتآید که می انیبه ممریضی سخن 

 به سبباما  ؛شوندآخر، کادر بیمارستان به گرو گرفتن طلا و جواهرات همراهان بیمار راضی می

هل في ذهنک حکایة محددة؟ سأله الدکتور / «دهد. تأخیر در عمل، بیمار صبح روز بعد جان می

دکتر از « )؛40(همان:  »حکایة الذي أحضرته زوجته وابنته إلی المستشفی وهو یعاني من ذبحة قلبیة

او پرسید: آیا در ذهنت داستان خاصی هست؟ / داستان کسی که همسر و دخترش او را به 

 .»برد بیمارستان آوردند و او از سکتۀ قلبی رنج می

جای اینکه محل شفا، درمان و تسکین درد باشند محل مرگ، ها بهها و آمبولانسمارستانبی

ها راشد قرار دارد، بر سر جان بیماران شوند. جامعه پزشکان که در رأس آنزنی و سود میچانه

 ریبه تصوالله با اکنند. نصرها را با اهداف غیرانسانی خود همراه میمعامله کرده و آمبولانس

ها منتقد جامعۀ خویش ها و نداشتن رحم و مروت آنشیدن اوضاع جامعه، عدم همدلی انسانک

قال المسعف: لديّ حالة مستعجلة./ إلی أيّ حد؟ّ/حادث رهیب، تقدیرنا الأوليّ أن هناک «شود. می

یکون هناک کسرٌ في الجمجمة / خمسمائة!  کسوراً في الحوض، الید الیمنی، والساق الیمنی. وقد

 فیضعوامدادگر گفت: یک « )؛74(همان: » ال راشد للمسعف بجفاف کأنه في حلبة ملاکمةق

ای وحشتناک، گزارش اولیه شکستگی در لگن، دست اضطراری داریم / چقدر اضطراری؟ / حادثه

دهد و شاید یک شکستگی در جمجمه هم باشد. / راست و ساق پای راست را به ما نشان می

 .»نان خشک به امدادگر گفت؛ گویی در رینگ بوکس استپانصد! راشد این را چ

ها از حوصلۀ بحث خارج است، های منفی در رمان که بیان همۀ آنکثرت مؤلفه به علت

 .315، 54، 46، 42، 39، 36، 34کنیم: صفحات ها اکتفا میبه ذکر صفحۀ آن صرفاً

 . چرخش و ایستایی زمان و مکان3-3

کشیدن  ریبه تصواساس و شالودۀ هر روایت «ای که گونهبه ؛ستزمان، نماد حرکت و پویایی ا

جلو رفتن  یبه معنازمان برای انسان همیشه  ).66: 1369(فورستر، » رخدادها در قالب زمان است

کند؛ به این حالت و حرکت نمی شده متوقفکند زمان اما گاه آدمی احساس می ؛بوده است

کود و ایستایی زمان پس از یک سرعت شدید مورد نقد قرار راین رمان، ایستایی زمان گویند. در 

سازی جهانی شده و یکی از محافظان به شکل گرفته است. در فصل هفتم، زمانی که تب شبیه

است  یبه حدشود. ترسناکی و هولناکی این ماجرا رئیس قلعه درآمده است، زمان دچار ایست می
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دارد. اتی بیش از پیش در این صفحات نگه میکه نویسندۀ دانای رمان، مخاطب را برای لحظ

اقترب من النافذة، نظر إلی الخارج، کان العالم غامضاً أکثر من أي یوم مضی، والظلام یهزّ «

به پنجره نزدیک شد و به « )؛231: 2016الله، ا(نصر» الشبابیک جارفاً الضوء في الداخل مثل إعصار

شدت ها را بهشده بود. ظلمت و سیاهی پنجرهزِ سپریتر از هر روبیرون نگاه کرد. دنیا پیچیده

 .»در حالی که نور در داخل، مثل توفان شدید بود لرزاندمی

الله در این رمان واقعیت تلخ حاکم بر جهان معاصر را با تخیل تلفیق کرده ولی دربارۀ انصر

الله در رمان، انصر نامی سرزمینزمان و مکان وقوع این حوادث سخنی به میان نیاورده است. بی

تواند هر جغرافیایی را شامل شود و قابل تعمیم بر کل جهان کند که میناکجاآبادی را ترسیم می

اما کی و  ؛روندآیند و به مدرسه میکند و پس از آن فرزندانش به دنیا میباشد. راشد ازدواج می

صورت ثابت  این رمان به دهند، مشخص نیست. گویی زمان دردر چه زمانی این اتفاقات رخ می

است و تنها چرخش رویدادها در آن بارز است. این چنین ایستایی زمانی باعث رنج ساکنان شهر 

اختلطت «تنها زندگی بلکه تمامی عمر را در دید آنان منفی و بیهوده نمایش داده است.  شده که نه

العالم لن یحدث إلا  الفصول، بحیث تجمّعت في فصل واحد طویل، في وقت بدا فیه أن خلاص

ها درهم آمیخت و در یک  فصل«)؛ 7(همان: » بانضمام ما تبقی من دول إلی اتفاقیة إلغاء الماضي

فصل طولانی خلاصه شد. در روزگاری که به نظر رسید نجات جهان تنها با پیوستن باقیماندۀ 

 .»شود اعتبار دانستن گذشته، حاصل می کشورها به تواقفنامۀ بی

دهندۀ ماهیت فکری و روانی شخصیتی است که در آن نشان«در هر داستانی نوع مکان 

-دهد در مکانالله رخ میااکثر اتفاقاتی که در شهر لامکان نصر ).188: 2000(وتار، » کندزندگی می
های بسته از نظر فیزیکی و اجتماعی احساسات متناقض و متضاد را در مکان«های بسته است. 

(حفیظة، » کندها مواجه میها و واقعیتفرد را با کشمکش درونی بین خواسته کند وروح ایجاد می

ای بسته و داخلی خانه راشد، آسانسور آپارتمان، راهروی ههایی چون فضامکان ).134: 2007

ترین مکان بستۀ این رمان، قلعه است که نماد حکومت و بیمارستان، اتاق منشی و زندان. برجسته

-که بر خاورمیانه حکومت دارند. مکانی مخوف و ترسناک که نماینده قدرت دیکتاتورهایی است
ای که سرنوشت گونهها را دارد. بههای بزرگ جهان است و با کشتن مردم، قصد تاراج اموال آن

في زمن «کنند:  نینی سفت و سخت مردم را کنترل میکنند و با قواشهروندان را آنان تعیین می

ي التي تتحکمّ في کلّ کبیرة وصغیرة أصبح الروساء والملوک والأمراء من باتت فیه (القلاع) ه

ها بر بزرگ و کوچک (همه) حکم عهـای که قلدر زمانه« )؛21: 2016الله، ا(نصر» اهر الماضيـمظ

 .»روسا، حاکمان، پادشاهان و امپراتوران تبدیل به نمادهایی از گذشته شدند، راندندمی

گوید: کشیده ارتباط برقرار کرده و می ریبه تصوداستان و مکانی که فلیپ هامو بین شخصیت 

دهد و او را برای انجام رویدادها در رمان، شخصیت را تحت تأثیر قرار می شده فیتوصمکان «

» ، توصیف آینده استستیز طیمحکشاند تا بتوان گفت: توصیف انگیزد و به ذهن میبرمی

های بسته و مخوف، غافل نشده است. این ز توصیف جزئی مکانا هللانصر ).309: 1990(بحراوی، 

های شکنجۀ دیکتاتورها در جوامع عربی است. تر زندانکارِ نویسنده تعمداً و برای ترسیم ملموس
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-شهرش به توصیف فیزیکی زندانی که راشد و دیگران در آن زندانی شدهبرای تکمیل ویرانوی 
مکان  سو کیکند که از توجه می اتیبه جزئ یبه حدفات پردازد و در بیان این توصیاند می

کانت ساحة المبنی محتشدة « ترساند.، خواننده را میشده متوقفترسناک و از سوی دیگر زمان 

بالحرکة والأوامر الصارمة والشتائم التي تنصبّ علی رؤوس أسری الأمل، أما المشهد فهو أشبه 

شد بحال الحیطان؛ کانت تبدو عتیقة کما لو أن ثلاثین بیوم الحشر/ رغم حداثة المکان فوجئ را

 »عاماً مرتّ علی بنائها، عفنة. وکما في کلّ سجن، بدت الخطوط المحفورة في الجدران مرهقة

زاهایی که محوطۀ ساختمان پر بود از دستورات تند و خشن و فحش و ناس«)؛ 278: 2016الله، ا(نصر

وجود نو بودن مکان، راشد از وضعیت  یه روز قیامت بود. بااما منظره شب ؛شدبار اسیران آرزو می

گذرد. همانند گویی سی سال از ساخت آن می که چنانرسید می به نظردیوارها شوکه شد؛ کهنه 

 .»رسید به نظرکننده ها، خطوط کشیده شده روی دیوارها خستههمه زندان
 . تصویر تباهی و پلیدی3-4

ها گراید و جای خود را به رذالتهای پاک انسانی به پلیدی میلتجایی که در آن خص«دیستوپیا، 

الله انصر .)8: 1392(میرصادقی،  »شوددهد و شر و پلیدی بر جامعه حاکم میو خصوصیات بهیمی می

با نثری منسجم که ریشه در زبان عامیانه دارد، دنیایی پر از وهم و هراس و وحشت را آفریده 

بار و آکنده از انتظار برای زند و فضای وحشت ساس اختناق موج میاست. در این داستان، اح

آدمی است که او را از خواب  الله هشدار بهارمان نصر یجا یجاشود. کشیده می ریبه تصونابودی 

غفلت بیدار کند و تلاشش این است که به بشر ثابت کند که آدمی باید از اشتباهاتش درس 

حرب الکلب. حرب «شود نکند وگرنه آخر به ویرانی و تباهی دچار می ها را تکراربگیرد و مجدد آن

الکلب، التي لو لم تقع، لما تمَّ وضع سلسلة القوانین الرّامیة لمحو الماضي، بعد أن توصّل الحکماء 

إلی حکمة جدیدة تقول: إن الإنسان لا یتعلم من أخطائه، وإن فناءه لا بدّ سیحدث مادام مصراًّ 

جنگ سگ، جنگ سگی که اگر « )؛12: 2016الله، ا(نصر »علی تکرارها. أعني الأخطاء إلی هذا الحدّ

شد. پس از اینکه  افتاد، هرگز مجموعه قوانینی با هدف حذف گذشته وضع نمی اتفاق نمی

گیرد و تا  گوید: همانا انسان از خطاهایش درس نمی فیلسوفان به حکمت جدیدی رسیدند که می

 .»اش حتمی خواهد بود ورزد، نابودی تکرار آن، یعنی خطاها، اصرار می زمانی که این چنین به

ها متفاوت نیستند  ها نوعی سقوط است. نویسنده ادعا دارد که دیگر انسان همانندسازی انسان

های مشترک و همانند دارند و هیچ تغییر و پیشرفتی برای آنان نیست.  بلکه همه آنان یافته

اش  ها مورد هدف قرار داده است. راشد زمانی که منشی سازی چهره شبیه الله این پدیده را درانصر

کند، بسیار خوشحال است. این خوشحالی نمادی از سقوط سازی همراهی میرا برای عمل شبیه

 و نیز سیاهی بخش وجودی اوست.  آدمی در برابر امیال درونی

تحة ویخرج من الأخری أظن أن هذا أعظم إنجاز طبيّ حتی الآن: یدخل الإنسان من ف«

کنم این تصور می«)؛ 103(همان: » إنساناً آخر، بل علی صورة أي إنسان آخر یرید أن یکون مثله

ترین دستاورد پزشکی تاکنون است. آدمی از یک سمت داخل و از سمتی دیگر، انسانی باشکوه

 .»شودخواهد مثل او باشد، خارج میدیگر به قیافۀ هر انسان دیگری که می
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ساز محکوم به شکست است و در نهایت سقوط جامعه را در خود مستتر دارد. پایان تفکر شبیه

الله از سیاهی و پلیدی انسان مدرن شروع ااین داستان همانند آغازش، فرآیندی نزولی دارد، نصر

دهد. او با قدرت تخیلش پایانی ترسناک و لبریز از جنگ و  کند و با سیاهی آن را خاتمه می می

الله از چرخش زندگی مدرن به بدوی این است که اونریزی را رقم زده است. در واقع هدف نصرخ

ها هستند که با تکیه بر شود بلکه این انسانبه بشریت هشدار دهد که زمانه و روزگار تکرار نمی

ه را کنندپایان و ویرانهای بیکنند تا جنگهای مختلف، اشتباهات را تکرار میتوجیهات و برهان

 به راه بیندازند.

وصلت الناقة، أناخها راکبها في الساحة التی تتوسطّ الخیام، أبعد الغطاء الأسود عن رأسه، دون «

أن یکفّ عن النظر إلی کل ما حوله بحذر، فظهر قناع وجهه الحقیقي / إنّه الرّاصد الجّوي، صاح 

ها بود به زانو میدانی که وسط خیمهشتر رسید، سوارش آن را در « )؛340(همان:  »ذوالقمیص الأحمر

نشاند. بدون اینکه با احتیاط از نگاه به اطرافش دست بردارد، دستار سیاه را از سرش جدا کرد. 

 .»نقاب چهره واقعی او نمایان شد / صاحب پیراهن قرمز فریاد زد: او گزارشگر هواشناسی است

است. علاوه بر این، کلاغ یکی از نماد خبر دادن از آینده و وقایع مربوط به آن » کلاغ«

ها، موازات وجود انسانالله بهاپرندگانی است که در ادبیات عرب نماد شومی و سیاهی است؛ نصر

هایی از رمان که به اتفاق شوم، ویرانی و آورد. در بخشدرمی به پروازها را در سراسر رمان کلاغ

و وجه نمادی این پرنده را در خوبی هر دبه شود. نویسندهشود از کلاغ نام برده میمرگ ختم می

گردد، خاطرات خوشی را به یاد رمانش بازتاب داده است. راشد زمانی که به دوران کودکی برمی

 است. در روزگاری که هنوز مشت سیاه روزگار به چهره زمین نخورده، یتکرار نشدنآورد که می

لم تکن قبضة « هاست.روی آندهند که پیشای خبر میشود که از آیندههایی دیده میکلاغ

الظلام أیامها قد أطبقت علی الأرض تماماً، لم یکن هناک سوی الکثیر من الغربان، الغربان التي 

» قالت عنها أُمّه ذات ظهیرة وهي تراقبها: أخشی أن ازدیاد عددها سیکون سبباً في اختفاء النهار

زمین را فرا نگرفته بود و آنجا جز تعداد  کاملاًز آن روزها، چنگال تاریکی هنو«)؛ 56(همان: 

هایی که مادرش در حال مواظبت از آنها، ظهر یک روز در زیادی کلاغ وجود نداشت. کلاغ

 .»ترسم افزایش تعداد آنها دلیلی بر ناپدید شدن روز باشدموردشان گفت: می

 گسیختگی هویت. از هم3-5

جا که هر فرد در بخشد. از آنمکان یا چیزی هوّیت مینام، کلمه یا عبارتی است که به شخص، 

ها سعی در خاص جلوه دادن شخصیت یگذار نامنویسان نیز با زندگی واقعی نام خاصی دارد، رمان

شناختی اسامی خاص ها دارند. مسئلۀ هویتّ فردی، منطقاً ارتباط تنگاتنگی با جایگاه معرفتآن

کنند، اما اسامی خاص یک چیز را به ذهن متبادر می«یاتان، دارد، زیرا به قول هابز در کتاب لو

هایی  در این رمان با شخصیت ).24: 1399(پاینده، » آورندها چیزهای متعددی را به ذهن میکلی

ها اسم عیاری نفی شده است. شخصیتتمام به طرزها شویم که موجبات انسانیت در آنروبرو می

ها نشان دادن این حقیقت که هوّیت انسان«روشی است برای  هاخاص ندارند و اسم نداشتن آن

ای جای این شالوده، مجموعهالله بهادر رمان نصر ).215(همان: » ای استدیگر فاقد هر گونه شالوده
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های رمان را به ما های فردی، جایگاه اجتماعی یا رنگ لباس، شخصیتتغییرپذیر از ویژگی کاملاً

و » سلام« جز بههای رمانش در نظر گرفته الله برای شخصیتای که نصرهایکنند. ناممعرفی می

 هایشخصیت. است رمان تخیلی –هایی عجیب و غریب و متناسب با ژانر علمی نام» راشد«

 اند.ای که باشند، درگیر مشکلات هویتیاعیاجتم طبقۀ هر از هللانصر رمان

هویتی است. های این رمان، بیشخصیت نامیترین علت بیترین و قابل تأملاز جمله مهم

ها هویتی تعریف کند که برای آنهای رمانش نامی انتخاب نمیبرای شخصیت الله عمداًانصر

که دارای » پلیس«، »افسر«، »مدیر قلعه« را تعمیم دهد. شخصیت راحتی بتواند آننکرده و به

انه تغییر کند، ظالمان و کسانی که دهندۀ این است که حتی اگر زمهای امنیتی هستند نشانپست

سرت شائعة بأن هناک «کنند یکسان هستند حتی اگر نام آنها تغییر کند. بر مردم زورگویی می

، حیث تمکّن أحد المرافقین لــ (حضرته) أن یکون محاولة للسیطرة علی البلاد، وأنها نجحتْ

لاشی در جهت تسلط بر کشورها ای پخش شد که تشایعه« )؛231: 2016الله، ا(نصر »صورةً عنه

جناب) توانست شبیه او ای که یکی از ملازمان (عالیگونهاست. به صورت گرفته و موفق شده

 .»بشود

همسایه «، »منشی«، »همسایه هواشناس«های عادی رمان همچون نام نداشتن شخصیت

بیشترین ضربه را از  عادیاین است که همواره مردم  ۀدهندو ... نشان »راننده«، »پیراهن قرمز

فجأة أطلّ « جریانات و تغییرات زمانه خواهند خورد و این هیچ ارتباطی با نام و نشان آنها ندارد.

ذلک السؤال الغریب وأطبق علی جمجمة راشد: لماذا لا یتجمعّ النّاس حول سلام، وهي الأصل، 

عجیب به ذهن  سؤالآن ناگهان « )؛141(همان:  »کما یتجمعّون حول السکرتیرة وهي الصورة؟

شوند در حالی که او نسخۀ کپی است، راشد هجوم آورد: چرا مردم چنانچه دور منشی جمع می

 ؟»شونددور سلام که اصل است، جمع نمی

افتد هویتی سازی در آنجا اتفاق میها، مکان اصلی رمان که عمل شبیهعلاوه بر شخصیت

اما نویسنده با هدف تعمیم این مکان به  ؛افتداتفاق می »هناک«الله در اندارد. بحران در رمانِ نصر

تمام جهان، نامی برای این مکان انتخاب نکرده و هویت آن را مسکوت گذاشته است. البته این 

دوریش را از حوادث و اشیا با توجه به » آنجا«الله با استفاده از قید ااحتمال هم وجود دارد که نصر

بعد ثلاث دقائق اتصّل به أمن المطار: لقد غادر البلد فعلاً « یان کند.شاخص مکانی و آیندۀ خیالی ب

سه دقیقه بعد (مأمور) امنیت فرودگاه با اون تماس گرفت: « )؛108(همان: » / إلی أین؟ / إلی هناک

 .»در حال حاضر از کشور خارج شده / به کجا؟ / به آنجا

سازی است. بحرانی هولناک شبیهۀ بارزترین وجه از هم گسیختن هویت در این رمان، پدید

نتیجه است. اگر اما بی ؛شودکه آدمی برای اثبات خودش به دیگری به هر ترفندی متوسل می

پدیدۀ تقلید از دیگری در جهان کنونی به همین شکل ادامه پیدا کند و آدمی در همه چیز حتی 

شود. گسسته می آمیزد و هویتمیافکار و اعتقادات میل به تشابه داشته باشد، اصل و فرع در هم 

تواند هویت خودش را اثبات کند افتد و چون نمیراشد سرانجام به دام طرحی که بانی آن بود می

 افتد.گیرند و به زندان میاو را به باد شکنجه می
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آیا «؛ )330(همان:  »هَل تعتقد بأنک استطعتَ خداعنا؟ / ولکنني راشد / متی قتلته؟ / إنني راشد«

توانی ما را فریب دهی؟ / اما من راشد هستم / کی او را کشتی؟ / من راشد کنی میفکر می

 .»هستم

 جهینت .4

نها رسیم که می توان رئوس آنتایج زیر میبه » حرب الکلب الثانیة«در رمان » دیستوپیا«با بررسی 

سبک خویش،  ۀکابوس گونبرای وصف جامعۀ پریشان و دنیای نویسنده . 1را چنین بر شمرد؛ 

سیاسی بپردازد و دستاوردهای  -یک موضوع اجتماعی  به تا گزیندبرمی را تخیلی –علمی 

، یفنّاورحدوحصر های بیپیشرفت. 2 فناوری، ابزاری برای رسیدن به این موضوع هستند.

عوامل پوچ و  به سببدرپی های پیخواهی انسان مدرن، بروز جنگشدن زندگی، زیادهماشینی

هشدار ، هدف نویسندهتا جایی که  وده، همگی سبب ظهور دیستوپیا در این رمان شده استبیه

الله، اتفاق شگرفی اجدی به جامعۀ بشری است. در خلق فضا و روایت دیستوپیایی در رمان نصر

از سیستم به جامعه و عناصر انسانی تزریق  یشهر پاد آرمانهای دهد و آن اینکه مؤلفهرخ می

هایی که ترین مؤلفهاز مهم. 3 آفرینند. د جامعه هستند که دیستوپیا را میکه افراشود بلنمی

ها مدد گرفته است ترسیم و توصیف یک شهر خیالی و از آنشهر ویران آفرینشنویسنده برای 

، یفنّاورآمیز فلسفی است. شهری که گویی هست و نیست. شهری که در عین پیشرفت جنون

به است و شب و تاریکی بر آن غلبه دارد. پیشرفت علم در این رمان در  ساعت 5روز در آن فقط 

 .4 شود.ساز آشکار شده؛ دستگاهی که سبب شروع بحران میگذاشتن دستگاه شبیه شینما

شود.  ظاهر می الله در این رمان نقد را به درون جامعه کشانده و خود در نقش یک منتقدانصر

-ترسیم می ییبایبه زش ان حال، آینده را نیز در عین هولناکیمنتقدی که در حین انتقاد از زما
الله متوجه اکثر قشرهای جامعه است؛ از دیکتاتورهایی که در قلعه بر زندگی مردم اکند. نقد نصر

تسلط دارند تا مردم طبقه متوسط و گاه عادی جامعه. پزشکانی که بر سر جان آدمیان مسابقه 

مفاهیم دیستوپیا . 5 ان بین خوی شر و بدی گرفتار آمده است.دهند و مریضی که در این میمی

کشیده شده  ریبه تصوهای مکانو  شوددر این رمان دچار چرخش شده و زمان دچار سکته می

، هویت آدمی ویسندهن. 6 کند.های بسته و تیره و تاری است که ترس را به خواننده القا میمکان

های رمانش کدام از شخصیتاز این رو برای هیچاست کشیده را در این سرزمین خیالی به چالش 

ی یا رنگ لباس جای آن از جایگاه اجتماعکند و بهدو شخصیت برجسته) نامی انتخاب نمی جز به(

کند؛ گویی در این جامعه آدمی با هر نام و پست و مقامی روزی ها استفاده میگذاری آنبرای نام

شود و آدمی بین اصل تلاشی میـسازی از هم مان در تب شبیهشود. هویت در این رمگرفتار می

ری برای آینده است و شود اما در اصل هشدااین رمان از زمان حال آغاز می شود.و فرع گم می

های اخیر جهان عرب تجربه کرده است و جهان آن را زندگی کرد. گری که در سال بیانگر وحشی

 عرب نیست بلکه کل جهان را در بر گرفته است.گری فقط مختص جهان البته این وحشی

 هانوشتپی

1. www.hafryat.cim. 

http://www.hafryat.cim/
http://www.hafryat.cim/
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Discourse, as an efficient linguistic process, is one of the most widely 
used tools used by the domination system to achieve social-political goals, 
whether in the form of speech or writing. Critical discourse analysis is a 
systematic approach to study how to use this process. Hodge and Kress 
are among the linguists who, relying on this principle, presented a 
linguistic and methodical model, consisting of four components: naming, 
nominalization, unknown vs. known, and action sentences vs. documents. 
Are   This research is descriptive-analytical with the aim of explaining the 
ideological orientations governing the text in the novel The Second Dog 
War It has investigated the process of discourse structures based on this 
theory. The result of the research indicates that the author has explained 
his ideologies in the face of the domination system, the capitalist rule and 
the socio-political conditions of Palestine with the use of language and 
discourse orientations in the linguistic context of the novel. The new form 
of dealing with the issues of Palestine and the discourse structure of the 
mentioned novel depicts a society that, in the pleasurable and lustful 
encounter with the dreams of modernity, still places its value and freedom 
in the occupation of aliens, and finally, with the spread of human 
simulation, it leads the world to the abyss of destruction. The destruction 
of the ideal city of these social activists is the result of their destructive 
speech, which is manifested in small behaviors and small speeches, and is 
considered one of the effects of linguistic functions on literary texts. 
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1.Introduction 
Discourse, a supra-sentential or textual linguistic structure that reflects social realities, establishes a 
connection between language, thought, and reality through various textual processes and specific 
goals. The strategic use of linguistic constructs to express or dominate ideology in written and 
spoken human structures is consistently observable. Analyzing these intertwined discursive 
structures of texts involves various aspects of linguistic concerns. "Discourse is one of the most 
complex and widely used concepts in various fields." A systematic discourse system, by imposing 
specific conceptual and intellectual systems, imposes a kind of limitation that prevents the 
emergence of other worldviews. Discourse analysis considers social conditions, the context in which 
a written or spoken text occurs, non-verbal communication, and the relationship between structure 
and words in a general proposition. This approach is an interdisciplinary and integrative one that 
seeks to utilize the capabilities of fields such as linguistics, psychology, sociology, political science, 
and others to study social phenomena, including media discourse. Following discourse analysis, the 
trend shifted towards critical discourse analysis. Critical discourse analysis is a modern trend in 
linguistics that has attracted much attention in recent years. Critical discourse analysis seeks to 
understand social phenomena and what happens in this process. This analysis is a type of discourse 
analysis that examines how power, domination, and inequality are used discriminatorily through 
speech and writing in specific social and political contexts. In fact, critical discourse analysis is a 
more advanced form of functional discourse analysis that has moved from the level of description to 
the level of explanation and justification. The novel is a suitable platform for reflecting discourses in 
social relations, political equations, and cultural attitudes. Contemporary Arabic novels, with a 
special focus on social and political events, attempt to reflect these events through the processing of 
societal incidents. The novel The Second Dog War is one of the Arabic novels that, with a dominant 
and subjugated discourse approach, seeks to present a demeaning image of the ruling system and the 
factors behind its emergence. By addressing social anomalies and turmoil, the novel The Second 
Dog War has the capacity for discourse. In this regard, this research, using a critical discourse 
analysis approach and following the model of Hodge and Kress' critical discourse analysis, examines 
the ideological discourses and the impact of discourse components in Ibrahim Nasrallah's novel The 
Second Dog War. 
2.Methodology: 
This study employs a critical discourse analysis (CDA) approach to examine the ideological 
underpinnings and discursive components of Ibrahim Nasrallah's novel, The Second Dog War. The 
primary objective is to uncover the ideologies embedded within the text and to analyze how these 
ideologies are constructed and perpetuated through linguistic choices. Hodge and Kress's model of 
CDA serves as the theoretical framework for this research. By focusing on the social, cultural, and 
historical contexts of the text, this model allows for a comprehensive analysis of the power relations 
and ideologies at play. To achieve this, the study will examine various linguistic features, including:  
The selection of specific words and phrases to convey particular meanings and ideologies. The use 
of different grammatical constructions to position participants and events in specific ways. The use 
of words or phrases that signal the relationship between different parts of the text. Through a 
detailed analysis of these linguistic features, the study aims to answer the following research 
questions: 
-What ideology does the novel The Second Dog War promote? 
-Which specific components of Hodge and Kress's CDA model are evident in the novel? 
-What is the impact of transitional and non-transitional sentences, as well as passive and active 
voice, on the overall ideological message of the novel? 
By systematically analyzing the text, this study seeks to contribute to the field of critical discourse 
analysis and provide insights into the ways in which language is used to construct and reinforce 
social power relations. 
3.Results: 
Ibrahim Nasrallah's "The Second Dog War" offers a rich tapestry for critical discourse analysis. By 
applying Hodge and Kress's model, we can delve deep into the novel's ideological underpinnings and 
the linguistic strategies employed to convey these ideologies. The novel's discourse reveals a 
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complex interplay of power dynamics, social structures, and gender roles. Nasrallah masterfully 
employs language to challenge established norms and to critique the prevailing social order. A key 
theme that emerges is the subversion of traditional power structures. The novel's narrative is replete 
with instances where the marginalized and oppressed resist the dominant discourse. Through the lens 
of critical discourse analysis, we can see how language is used to empower the marginalized and to 
challenge the status quo. The novel's use of naming conventions is particularly noteworthy. The 
names chosen for characters often reflect their social roles and the ideologies they represent. For 
instance, the names of the protagonists often carry symbolic significance, reflecting their struggles 
against oppression. This naming strategy is a subtle yet powerful way of reinforcing the novel's 
ideological message.  Furthermore, the novel's narrative structure contributes to its overall 
ideological impact. The frequent use of transitional sentences creates a sense of interconnectedness 
between events and characters. This interconnectedness highlights the systemic nature of oppression 
and the ways in which individual experiences are shaped by broader social forces. Conversely, the 
relatively infrequent use of non-transitional sentences serves to emphasize the collective nature of 
the struggle against oppression. A significant aspect of the novel's discourse is its exploration of 
power relations. The novel's portrayal of power dynamics is often nuanced and complex. Power is 
not simply imposed from above; it is also produced and reproduced through everyday interactions. 
The novel highlights the ways in which language is used to both exercise and resist power. For 
example, the use of passive voice can obscure the agency of powerful individuals or groups, while 
the use of active voice can emphasize the agency of those who are oppressed. The novel's use of 
metaphor and simile is also significant. These literary devices are used to create vivid images and to 
evoke emotional responses in the reader. They also serve to connect abstract concepts to concrete 
experiences. By employing these devices, Nasrallah is able to make complex ideas accessible to a 
wider audience. In conclusion, "The Second Dog War" is a powerful example of how literature can 
be used to challenge dominant ideologies and to promote social change. By applying Hodge and 
Kress's critical discourse analysis model, we can gain a deeper understanding of the novel's 
ideological underpinnings and the linguistic strategies employed to convey these ideologies. The 
novel offers a valuable contribution to the fields of literary studies and critical discourse analysis. 
4.Conclusion: 
This study employed Hodge and Kress's critical discourse analysis model to examine the ideological 
underpinnings of Ibrahim Nasrallah’s novel, The Second Dog War. The analysis revealed a complex 
interplay of power dynamics and social structures within the text. The novel's language, particularly 
in terms of naming conventions, sentence structure, and the use of passive and active voice, was 
instrumental in shaping the reader's understanding of the social and political issues at play. By 
focusing on elements such as nominalization, agency, and transitivity, the research highlighted how 
the novel reinforces or challenges dominant ideologies. The findings suggest that The Second Dog 
War is not merely a narrative, but a powerful t÷ool for social critique, employing linguistic strategies 
to expose and subvert oppressive power structures. 
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 :های کلیدیواژه

 

گفتمان به عنوان یک فرآیند کارآمد زبانی از جمله پرکاربردترین ابزارهای مورد استفادۀ نظام سلطه برای رسیدن به 

ی راستا در مندیا نوشتار است. تحلیل گفتمان انتقادی، رویکردی نظام و گفتار صورت ی بهاجتماع اغراض سیاسی

شناسانی هستند که با تکیه بر همین اصل، الگویی مطالعۀ شیوۀ استفاده از این فرآیند است. هاج و کرس از جمله زبان

برابر معلوم و جملات کنشی در برابر ی، مجهول در ساز ی، اسدهنام ۀمؤلف چهار از متشکل مند،و روش شناختی زبان

کی حاکم یی ایدئولوژهایریگروش تحلیل گفتمان انتقادی و با هدف تبیین جهت ین پژوهش بها. انداسنادی ارائه کرده

ین نظریه پرداخته است. ا اساس بر مدار بر متن  در رمان حرب الکلب الثانیة به بررسی فرآیند ساختارهای گفتمان

داری و  خود را در مواجهه با نظام سلطه، حاکمیت سرمایه یها یدئولوژیاحاکی از آن است که نویسنده،  دستاورد پژوهش

ی گفتمانی در بافتار زبانی رمان تبیین کرده هایریگیری زبان و جهتکارگ ی فلسطین با نوع بهاجتماع شرایط سیاسی

کند که در  ای را ترسیم می مان مذکور، جامعهاست. شکل جدید پرداختن به قضایای فلسطین و ساختار گفتمانی ر

دی خود را در اشغال سلطۀ بیگانگان قرار آزا و ارزش چنانبخش و هوسناک با رؤیاهای مدرنیته، هم مواجهۀ لذت

آرمانی این  شهر کشد. ویران ها، جهان را به ورطۀ نابودی می سازی انسان دهد و در نهایت با فراگیری شبیه می

کند و از یدا میپ نمود گفتارها خرده و رفتارها خرده در که هاستی آنگراعی، حاصل گفتمان تخریباجتما یکنشگرها

 .رودمی شمار آثار کارکردهای زبانی بر متون ادبی به
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 هاج و کرس یبر الگو هینصرالله با تک میرمان (حرب الکلب الثانیة) ابراه یگفتمان انتقاد لیتحل                        ۱۲۱

 مقدمه  .1

گفتمـان   دهـد جتماعی را انعکاس میی اهایا متن که واقعیت فرا جملهاز جمله ساختارهای زبانی 

 ــدهای گوناگون در متن با اهـاست که با فرآین  ـ ـداف خاص به پی یت ـشه و واقع ــوند زبـان، اندی

کـه از   اسـت های گونـاگون   . واژۀ گفتمان از نظر لغوی به معنای حرکت سریع در جهتپردازدمی

ی هـا یری سـازه کـارگ  ی بهاستراتژ ).16: 1398 عضدانلو،( است شده گرفته  dirscurrereفعل یونانی 

زبانی جهت بیان یا تسلط ایدئولوژی در ساختارهای نوشـتاری و گفتـاری بشـری، پیوسـته قابـل      

ی هـا ۀ گفتمانی متون با وجـوه مختلـف از مقولـه   شد مشاهده است. تحلیل این ساختارهای تنیده

ن و پرکاربردترین مفاهیم در یترگفتمان یکی از پیچیده. «رودشمار می به شناسانمورد توجه زبان

مفهـومی   یها نظامگفتمانی با تحمیل  سامانمندنظام  ).27: 2007(شومان، » ی مختلف استهازمینه

 .شودی دیگر میهاینیبکه مانع از بروز جهان زندیم و فکری خاص به نوعی محدودیت دست

یا گفتار، ارتباطات غیرکلامـی  در تحلیل گفتمان به شرایط اجتماعی، زمینۀ وقوع متن نوشتار      

د. این رویکرد، رویکردی تلفیقی و بـین  شوی کلی نگریسته میاگزاره در هاو رابطۀ ساختار و واژه

ناسـی،  شی، جامعـه شناس ـی، روانشناس ـیی چون زبانهاای است که سعی دارد از توان رشتهرشته

یـد  جو سـود  هـا گفتمـان رسـانه   ی اجتمـاعی از جملـه  هاعلوم سیاسی و غیره برای مطالعۀ پدیده

پس از تحلیل گفتمان، گرایش به سمت تحلیل گفتمـان انتقـادی جهـت      ).126: 1388(میرفخرایی، 

 گرفت. 

ی هـا ی است که در سالشناسی نوین در علم زبانهاتحلیل گفتمان انتقادی از جمله گرایش     

بـه دنبـال درک    تـر نتقادی بـیش اخیر توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. تحلیل گفتمان ا

ایـن تحلیـل    ).156: 2016(عبـدالکریم،  است  افتدین مسیر اتفاق میا در آنچهی اجتماعی و هاپدیده

یز از قـدرت جمعـی، سـلطه و    آمیک نوع تحلیل گفتمان است که به بررسی نحوۀ استفادۀ تبعیض

. در واقـع  پـردازد اص مـی عدم مساوات از طریق گفتار و نوشتار در بافت اجتمـاعی و سیاسـی خ ـ  

کـه از سـطح توصـیف بـه      گراسـت تحلیل گفتمان نقش ترتحلیل گفتمان انتقادی شکل پیشرفته

 زبـان،  نقـش  نشـان دادن ی هـا یکی از راه ).4: 1383(یارمحمدی،  سطح تبیین و توجیه رسیده است

مسـتلزم   ی کارکرد آن در متن و تعریف آن به عنوان شکلی از عملکرد اجتمـاعی اسـت کـه   بررس

 Jørgensen and( ی اجتمـاعی اسـت  هارابطۀ دیالکتیکی بین یک رویداد گفتمانی خاص و موقعیت

Phillips, 2002: 78(.      هـا در روابـط اجتمـاعی،     رمان از بسـترهای مناسـب جهـت بازتـاب گفتمـان

 های فرهنگی است. معادلات سیاسی و نگرش

دادهای اجتماعی و سیاسی با پـردازش حـوادث   ی به رویای عربی معاصر با نگاه ویژههارمان     

 ــب الکحر رمان. دارند هااجتماع سعی در انعکاس آن  ـ ـلب ال گ دوم سـگ از جملـه   ـثانیة یـا جن

ی عربی است که با رویکرد گفتمانی غالب و مغلوب در پی ارائۀ تصـویری حقیـر از نظـام    هارمان

های اجتماعی و یناهنجار به دازشپر با سگ دومّ جنگ رمان. است  سلطه و عوامل پیدایش آن
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ی بر شعور اجتمـاعی، ظرفیـت گفتمـانی را داراسـت. در     فرد منطق نمودن ی حاکمپ در هاآشوب

همین راستا این پژوهش با رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی و طبق الگوی تحلیل گفتمان انتقادی 

ای گفتمانی در رمان جنگ دومّ ه مؤلفه تأثیرمدار و  های گفتمانهاج و کرس به بررسی ایدئولوژی

 های زیر است: پردازد. این پژوهش در پی پاسخ به پرسشسگ اثر ابراهیم نصراللّه می

 کند؟رمان حرب الکلب الثانیة چه ایدئولوژی را دنبال می.1

 های مدل انتقادی گفتمان هاج و کرس را در بردارد؟ رمان مورد پژوهش کدامیک از مؤلفه.2

و نیـز   یانتقـال  ری ـغی انتقالی و هاجمله تأثیریل گفتمان انتقادی هاج و کرس، .در کاربست تحل3

 های معلوم در رمان حرب الکلب الثانیة تا چه اندازه است؟ های مجهول نسبت به جمله جمله

  پژوهش ۀپیشین.1-1
ی با عنوان این جستار به تحلیل رمـان جنـگ دوم سـگ    پژوهش تاکنون شده انجامهای  با بررسی

 ـ هـا توان به برخـی از آن  یی روی این اثر انجام گرفته است که میهاداخته است. پژوهشنپر دین ب

 شرح اشاره نمود:

) در کتاب النقد الإیکولوجی وتجلیاته لروایتي حـرب الکلـب   م 2020ابراهیم حسین شنقار ( -

 طـور ان را بهلصبحي فحماوي، دلیل انتخاب این دو رم 2050الثانیة لإبراهیم نصرالله و إسکندریة 

. از نتایج این بررسـی، ارائـۀ دو   کندیان میب هایطی در آنمحزیستی مفاهیم و مسائل تجل خاص،

محیطی توسط ابراهیم نصـرالله در رمـان بـه شـکل دیسـتوپیایی       الگوی متضاد در مسائل زیست

ائل زیست ) و صبحی الفحماوی با رویکردی مبتنی بر امید یا تغییر مثبت در ارائه مسشهر (ویران

 اشاره نمود.  توانمحیطی می

پـردازی در رمـان    خود با عنوان بررسی شخصیت و شخصیت ۀنام انیپا) در 1398پشاآبادی (  -  

ین تـر . از مهـم پردازدحرب الکلب الثانیة ابراهیم نصرالله به بررسی عنصر شخصیت در داستان می

رمان، انواع مختلف اصـلی و فرعـی    های ی شخصیتبندنتایج این تحقیق این است که در تقسیم

 ایستا و پویا مشاهده شده است. -و جامعساده -

ۀ رمان حرب الکلب الثانیـه بـا   شکنان شالوده نقد پژوهش در) ش 1399( محمد حسینی و قاسم -

 طریـق  از شـکنانه ۀ دریدا، ضمن بررسی رمان از منظر نقد شـالوده دوگان هايتکیه بر نظریۀ تقابل

 . اند پرداخته آن اصلي مضمون به رمان هايمایهدرون در گانهدو هايتقابل

) نیز در پژوهشی مشترک با عنوان بررسي شیوۀ روایي فراداسـتان  ش 1399شیرخانی و خزلی ( -

یری اشـکال مختلـف   کـارگ  که نصراللّه با بـه  رسنددر رمان حرب الکلب الثانیة به این نتیجه می

 یسـی و داسـتان  نوه و خواننده در متن داستان، شگرد داسـتان اتصال کوتاه از جمله حضور نویسند
وارگی این رمان را برجسته نموده و ضمن پیونـد میـان دو جهـان بیـرون و درون داسـتان، مـرز       

 .است واقعیت و متن را مشخص نموده

) در پژوهش فورة أسلوب الاسـتفهام فـي روایـة حـرب الکلـب      ش 1401میرزایی و همکاران ( -



 محور گرمس کنش کردیمقالح بر اساس رو  زیعبدالعز  »زنیبن ذي  فیس یرسالة إل«سروده  لیتحل                                       ۱۲۳

این است کـه راوی   کنندی را که بیان میاین نتیجهترراهیم نصراللّٰه دراسة جمالیة، مهمالثانیة لإب

ی هـا یتـیـرا دربـاره شخص ـ  ز اسـت؛  کرده تفادهـاس وگو گفتدر سطح  ترشی بیشـاز روش پرس

 کنند.   ها بحث می ی شده و تمایز بین اصالت و شباهت آنسازشبیه

ی تاکنون به بررسی رمان حرب الکلب الثانیـة  گرپژوهشیچ ه ،شده ارائهپیشینۀ  بر اساس     

بر اساس نظریۀ گفتمان انتقادی هاج و کرس نپرداخته است و این اثر اولّین پـژوهش در عرصـۀ   

 .شودبازشناسی این رمان محسوب می

 ضرورت، اهمّیّت و هدف  .1-2

است. رمان بـه عنـوان    نگرش جهان امروز به ادبیات داستانی، نگرشی مبتنی بر علم و ایدئولوژی

ی نویسنده و رهگذری برای تأمّل و دریافت هایک اثر ادبی بستری برای طرح و ترویج ایدئولوژی

توسط خواننده است. مقولۀ گفتمان فراتر از زبـان، مـوارد غیرزبـانی را نیـز در      هامفاهیم و اندیشه

کند. بـه همـین علـت     ت تبیین میهای زبانی متن را در القاء ایدئولوژی و قدر گیرد و ناگفته برمی

های گوناگون در جهان است. بالاترین سطح برای  امروزه رمان یک بستر مهم برای ارائۀ گفتمان

ی پنهان آن، تحلیل گفتمان انتقادی است. تحلیل گفتمان انتقـادی  هاتحلیل متن و کشف اندیشه

شناسی، علـوم سیاسـی،    امعهبا علوم مختلف از جمله: ج و مرتبطاست  یا رشته انیمکه یک بحث 

ین قدرت و هژمـونی را مـورد مطالعـه و    چنی و... است. پیوند بین زبان و ایدئولوژی همشناسروان

دهد. ابراهیم نصراللّه یکی از نویسندگان معاصر و برجستۀ فلسـطینی، ایـدئولوژی    بررسی قرار می

جنگ دوم سـگ بـه تصـویر     حاکم بر جامعه و نظام سلطه را در سطح گفتمان انتقادی در روایت

ی گفتمانی هاکارگیری ظرفیت های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با بهکشد. این رمان  با زمینه می

یجی بـه  تدر و آرام صورت ی است که بها جامعه در ناهنجار افکار حضور دادن زبان  در پی نشان

در رمـان جنـگ دوم   . اهداف بررسی ساختار روابط مـتن  شودمسخ کامل هویت انسانی منجر می

ی، شناس ـپیوند موضـوع ادبـی بـا زبـان     گرشناسی زبان است، بیان روش کاربرد بر اساسسگ که 

 ی و علوم سیاسی است. خوانندگان با خوانش این پژوهش به رابطۀ زبان و ادبیات پـی شناسجامعه
گیرنـد. ایـن    یهای گفتمانی رمـان قـرار م ـ   یان لایهجر در متن ظاهر به نکردن برند و با اکتفا یم

پژوهان حوزۀ زبان و ادبیات  شناختی هاج و کرس را در اختیار دانش زبان یها فنپژوهش الگوها و 

 دهد. قرار می

 مباحث نظری پژوهش.2

هـای حـاکم بـر     در راستای تحلیل الگوهای گفتمان انتقادی رمان مذکور و رسیدن به ایـدئولوژی 

یم اصلی پژوهش، نظریۀ مـورد نظـر و اثـر پرداختـه     متن اصلی، بایسته است ابتدا به تشریح مفاه

 اثر ادبی مورد تحلیل قرار گیرد. گاهآن
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 الگوی هاج و کرس. 2-1

 )1996( (Bob Hodge) و باب هاج )Gunther Kress( ) در بریتانیا گونترکرسم 1970در اواخر دهۀ (

 ـ   گفتندی انتقادی سخن میشناسزبان ۀبه صراحت دربار ه دومـین گـروه   . هـاج و کـرس سـپس ب

ی اجتمـاعی در اسـترالیا   شناس ـدر زمینۀ نشـانه  1990و  1980ی هادانشورانی پیوستند که در دهه

یعنی نورمن فرکلاف  گران؛مشغول مطالعات انتقادی بودند. در همین دوره، سومین گروه پژوهش

(چاوشـیان،   ردنـد یـزی ک رو همکاران وی در دانشگاه لنکستر بریتانیا، تحلیل گفتمان انتقادی را پـی 

 گـونتر  هـاج،  رابـرت  ،همکـارانش ۀ راجر فـولر و  وسیل ی انتقادی بهشناسدر واقع زبان ).123: 1386

-NØrgaard et al, 2010: 11( پـا گرفـت  یا در انگلستان انگل تریو در دانشگاه ایست یتون و کرس

 کتـاب  انتشـار  بـا  هبـرد  نامی سنتی به تحلیل گفتمان افراد هاهای نگرش یناکارآمد علت . به)13

ناسـی  شی نگرش انتقادی به زبان را بنا نهادند و نگرش خود را زبانهاپایه) 1979( کنترل و زبان

 انتقادی نامیدند.

 کـه  انـد ¬هاج و کرس با توجه به اهمیت ایدئولوژی در تحلیل گفتمان انتقادی تلاش کـرده      

که ممکن است خود واقعیت جامعه بـا   کنندمی تأکید هایف روشنی از ایدئولوژی ارائه دهند. آنتعر

فـرق نمایـد و    کنـد، یم تصور را چگونه گوینده یا نویسنده آن کهاجتماع، بسته به این توسط چهآن

عه اطـلاق  ـز کاربرد زبـان در جام ـ تمان به هر شکلی اـاین تصور همان ایدئولوژی است. واژۀ گف

کـه  ) Van Dijk, 1997/ Faircloughand Wodak, 1997/ Fairclough, 1993: 84-258( شودمی

ی هـا یـت ظرف کمـک  ممکن است نزد هر کسی معنایی متفاوت داشته باشد؛ بنابراین نویسنده به

ی زنده بـا انتخـاب کلمـات و سـاختار مـتن بـرای ایجـاد        اجتماع عنصر عنوان موجود در زبان به

 .دهدایدئولوژی در گفتمان، خواننده را سوق می

انتقادي از نظر کرس به مثابه نوعی عمل اجتماعی اسـت کـه در بـین سـایر     تحلیل گفتمان      

یی اسـت کـه در   معنا نظام کرس، نظر از گفتمان ).149: 1385 زاده،(آقاگل اعمال اجتماعی قرار دارد

 درون نهادهاي خاصی جای گرفته و این نهادها خود در واکنش به ساختارهاي بزرگ اجتماعی به
یی از اظهـار  هـا مجموعـه  هااز نظر کرس گفتمان ).148 ،(همان شوندمی معین هاسیلۀ ایدئولوژيو

 علاوه. بهکنندی نهادها را تبیین میهای هستند که معانی و ارزشایافتهسازمان و مندنظرات نظام

به موضوعات مورد علاقۀ نهاد مورد نظر  با توجهیرممکن است غ که را آنچه و ممکن که را آنچه

. کننـد ی و مستقیم، تعریف، توصیف و بازنمایی میمحور صورت ی و چه بهاحاشیه صورت چه به

 و شـیوۀ سـخن   آوردی از اظهار نظرهای اجتماعی حوزۀ موردنظر را فراهم مـی اگفتمان مجموعه
 بخشـد و به آن شـکل مـی   کندمی یده سازمانۀ موضوع، پدیده و یا روندی خاص را دربار گفتن

 ).174: 1385 زاده،آقاگل از نقل به 1985 کرس،(

 و مدار گفتمان یها مؤلفهی تحلیل انتقادی در حال حاضر تعیین هایکی از مشکلات یا ضعف     

 ـدا ون. الگوهـایی توسـط   اسـت یۀ الگوی مناسب برای تحلیـل متـون   تعب )، فـرکلاف  1996( کی
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وی هـاج و  ) تنظیم و پیشنهاد شـده اسـت. الگ ـ  1996) و ون لیون (1976)، هاج و کرس (1989(

ی آن در روشـن  و وضـوح  علـت  بـه  )65(همـان:  ی اسـت  شـناخت ) کـه الگـویی زبـان   1996کرس (

شناسان شهرت یافته است از چهـار   زبان ترۀ آن نزد بیشدهندبندی و توضیح عناصر تشکیل طبقه

 جزء اصلی تشکیل شده است:

یری مجهول در برابـر  کارگ . به3ی. ساز. فرآیند اسم2ی). ده.گزینش لغات و تعبیرات خاص (نام1

 ).2-2. جملات کنشی در مقابل جملات اسنادی (شکل 4معلوم و بالعکس. 

 2-2شکل 

 
 دهی نام. 2-1-1

هـا،   های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به انسان حسب تناسب گاهی است که بر دهی، دید مقولۀ نام

تواند مثبت  ی حاکم بر متن میایدئولوژ بر اساسدهی  شود. نسبت این نام اشیاء و حوادث داده می

دهی، تشخصّ، ارزش و حتی هویت را در  و یا منفی باشد؛ بنابراین گوینده یا نویسنده از طریق نام

و اهمیت کسی یا چیـزی را   تأثیرو  دهدهای مورد نظرش تغییر می ذهن مخاطب نسبت به مقوله

 ینـام  »هاخدای زشتی«، »است هااو خدای زشتی«. برای مثال در جملۀ دهدکاهش یا افزایش می

القاء دیدگاه منفی نویسنده یا گوینده است تا ارزشـی   گرکه به شخص داده شده است و بیان است

 منفی از شخص مورد نظر در ذهن مخاطب ایجاد کند.   

 

 )1-2-2(شکل 

 

 

 
 سازی فرآیند اسم .2-1-2

شود. از نظـر   ه به اسم تبدیل میی نوعی فرآیند است که طبق آن، جمله یا بخشی از جملسازاسم

گیرد  قرار می تأکیدسازی قسمتی از خود فعل مورد  گر در فرآیند اسم )، حذف کنش1387( سلطانی

 نام دھی ھا یزشتخدای  است. ھا یزشتاو خدای 
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بر رویداد و خبـر اسـت. در    تأکیدگر یا فاعل در ذهن مخاطب برجسته شود  کنش کهی اینجا و به

پذیر یا یکـی   گر یا کنش که کنششود  یم کلمه یک جمله تبدیل به تک معمولاًسازی  فرآیند اسم

گر حذف شود اسـمی   پذیر حذف نشود و تنها کنش ماند. اگر در این فرآیند، کنش ی میمخف هااز آن

 ـدا ون(» ی یـک فرآینـد نحـوی اسـت    سازاسم«خواهد بود.  یرسان اطلاع، شده ساختهکه  : 2004، کی

. علت این فرآینـد هـم کاسـتن    شودکه در این فرآیند از فعل ملموس، اسمی انتزاع می )196-175

 کـه ¬کـارگران فلسـطینی در اعتـراض بـه ایـن     «قدرت معنایی کلمه است. برای مثال در جملـه  

تـوان   ) مـی 2-2-2به سه صورت با توجـه بـه شـکل (   » دستمزدشان پایین است، اعتصاب کردند

 سازی را انجام داد. فرآیند اسم

 2-2-2شکل 

 

 

 

 

 

 

ولـی در   شده استاند و فعل هم به اسم تبدیل  حذف شده پذیر گر و کنش در جملۀ اول کنش

اند و تنها فعل و خبر است که در ذهن مخاطب  پذیر هر دو مخفی شده گر و کنش جملۀ دوم کنش

و در  شـده  حذفگر است که  پذیر حاضر است و این کنش . در جملۀ سوم کنششده استبرجسته 

 ـی مخف ـ) هـا واقع، هویت عامل این اعتصـابات (آن  هـایی از   هـا صـورت   . ایـن فرآینـد  ده اسـت مان

شوند  پذیر می یا کنش گرکنش ماندن یا پنهان و شدن رنگراهبردهای نحوی هستند که سبب کم

گر یر از نظـر مخاطـب نشـان   پـذ  کـنش   مانـدن  پنهان و گر کنش از ترین دادن اطلاعات کمچنهم

 ایدئولوژی حاکم بر متن است.

 معلوم و بالعکس یری مجهول در برابرکارگ به .2-1-3

شـود.   یزۀ اصلی انجام فعل حذف میانگ و علت عنوان گر به در فرآیند ساخت فعل مجهول، کنش

گر و عوامل ایـن   ، اگر کنش»مواضع مقاومت را بمباران کردند  ها صهیونیست«برای مثال در جملۀ 

 گونـه ل ایـن هستند به عنوان فاعل حذف شود، جمله در جایگاه مجهو» ها صهیونیست«فاجعه که 

). با این فرآیند ایـدئولوژی حـاکم بـر     3-2-2(شکل» مواضع مقاومت بمباران شد«شود:  بیان می

 کند و سعی در توجه اذهان به خود حادثه است و نه عامل آن. متن، عاملیت بمباران را مخفی می

 3-2-2شکل 

 

 

 .است، اعتصاب کردند نییدستمزدشان پا کهنیدر اعتراض به ا کارگران فلسطینی

 اعتصاب

 

 .کھ اعتصاب کردند ییھا آن اعتصاب کردند. نشانییپاھا در اعتراض بھ دستمزد آن

مواضع مقاومت بمباران 
 شد.

مواضع مقاومت را بمباران  ها ستیونیصه
 کردند.

فرآیند 
مجهول در 
 برابر معلوم
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داشتن فاعل ذکر  حذف فاعل در جملۀ مجهول، مخفی نگه لیدلادر زبان عرب نیز یکی از  

؛ در این مثال فاعل سرقت به جهت »سُرقَِ االبیتُ«مانند:  )؛20: 1441، لیابن عق(نک:  شده است

(البیتُ) اسناد  نائب فاعل به »سُرقَِ« مجهول فعل و نشده آن، ذکر ماندن تمایل متکلمّ به مخفی

ی، پنهان سازپنهاندر مـورد اخلاق  ـشی» رازهـا«) در کتـاب 1989داده شده است. بـاك (

خواننده یا شنوندۀ  تیزبین به  که . به نظر باك هنگامیداندکاری عمدی را گاهی مخرب می

کند و حتـی ی آگاهانـۀ نویسـنده یـا گوینـده پـی ببـرد دیگر هرگز به او اعتماد نمیکـار پنهـان

ی محکـوم اعتمـادیینده یا نویسنده با بـگو آن جانـب از شده عنوانمسـتندترین موضـوعات 

 ).Bok, 1989: 115(خواهـد شـد 

 جملات کنشی در مقابل جملات اسنادی .2-1-4

 ـ دو از کرس و هاج توسط شده ارائهینی نشی همهامدل هـای   هـای کنشـی و جملـه    ۀ جملـه مقول

 ).4-2-2اسنادی تشکیل شده است (شکل 

شـود و دو عنصـر    مـی پـذیر منتقـل    گر به کنش در مدل اول جملات کنشی، عملی از کنش

شوند؛ بنابراین طبق این فرآینـد جملـۀ کنشـی و از نـوع      توسط یک فرآیند به یکدیگر مربوط می

 گر کنش از کردن ، فعل خوشحال»علی، مقداد را خوشحال کرد«. برای مثال در جملۀ استانتقالی 

 .است پذیر (مقداد) منتقل شده ی) به کنشعل(

 4-2-2شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

جملات فقـط   گونه نیا، یک مقوله در حداقل ارتباط با یک پروسه است. چون در در مدل دوم

؛ تأثیرپـذیر اسـت و یـا    تأثیرگـذار یک مقوله وجود دارد، دقیقاً مشخص نیست که این مقولـه آیـا   

عمـاد  «، »کنـد  عماد نگاه مـی «شود. برای مثال در جملۀ  نامیده می» انتقالی غیر«بنابراین این مدل 

پـذیر و تنهـا    گر است و نه کنش، عماد نه کنش»کند خوشبختی می عباد احساس«، »کند عبادت می

 چگونه و به چه صورتی درگیر این فرآیند شده، مشخص نیست. کهدرگیر یک فرآیند است و این

 نشینیهای هممدل

 جملات اسنادی

 جملات کنشی

 نسبی

 یانتقال ریغ

 همسانی

 انتقالی
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مدل سوم دربرگیرندۀ کنش یا عملی نیست بلکه رابطۀ بین یک مقوله و یک کیفیت اسـت.   

ای ساده از مدل نسبی است کـه در   نمونه» محمود شجاع است«ملۀ نامند. ج این مدل را نسبی می

بـه  بـرای توصـیف    معمولاًرا به خود اختصاص داده است. این مدل » شجاعت«آن محمود صفت 

 .رودمی کار

مدل آخر نیز دربردارندۀ کنش نیست، بلکه رابطۀ ساده بین دو مقوله و یـا دو اسـم را بیـان     

گر اجتماعی در جامعه  ترین کنش عادل فعال«شود. در جملۀ  میده مینا یهمسانکند. این مدل،  می

گر جامعـه وجـود دارد و هـر دو مقولـه      ترین کنش ، رابطۀ ساده و یکسان بین عادل و فعال»است

 یکی هستند.

 . خلاصۀ داستان2. 2

ت که اشاره به عل استرمان حرب الکلب الثانیة به نام جنگ دومّ سگ در امتداد جنگ اوّل سگ 

وقوع جنگ جهانی اوّل دارد. شخصیت محوری این رمان، یک معارض تحت شکنجه به نام راشد 

ای که نمـاد نظـام    است که به واسطۀ ازدواج با خواهر یکی از افسران بلندپایۀ حکومت  وارد قلعه

 کـار و با رسیدن تدریجی به قدرت و شهرت در نهایت، تبدیل به یک جنایـت  شودسلطه است می

ی و داشـتن  سـاز . علاقۀ شدید راشد بـه همسـرش سـلام، او را بـه فکـر شـبیه      شودمی ترسناک

ی منشـی شـرکت راشـد    ساز. اولّین قربانی این شبیهاندازدمی همسر خودهمسران متعددی شبیه 

نسـخۀ اوّل ایـن    سـاز، در یک دستگاه شـبیه  قرار گرفتناست که ابتدا با عمل زیبایی و سپس با 

بـه   شـود؛ استان از همین قسمت وارد بحران بزرگی در سـطح جهـانی مـی   . دشودی میسازشبیه

ساز، یک یا چند نمونه از شخص مورد نظر خـودش  یلۀ دستگاه شبیهوس ی که هر انسانی بهاگونه

. اتهام به شودو این سلسله اتفاقات منجر به هرج و مرج گستردۀ جهانی می کندی میسازرا شبیه

ی آن درگیری افراد جامعه با یکدیگر، جنگی فراگیـر در دنیـا را   پ در و  هااصل و بدل بودن انسان

 و روز و شب ساعات شدن کم جمله از ها. این وقایع حتی بر شرایط زیستی انسانکندیم ورشعله

ی درون یـک جامعـه در حـال    ها. این رمان روایت اختلافشودیل آن به پنج ساعت منجر میتقل

دارد که یک جامعه در استبداد و  تأکید. گویا این رمان کشدیر میتصو هب را شده اشغالفروپاشی و 

را به دست آورد. نویسنده بـا واسـازی زمـان و مکـان و      نشیسرزمآزادی  تواند، نمییماندگ عقب

 .دهدرا پیشنهاد می هایخود ،اشغالگر وطن، حق، چونشکل جدید از مفاهیمی هم هاشخصیت

 . پردازش تحلیلی موضوع3

کـلان  یه و تحلیل معانی، سنگ بنای تحلیل ریزساختارهای گفتمـانی اسـت کـه در تحلیـل     تجز

. با بررسی فرآیندهای چهارگانـۀ مـدل هـاج و    شودی به ایدئولوژی متن منتهی میگفتمان ساختار

به تحلیل گفتمان حاکم بر فضای متنی جنگ دوم سگ، دست یافـت.   توانکرس در متن اثر می

 کـه  شـده اسـت  ی گـذار ی و نـام بندیسنده، تقسیمنو توسط فصل انیة در نُهرمان حرب الکلب الث

 .شودی هاج و کرس بیان میهایبندی تحلیلی اثر بر اساس دستههایی از نتایج و یافتههانمونه
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 . نام دهی1. 3

بـه مـا    توانـد یم ـ است، ه) معرفی شد1986ی معنایی که توسط اندرس و بوس (هاتحلیل ویژگی

ژگانی را که برای درک مفاهیم مهم در یک متن ضروری است، تقویـت کنـیم. بـه    کمک کند وا

کنندۀ مسائل اجتماعی و یکی از ابزارهای شـناخت، بـاور،    یانب کنشگرانگذاری  نام«لیوون  باور ون

اولین فرآینـد کلامـی    .)Van Leeuwen, 2008:69(» های اجتماعی است و موقعیت  ، ذهنیت ارزش

ی ده ـی معنایی مورد استفاده در تحلیل گفتمان انتقادی هاج و کرس نامهاگیویژ  که در بررسی

 یرد.گاست که شواهد آن در متن جنگ دوم سگ مورد تحلیل قرار می

عبارت حین بدأ بالمشاهدة، ... رجل المبادئ الرجل الحدیدی؛ بحیـث وصـفه خصـومه قبـل      

که شـروع   ترجمه: راشد وقتی ).12(همان: مة أصدقائه، بأنه من سلالة أولئک القادة الذین لاتوجد کل

بند به اصول و مردی آهنین؛ بـه نحـوی کـه دشـمنان قبـل از       کرد به تماشای فیلم... مردی پای

ای  دوستانش او را به این صفت توصیف کرده بودند که او از نسل همان رهبرانـی اسـت کـه واژه   

تماشـای فـیلم کـه     در حـال ن راشـد را  شود. نویسنده در ابتدای رما برای توصیف آنان یافت نمی

» مـرد آهنـین  «و » اصـول   مرد پایبند به« دو عبارتسیر تخیلی و غیرواقعی داستان است با  گربیان

معارض و تحـت شـکنجۀ حکومـت     قبلاًی توصیف شخصیتی است که ده. این نامکندمعرفی می

 بـه  دسـت  قلعه افسران با خودش جان حفظ و هاارزش پا گذاشتنسلطه بوده است و حالا با زیر 

سازی از سویی در پی تبیین کلی ایدئولوژی مقاومت اسـت   . نویسنده با این برجستهزندیم سازش

هایی چون راشـد کـه در ابتـدای مبـارزه  قـوی       و از سوی دیگر تبلور مفهوم مقاومت را در انسان

کنـد. گفتمـان در    مـی شـوند، نقـض    هستند ولی در ادامۀ راه، تسلیم  امیال و منافع نفسـانی مـی  

 . است گرفته صورت جامعه در هاضد ارزش کردن جایگزین

بـازجو در مواجهـه بـا سـکوت مـردان مبـارز در برابـر         مـأموران در بخش دیگری از رمان،  

 الکلـب  ابن/ )14: همان( المندس المارق هذا: چونهم ییها ینام ده با را های سنگین، آنهاشکنجه

 ی سرپوشنوع ،»گرمرد توطئه«ی ده. ایدئولوژی نامکنندیم خطاب )22: همان(! رجل ولکنه حقیقي
 نه »سگ توله«ی دهیری از نامگو تحقیر آن مردان باکرامت است و بهره مأمورانبر خشم  نهادن

کـه   کنـد می  یندۀ پدرانی معرفینما را هابلکه آن دهد؛ت جلوه میـو پس کارن افراد را فریبآ تنها

 .اندبودهیه فروما هم هاآن

قتـل أحـد الصراصـیر إن     -نمونۀ دیگر: وما الذي تریـد أن تفعلـه بالرشـاش؟! ردّ الضـابط.      

راشد! أنت تعرف أنّنا لم نزل ندفع ثمناً باهظاً بسبب حرب الکلب. بصراحة، لـن   -اضطررت لذلک. 

(همـان:   أکون الفتیل الذی یُشعل حرب الصرصار، مهما کان الإزعاج الذي یسببه لک هذا الصرصار

 ـ  کن کاری چهخواهل میـترجمه: افسر پرسید: با این مسلس ).14 سر گفـت:  ـی؟ راشـد در جـواب اف

 ـها را بکشم. راشد!  تو مـی  اگر مجبور شدم  با آن یکی از سوسک خواهممی ی مـا هنـوز هـم    دان

ای کـه   یم. خیلی روشن بگویم، من هرگـز شـعله  پردازداریم هزینۀ گزافی را  بابت جنگ سگ می
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کند، نخواهم بود. هر چقدر هم این سوسک برای تو ایجـاد مزاحمـت    جنگ سوسک را روشن می

ی بر افکار نظام سلطه است کـه  افسـر قلعـه    مبتن گفتمان همان »هاجنگ سوسک«ی دهکند. نام

. وقتی راشد برای یک انتقام کاملاً شخصی نسـبت  دهداین ذهنیت را در ساختار زبانی توسعه می

افسر بـا   کند،ی میبارتر ی سلاح سبک درخواست سلاح مرگجا از افسر قلعه به شابه همسایه

ی اکه این عملکرد، شعلۀ جنگ در جامعـه  شودتعجب و ممانعت از این درخواست به او یادآور می

ی به ای حشرهگذار. نامافتندیم هم جان به هارا برافروخته خواهد کرد که مردمانش مثل سوسک

ی را در ذهن مخاطب ترسـیم  ای، جامعهدهو دریافت تناسب این نام هانام سوسک بر روی انسان

ی کشـتارها  و هـا  آزار انـواع  از ناککه همواره در جهانی تاریک، فرومایه، ناپایدار و هراس ـ کندمی

خواهـد   ی فروتربرد؛ درنتیجه جنگ بین این موجودات جهان را به تاریکی عمیق سر می فجیع، به

 برد. 

ما الـذي تعنیـه بقولـک:     .نمونۀ دیگر: ما أطرحه هو جسر جوی لنقل أسرى الأمل إلى هنا  

یک پل هوایی برای انتقـال   کنمه من پیشنهاد میچترجمه: آن ).38(همان: الخراف!  ؟!أسرى الأمل

ین : اسـیران امیـد! هم ـ  ییگـو  یم ـاست. منظورت از این حرف چیسـت کـه    جااسیران امید به این

یران ـاس ـ«ی، تبدیل به مغـز متفکّـر جریـان    دارشروع سرمایهـراشد با ورود به نظام نام  !ها احمق

ای از  ین علت طی پیشنهادی به رئیس بیمارستان، خواستار انتقـال گسـترده  هم . بهشودمی» امید

 در مرتبـه  ، هجـده »اسیران امیـد «دهی  . نامشودبه بیمارستان می نامد،بیماران که اسیران امید می

که خـودش   کندی را به ما معرفی میاو ایدئولوژی تکرار این نام دهی، جامعه شودیم تکرار رمان

ی امروز خـویش غافـل اسـت.    هاو ظرفیت هاو از تمرکز بر سرمایه کرده ریاسهای پوچ ورا در آرز

مسـیر   کـه از فکـر و اندیشـه تهـی هسـتند و در      کنـد هایی خطـاب مـی   راشد این افراد را احمق

ی، دیدگاه منفـی را  ده. عنوان این نامکنندی حرکت میدارسرسپردگی در مقابل حاکمیت سرمایه

 . کندی خودباخته و آیندۀ مبهم آن ایجاد میادر ذهن خواننده نسبت به جامعه

های عناصـر   سازی ویژگی های مذکور در جهت معرفی و برجسته دهی راهبرد گفتمانی در نام 

توصـیفی، بـا هـدف     ۀویبـه ش ـ دهی مفـاهیم و موضـوعات جامعـه     چنین نسبت منظام سلطه و ه

 در جامعه است. ها ضد ارزشها و  شنمایی ارز نمایی و کوچک بزرگ

 یساز. اسم2. 3

یـری   گرویکردهای زبانی کارکردهای گوناگونی دارند، برخی رویکردها به بررسی چگونگی شـکل 

یک توسط روابط قدرت و مبارزات بـر سـر قـدرت و نیـز     اعمال، رویدادها و متون از نظر ایدئولوژ

و جامعه، خود عاملی برای تأمین قـدرت   گفتمان چگونه عدم شفافیت این روابط بین کهکشف این

دومین فرآیند نحوی پشتِ زبانی که هـاج   .)Fairclough, 1992: 135( پردازندو هژمونی است می

ی اسـت.  سـاز اسـم  سـازند ی مطـرح مـی  زسا و کرس جهت کاهش قدرت معنایی و نوعی واقعی



 محور گرمس کنش کردیمقالح بر اساس رو  زیعبدالعز  »زنیبن ذي  فیس یرسالة إل«سروده  لیتحل                                       ۱۳۱

حاصل بررسی این فرآیند زبانی در رمان حرب الکلب الثانیة برخی شواهد است که در ذیل خواهد 

 آمد.

). 25(همـان:  عبارت ولو فعلوا، لاعتبرالأمر استغلالا فجا لعرضه لأخته التـی مـن لحمـه ودمـه          

 رفـت، آن  وعی سوءاستفاده از آبرویش به شمار میکردند، این کار ن ین کار را میا هاترجمه: اگر آن
که از گوشت و خون خودش بودنـد. موضـوع، سوءاسـتفاده از خـواهر      یاز خواهر سوءاستفاده هم

یز تبـدیل فعـل بـه اسـم در جهـت      ن و گرراشد برای جاسوسی است؛ ولی نویسنده با حذف کنش

ی معرف گرفراد مشخصی در مقام کنشفرد یا ا کهبدون این رود،ی در متن پیش میسازفرآیند اسم

یدئولوژی پنهـان در مـتن در راسـتای مخفـی     ا بر گرشوند. در واقع نویسنده با حذف هویت کنش

ی سـاز دارد. فرآینـد ایـن اسـم    تأکیـد  کنند،کشی مییی که از نوامیس جامعه بهرههاماندن قدرت

 ):2-3-2است (شکل  گونه نیبد

 2-3-2شکل                                            

 

     

     

 به» القلعة«مرتبه اسم  دو و و سی» رجال القلعة«یب اسمی ترک بار نمونۀ دیگر: در رمان مذکور سه
یـۀ  پا بـر  مـدار ی هاج و کرس، کـاربردی گفتمـان  سازاست که هر دو، طبق الگوی اسم رفته کار

ین نماد سلطۀ کشور بلکـه نمـادی   تریقو تنها ایدئولوژی دارند. نصراللّه در متن رمان، قلعه را  نه

موقعیت مکانی، هویت افـراد،   برملا کردنولی از  کند؛برتر از هر قدرتی در جهان سوم معرفی می

تـا   کنـد ی قلعه غیر از راشد و برادر همسر راشد خودداری مـی هااسامی فرماندهان و سایر ویژگی

ی مرمـوز آن در ابهـامی بـزرگ بمانـد.     کردهاعمل و کنشگرهایی شناسا بدون قلعه اسم چنانهم

ی هـا کنـد، انگـاره   سازی در ذهن جامعه از حاکمیت وسیع سلطه ایجـاد مـی   مفهومی که این اسم

از اسم قلعه و رجال قلعه اسـت، مردانـی کـه قلعـه را در جهـت نـابودی بشـریت اداره         یخوفناک

 .است نامشخص نامشانکنند؛ اما  می

یراد المیاه العذبة من المریخ؛ فتح أبواب الهجرة إلى خمسة کواکب جدیدة نمونۀ دیگر: بدء است     

 شـدن  ترجمه: شروع واردات آب شـیرین از مـریخ؛ بـاز    ).145 ،(همـان عذراء مع بدایة شهر سبتمبر 

در امتـداد   بـار  ی مهاجرت به روی پنج سیارۀ جدیـد در ابتـدای سـپتامبر. نویسـنده چنـدین     درها

. نمونۀ مـذکور بـه   دهدن را از قاب تلویزیون  برای خواننده نمایش میداستان، موضوعات گوناگو

زمانی اشاره دارد که افسر قلعه برای دیدن مراسم افتتاحیۀ فیلم ماتریکس، اخبار تلویزیـون را  بـا   

گرهـا و  کـنش  هـا در ایـن جملـه   کـه . ایننودـشی هستند میسازی اسمهایی که از مقولههاجمله

کـه خواننـده فقـط بـه      معنـا  ی القاگرایانه است. بدینگفتمان گرنشان شوند،یرها حذف میپذکنش

ی واکنش ـ هـا، با نگرشی معقول به عدم حضور کـنش  کهموضوع و شگفتی آن توجه کند بدون این

 استغلالاً فجاًّ ولو فعلوا لاعتبر الأمر استغلالا فجاًّ لعرضه
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سـعی دارد بـا ایـن     برندیم سر به هاداشته باشد. قدرت گفتمان حاکمیتی که بشریت در سلطۀ آن

ت عِلم معرفی کنـد و از طرفـی، جامعـه را در حرکـت بـه سـمت       عناوین، حاکمیت خود را حاکمی

تا بشریت  شودباعث می افتدی که در ادامۀ داستان اتفاق میای آماده کند. حادثهسازشبیه یفنّاور

 به ورطۀ نابودی کشیده شود.

های مطرح شده، در جهت تبیـین و انعکـاس مشـکلات     ها در نمونه سازی راهبرد گفتمانی اسم   

ها در رمان مذکور در ارتباط کـلان   سازی گر است. اسم های سلطه جامعه در مواجه با قدرت اصلی

 مانندکنند  ای معرفی می های ماهیت نظام سلطه را مانند زنجیره مفهومی با یکدیگر هستند و پایه

 جانبۀ قلعه و حاکمیت علمی بر آیندۀ بشریت. حاکمیت همه

 علوم و بالعکسیری مجهول در برابر مکارگ. به3. 3

ی انتقادی هاج  و کرس، حضـور جمـلات مجهـول در    شناسگفتمان در شده مطرحسومین فرآیند 

ی اسـت. در الگـوی   سـاز قبال معلوم در راستای کاهش و تقلیـل حضـور عامـل و نـوعی پنهـان     

ی در اجتمـاع  کنشگراناز طریق آن، همه یا برخی «های اصلی است که  لیوون، حذف از مؤلفه ون

در ادامه بـه برخـی شـواهد رمـان      ).Van Leeuwen, 2008: 32(» شوند تمان بازنمایی نمیطی گف

 .شودمورد پژوهش پرداخته می

عبارت أقوى سلطة موجودة فی البلد، أي بلد في العالم الثالث وما فوقه من عوالم، ومـا تحتـه        

کما أشـرتُ فـي المقدمـة     - أیضًا، زمن باتت فیه (القلاع) هي التي تتحکمّ في کل کبیرة وصغیرة

ین نماد سلطه در کشور بود؛ یعنی کشوری در جهان تری که قویاقلعه ).20،( همانالتي قد تحذف 

ها تبدیل به چیزی شدند که بـر   قلعه که یزمانتر از آن.  چنین پایین هایی فراتر و هم سوم و جهان

 بسـا  چهکه به آن اشاره کردم که ای  طور که در مقدمه راندند؛ همان هر بزرگ و کوچکی حکم می

تا خواننـده در جریـان کلـی     شودی است که داستان با آن آغاز میدرآمد حذف شود. مقدمه پیش

محتوای متن قرار بگیرد؛ اما نویسنده از همان آغاز با ساختارشکنی احتمال حذف مقدمه را با فعل 

ی کـه قسـمت   سـاز این مجهول(کما أشرتُ في المقدمة التی قد تحذف).  کند یممجهول مطرح 

ایدئولوژی گفتمانی نویسنده در متن  است.  گریرد، بیانگمهم یک رمان را (حذف مقدمه) در برمی

ی وجـو تـا حساسـیت خواننـده را در جهـت جسـت      کندنویسنده، عامل حذف مقدمه را پنهان می

ین تـر ف از قـوی نویسنده قبل از احتمـال حـذ   کهعاملان این حذف و علت آن برانگیزد. در حالی

 رانـدن . در واقـع نویسـنده بـا عقـب    رانندی سخن گفته بود که بر هر چیزی حکم میانظام سلطه

. با این فرآیند زبانی، نقش زندی دست میپندار برای ساده یساز سادهاصلی ماجرا به نوعی  عامل

. شـود یم ـ تـر برجسـته  شـود  هـا ی که ممکن است منجر به رسـوایی آن احاکمیت در حذف مقدمه

داستان معلومی پر از وقـایع و   کند،یان میب را حذفشی که احتمال انویسنده در مقابل این مقدمه

 ی معلوم نگاشته است.هاجمله صورت مسائل مربوط به جامعه بشریت با ذکر عاملان آن به
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 ـ)13 ،(همان نمونۀ دیگر: بمجرد أن سمع باب البنایة یُفتح و یغُلق       اب، راشـد  : در فصل اول کت

یست به دریافـت عمیقـی از ایـن فـیلم بـرای      بادر حال تماشای فیلمی دربارۀ گذشته است و می

 درب بسـته شـدن   و جلوگیری از جنگ آینده برسد. در این فضای توصیفی ناگهـان صـدای بـاز   

شـدن درب   ی ایـن قسـمت از داسـتان، بازوبسـته    سـاز شود. موضوع مجهول، شنیده میساختمان

. خواننـده  رانـد شدن در را از اولویت ذهن مخاطب به حاشیه می که عامل بازوبستهساختمان است 

ی از مفـاهیم  اشدن در ساختمان  را به مثابـه زنجیـره   در فضای توصیفی داستان، صدای بازوبسته

چه فـرد   که. اینشنودایان، سعادت و شقاوت، تعقل و تجاهل، آزادی و اسارت میپ و آغاز: چونهم

مهم نیست، مهم کنشی است کـه   کنندگر این مفاهیم را باز و بسته می عنوان کنش یا افرادی به

یر است. ولی راشد بدون توجه به این علائـم هشـداردهنده کـه در پـی آگـاهی و      پذمتوجه کنش

و بـدون   دودبندد و سپس به سمت پنجره می نجات او و جامعه  هستند ابتدا درب ساختمان را می

 یت آیندۀ جامعه است. وضع گررهایفای نقش، فقط نظا

نمونۀ دیگر: أغلق راشد الباب ومضى نحو أضیق شبابیک الشقة المطلة على الشارع.لم یکـن        

ترجمـه: راشـد درب    ).8 ،(همـان العمارات المقابلة هناک سوى الظلام المتدفق کشلال من شرفات 

یکی که مانند تار جز جارفت. آنین پنجرۀ مشرف به خیابان ترآپارتمان را بست و به سمت کوچک

. در ایـن جملـه، فعـل    آمـد ی ساختمان مقابل سرازیر بود چیزی به چشم نمیهاآبشاری از پنجره

گر گیرد. دری که بدون کنش ی قرار میدر جملۀ قبل» یغُلق«در تقابل با فعل مجهول » أغلق«معلوم 

شود. تقابل جملۀ معلوم بـا جملـۀ    به نام راشد بسته می یکنشگرباز و بسته شده بود، حالا توسط 

 مجهول  در این متن، در جهت  رمزگشایی حضور راشد در سرنوشت آیندۀ خود و جامعه است.

نمونۀ دیگر: وهناک شیء آخر لا بد منه، وهو أن تتم مصادرة المرایا ویغدو استخدامها تحـت        

و یک  ؛)238 ،( همان یا التی تحدق فیها؟طائلة العقاب، قانونیا. هل خطر ببالک أننا مجرد مرایا للمرا

باید مصادره شـوند و کسـانی کـه از     هاچیز دیگر که ناگزیرم و باید بگویم این است که همۀ آینه

تحت تعقیب قانونی قرار بگیرند. آیا تا به حال به ذهنتان رسیده که ما چیزی  کنندآینه استفاده می

ی سازینیم؟ در اوج دوران شبیهبیم هاخودمان را در آنجز آینه برای آینه نیستیم که فقط بازتاب 

را برای حل  هاینهآ شدن ۀ آمبولانس به راشد پیشنهاد مصادرهرانند اند،که مردم به جان هم افتاده

 شـود، . این جمله که به صورت کنایی در فضایی توصیفی و چندمعنایی بیـان مـی  دهدموضوع می

ید: ما چیزی جز آینه بـرای  گویم راننده ادامه، در. است رگیک جملۀ مجهولی و بدون ذکر کنش

 شـدن  ی مصـادره سازآینه نیستیم و فقط بازتاب خودمان هستیم. این جملۀ عمیق، علت مجهول

که اولویت موضـوع مصـادره شـدن، بازتـاب هویـت       معنا بدین سازد؛نمایان می تررا بیش هاینهآ

. 1ین جمله محتمل است: ا در کنشگرانی حذف برا علت دو. مصادره کنندگان نه و هاستانسان

انـد، همـان   صـادره کـرده  م را های که هویت انسانگرانکنش دانندهمۀ افراد جامعه به وضوح می

قـدر  . آن2. شـود . به علت همین وضوح است که دیگر فاعـل ذکـر نمـی   کارندیتجنا گرانسلطه
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 رفـتن  میت قلعـه را مسـبب بـه قهقـرا    و هراس است که کسی جرأت ندارد حاک در خفقانجامعه 

قلعه  کنشگرانیت عنوان کند حتی رانندۀ آمبولانس به راشد هم اعتماد ندارد که حرفی علیه بشر

 که قبل از این برای حفظ جان خویش از نیروهای امنیتی و جاسوسـان قلعـه ایـن    بزند؛ درصورتی
ورجال أمنها واستخباراتها یتمتعون تعریف کرده بود: فلا تعانی من أی مشکلة ما دام جیشها  گونه

نیروهـای ارتـش،    کـه  یزمـان ترجمه: تـا   ).238 ،(همـان بقوة إبصار، کما یقال، لا یتمتع بها سواهم 

طـور   گیرند، قلعه نگران هیچ مشکلی نیست، همان می مردان امنیتی و اطلاعاتی از قدرت دید بهره

ست. این جمله با فعل معلـوم در تقابـل بـا    مند نی ها از این قدرت بهره گویند؛ کسی جز آن که می

ی حـاکم  هایت  قدرتاولو ذکر و کنشگران ذکر هم جملۀ قبل قرار دارد و ایدئولوژی گفتمانی آن

 در هر کنش و رویدادی در جامعه است.

 . جملات کنشی در مقابل اسنادی4. 3

تقابـل جمـلات    ند،کآخرین فرآیند الگوی هاج و کرس که اهمیت کارکردهای زبانی را روشن می

که  کند. این فرآیند نیز در راستای انتقال معنا در متن بروز پیدا میاستکنشی با جملات اسنادی 

 .گرددبرخی شواهد آن در رمان مورد کاوش در زیر عنوان می

 یانتقال ریغ. جملات کنشی از نوع انتقالی و 1. 4. 3

شی از نوع انتقالی و جملات کنشی از بروز جملات کنشی در متن به دو صورت است. جملات کن

 یرد.گجملات کنشی در ذیل مورد تحلیل قرار می انواع. شواهدی از یانتقال ریغنوع 

). 145،(همانعبارت لکنه کان یعرف أن المسألة متعلقة بوجود عرض أول لفیلم مغامرات جدید      

راجویی تازه است. دانستن یک که این مسأله مربوط به صحنۀ اول فیلم ماج دانستترجمه: او می

ی رخ نـداده  اای، یک پروسۀ شخصی است و کنشی در خارج بـر مقولـه  مطلبی توسط یک مقوله

 است.  یانتقال ریغاست و به همین علت این جمله، کنشی و از نوع 

نمونۀ دیگر: لقد اکتشف الضابط أنه فعلا لا یود لقاء راشد بعد أن رأى سلام أحس بألم ما في      

که دید سلام احسـاس دردی در   ترجمه: افسر متوجه شده بود که او  بعد از این). 150 ،(همـان بطنه 

میلی سلام برای دیدار راشـد و احسـاس درد شـکم     راشد را ببیند. بی خواهد ینم عملاًشکم دارد، 

هـا   ین جملـه ا. است کنشگرانی ندارند و متعلق به دادهایی شخصی هستند که برون سلام، کنش

 .است یانتقال ریغکنشی و از نوع 

نمونۀ دیگر: کان راشد قد استهلک آخر کمیة أوکسجین فی المکتب التفـت إلـى السـکرتیرة         

فرآها فوق کرسیها تجلس، ولکنها لم تکن هی کانت بجعة فتحسّس نفسه، فلمست یده فـروا لـم   

کسیژن را در مطب مصرف کرد. ترجمه: راشد آخرین مقدار ا ).292 ،( همانیتأکد لأی حیوان یعودا 

 ـد یم ـنگاه به منشی کرد و دید که او روی صندلی نشسته است اما او را به شکل قـویی زیبـا    . دی

خودش را حس کرد. دستش پوستی را لمس کرد که مطمئن نبود مربوط به چـه حیـوانی اسـت.    

ط بـه  یی است که مربوهاکنش مجموعه کردن لمس و کردن حس کردن، مصرف اکسیژن، نگاه
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یر اعمال نشده است؛ بنـابراین از  پذی کنشرو بر هابه نام راشد است و این کنش یکنشگرمقولۀ 

 . استتقالی ان نوع غیر

اش را   ترجمه: مـرد مسـلح انگشـت    ).297،( هماننمونۀ دیگر: ومررّ إصبعه على وجهه: مُتَنکّر!       

یدن یـک فعلـی اسـت از    کش ـ له، پنجهدر این جم  !روی صورت راننده کشید و فریاد زد: ناشناس

 یر منتقل شده؛ بنابراین جمله، کنشی و از نوع انتقالی است.پذکنش به گرکنش

ترجمه: راشـد روی سـر دختـرک     ).329 ،(هماننمونۀ دیگر: امتدت ید راشد إلى رأس الصغیرة      

ت ترسـیده  راشد بر سر دختری که از هول ارتکاب یک جنایت، به شد دنیدست کشدست کشید. 

 .شودیر منتقل میپذکنش به گراست، آرامشی است که از کنش

 گزارشـگر راشـد سـیلی محکمـی بـه      ).264 ،(همـان نمونۀ دیگر: فصفع الراصد الجـوی بقـوة        

یر پـذ ی کـنش رو بـه  و گـر کنشی است که توسط کنش زدن یلیسی زد. در این عبارت، هواشناس

 منتقل شده است.

گـر حضـور فعـال     در رمـان، بیـان   یانتقـال  ریغهای  نتقالی نسبت به کنشهای ا کثرت کنش     

ای ملتهب است. نویسنده با طرح گسترده این  گر جامعه پذیرها و در نتیجه نشان و کنش کنشگرها

 هـای فرهنگـی،   دهی به ذهنیـت خواننـده، نسـبت بـه چـالش      های فردی در پی جهت نوع کنش

 جنسیتی، سیاسی و اجتماعی متن است.

 یهمسان. جملات اسنادی از نوع سببی و 2. 4. 3

اند ذکر  که مورد کاوش در رمان بوده  های اسنادی از دو نوع  سببی و همسانی هایی از جمله نمونه

 گردد.  می

عبارت بالنسبة إلیه، کما کثیر من مُشاهدی الأفلام، أصبحت هذه العـروض أکثـر إثـارة مـن          

یی از هـا جمه: به نسبت برای او؛ مانند بسیاری از تماشاگران، نمایشتر ).145 ،(همانالأفلام نفسها 

ۀ ساده و یکسانی کـه بـین تماشـای فـیلم     رابط. اندشده هایزتر از خود فیلمانگاین دست  هیجان

ی یکسـان بـه دو   ارزش معمولاً هاۀ قدیمی وجود دارد. در این جملهشدی بازسازیهاقدیمی و فیلم

ی جدیـد و قـدیمی داده شـده    هـا ، ارزشی است که به فیلم»دیدن« نجایادر و  شودمقوله داده می

 است.

ترجمه: از زمانی  ).142 ،(هماننمونۀ دیگر: منذ أن دخلتُ رأیتکِ سعیدة کما لم أرکِ من قبل       

که وارد منزل شدم، دیدم مثل همیشه سرحال و خوشحالی. این جملـۀ اسـنادی نیـز کـه از نـوع      

. توجه و نیاز به توجه عاطفی بـین دو  کندیین میتب هایکسانی را  بین مقوله ارزش است یهمسان

نمونۀ دیگر: کان الواحد منهم یرید أن یکون الناس کلهـم مثلـه   است. یهمساناین  گرمقوله، بیان

یکـی از   ).237 ،(همـان مثله تماما، أو کما قیل: على شاکلته! یفکرون کما یفکر، ویعملون ما یعمـل  

او  کـه  طور همان هاهمۀ مردم دقیقاً شبیه او باشند یا به قول معروف: مثل او! آن خواستیم هاآن

 یهمسـان داشـتن   یآرزو. دهندانجام می دهدو کاری را که او انجام می کنندفکر می کندفکر می
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(  در جملۀ کان ذکیا بحیث.... دهدیم قرار هاشباهت با دیگران، گفتمان جمله را در یکسانی مقوله

ی است  که اختصاص بـه راشـد دارد  و   صفت بودن باهوش... که قدر او باهوش بود آن). 41 ،همان

نمونـۀ   .کنـد ی راشد این جمله را اسنادی و از نوع سببی بیان میهانویسنده برای توصیف ویژگی

راشـد   ).181 ،(همـان دیگر: مرهقا بعینین محمرتین جاحظتین، وصل راشد إلى بیته فی الثانیة فجرا 

خسته و با چشمان برآمده و قرمز ساعت دو نیمه شب به خانه رسـید. وضـعیتی کـه راشـد در آن     

 .دهدحالت خستگی مفرطی است که خواننده را در جریان این کیفیت قرار می شود،معرفی می

در آن  ).388 ،( همـان نمونۀ دیگر: في تلک اللحظة أضاءت جمجمة راشد تلـک الفکـرة الفـذة         

صـفاتی   بـودن  دهیا صاحب و فکور بودنفرد روشن شد.  مغز راشد با آن فکرهای منحصربه لحظه

صفات شخصی او را بـه   گونهو این دهداست که نویسنده در قالب جملۀ سببی به راشد نسبت می

 .  کندمخاطب معرفی می

هـای   ژگیوی برملا کردنراهبرد گفتمانی نویسنده در جملات سببی، معرفی صفات فردی و       

نیـز در پـی القـاء عـدالت و      یهمسـان است. جملات  ریپذ سلطهو  گر سلطههای  شناختی تشخصّ

 های پنهان متن است. برابری اجتماعی در لایه

 .نتیجه3

 تأثیریلی هاج و کرس بر رمان حرب الکلب الثانیة گویای تحل مدل در شده ارائهتطبیق فرآیندهای 

یدئولوژی ا. است جامعه در ناهنجارها و هنجارها به ادنشکل دی و ساززبان در نحوۀ مفهوم

ی است. دارحاکم بر این اثر، مبتنی بر گفتمان قدرت سیاسی، اجتماعی، جنسیتی و سرمایه

های خود را در تقابل  های زبانی در سطح گفتمان انتقادی، اندیشه نویسنده با استفاده از ظرفیت

مدرنیته و نظام سلطه  مطرح  یاهایرؤامعه، رویارویی با زدۀ درونی و بیرونی ج های بحران ساختار

کرده است. اتفاق مهم در این رمان فانتزی و تخیلی، چرخش مفاهیم به قضیۀ فلسطین در 

ادبیات است. به این معنی که رمان امروز فلسطین دیگر فقط رمان مبارزۀ سنتی برای بازیابی 

یدی از مفاهیمی جد شکل مدارهای گفتمان کارگیری مؤلفه سرزمین نیست؛ بلکه نویسنده به

ها، انعکاس  یساز. در اسمدهدو دیگری را پیشنهاد می هاودیخ ،اشغالگر وطن، حق، چونهم

های نظام سلطه  چنین تبیین پایه پذیر و هم ی اجتماعی و مشکلات اساسی جامعۀ سلطههاواقعیت

 ها ضد ارزشالقاگری معکوس ارزش و ها در جهت  دهی و نام شودو اصول گفتمانی آن، دیده می

ی مجهول نسبت به سایر فرآیندهای الگوی هاج و کرس از هادر ذهن عناصر جامعه است. جمله

 و فعال کنشگراننویسنده بر معرفی  تأکید گرکمتری در رمان برخوردار است و این نشان بسامد

ی در جهت ایجاد انس. تلاش نویسنده برای ساخت جملات هماستی مستقیم کارپنهان عدم

 یانتقال ریغهای  تر جمله رنگ . حضور کماستۀ الگوی عدالت اجتماعی ارائ و هابرابری ارزش

های  های شخصی و در نتیجه، مواجۀ ذهن مخاطب با کنش پروسه راندن هیبه حاشبرای 

و در  یانتقال ریغهای  های انتقالی نسبت به کنش رمان است. فراوانی کنش یاسیس یاجتماع
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های  که در جمله ای ملتهب است. این گر جامعه عملکردها، نشان یریرپذیتأثو  یرگذاریتأثنتیجه 

باشند،  پذیرها عناصر متعلق به جامعه می وابسته به نظام سلطه و کنش کنشگرهاانتقالی غالباً 

 کند. پذیر تبیین می ای سلطه گر و جامعه ایدئولوژی متن را در جهت حضور حاکمیت سلطه

 بع منا

ی، تهران، علمی و شناسیل گفتمان انتقادی، تکوین تحلیل گفتمان در زبانتحل ،)1385( فردوس زاده،آقاگل

    .فرهنگی

یر المناهج بالأزهر وتطو إعداد لجنة مالک،)، شرح ابن عقیل علی الفیة ابن1441یل، بهاءالدین عبدالله (عقابن

        .الشریف، الأزهر الشریف

پایداری فلسطین بر گفتمان انسانی در دیوان  تأثیر«)، 1397( اصغری، اسکندری، علیمهد شوند، ترکپیری، نوید، 

 .، تهران، ادب عربی291-309،  1397، پاییز و زمستان 2، ش»فدوی طوقان
شناسی برخی از اشعار  تحلیل گفتمان عناصر زیبایی«)، 1398حسینی، محمدباقر، الاهی، پروین، سیدی، سیدحسین (

، تهران، 67-86، ص 1398، پاییز و زمستان 2، ش»غیبلا –درشاکر السیاب با رویکرد هنجارگریزی نحوی ب

 .ادب عربی
 .140-117، ص1386، زمستان و بهار 4، شیادب پژوهی و تحلیل گفتمان، شناس)، زبان1386چاوشیان، حسن (

 .نشر نیان، تهرن، بان و زگفتمارت، قد)، 1392( اصغرسلطانی، علی
  .، القاهرة، الدارالمصریة اللبنانیة3نظریة و مناهج تطبیقیة، ط أطر الخطاب االعالمي: تحلیل )،2007ومان، محمد (ش

، عمان، دار کنوز: اتیو نظر)، من تحلیل الخطاب الى تحلیل الخطاب النقدي، مناهج 2016عبدالکریم، جمعان (
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Proverbs are rooted in the culture and public opinion of the people. 
Therefore, it is possible to get to know the culture, thought and customs of 
some nations to some extent. Therefore, examining the imaginary patterns 
of Emirati dialect proverbs will lead to a deeper acquaintance with the 
culture and customs of the people of that region; Because it examines the 
deeper relationship between language and culture. And it leads us to the 
point that through the understanding of conceptual schemas and abstract 
concepts, a relatively better understanding of language and culture and 
some of their functions can be achieved. The present study tries to use 
descriptive-analytical method to investigate the schemas in Emirati dialect 
proverbs extracted from the Emirati Al-Rumsa book, based on the model 
of Likaf and Evans' image schemas in the framework of cognitive 
semantics, the abundance of schemas It depicts the existing and frequency 
of each of these schemes and analyzes them. The results of this research 
indicate that from the total of 22 proverbs selected from the book "Al-
Ramsa Al-Emirati" movement schema with 30%, capacity schema with 
22%, power schema with 17%, adaptation schema with 13%, and schema 
with Continuity and fission have 9 percent each, respectively, with the 
highest frequency. Also, the studies show that the pronouns "Ali and Fay" 
have a pre-typical and focal meaning that explain the concept (on-in) 
respectively And when they are used in different contexts, they undergo 
development in meaning, in the sense that as a result of the effects of 
accompanying words, other meanings other than the focal meaning are 
formed around them. 
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1. Statement of the Problem 
Proverbs play a notable role in the field of reasoning and adducing; because they are 
among the rooted and original factors of Arab literature. Adducing to proverbs is done 
in cases such as acknowledging, emphasizing, praise, criticism, embellishing speech, 
interest, desire, documenting speech, etc. Cognitive linguistics is an approach that 
examines language from a cognitive aspect (mental affairs) and has been the most 
prominent field of linguistics studies in recent decades. This approach examines the 
relationship between human language and his mind and the experiences he gains in 
society and studies language based on experiences, the way of perception and the way 
of conceptualization. According to cognitive linguistics, language units such as words, 
do not carry meaning; Rather, they contribute to the meaning formation process that 
occurs at the conceptual level. Cognitive semantics is one of the branches of cognitive 
linguistics. This approach was a reaction against other approaches in this field that had 
removed the cognitive organization from the language system. Therefore, cognitive 
semantics considers language as a part of the cognitive structure and does not believe 
that language is independent from other cognitive faculties, and in the same way, it 
considers linguistic knowledge as a part of general human knowledge. This approach 
considers linguistic meaning as the manifestation of conceptual structure, which means 
the organization of mental representation; it means that language is a representation of 
experiences and concepts formed in the mind. 

One of the fundamental theories in Semantics is the theory of Image Schemas, which 
was proposed by Mark Johnson in 1987. The main point in the theory of Image 
Schemas is that due to our physical presence, activity, and movement in the outside 
world, we gain experiences through our body and environment that help us organize our 
thoughts and ideas in abstract fields. They help Talmy (2000) believes that language, by 
using these schemas which are the result of the ability to understand through 
embodiment, is helped in showing the conceptual system. Mark Johnson (1987) 
classifies image schemas through which we understand mental phenomena based on 
daily experiences categorized in the mind into three groups of Path Schemas, Container 
Schemas, and Force Schemas. According to Johnson, the general characteristics of 
schemas are: interaction based on the relationship between the body and the 
surrounding world, having a complex and compound structure, not being equal to 
mental images, having meaning and concept, and the ability to transform from a schema 
to another scheme. This article examines the main image schemas introduced by Evans 
and Green in the corpus of proverbs of the Emiratis dialect, which is a subset of the 
Gulf dialect. For a more detailed analysis, the description and translation of the proverbs 
are also done. The research data are the proverbs presented in the book "Al-Rumsa Al-
Emirati" which is considered one of the most important and useful books in the field of 
learning the Emiratis dialect. 
2. Necessity of Research 

Many functions have been mentioned for the proverb, which are very difficult to count; 
because proverbs do not have a limited and specific meaning and they differ from one 
region to another according to the linguistic and artistic dimension, or the functional, 
social, and educative dimension. Therefore, research in the field of proverbs is 
considered among the researches that are necessary to do; because they have a high 
position in the daily individual and social life of man, so much so that it is impossible to 
imagine a day without the use of proverbs. Proverbs are related to many things, 
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including geographical dimensions, beliefs and customs. It should not be forgotten that 
the principle of using a proverb is to consider its common meaning among people. 
3. Method 
The present research tries to analyze the schemas in the Emiratis dialect proverbs 
extracted from the l-Rumsa Al-Emirati book, based on the model of Lakoff and Evans' 
mage schemas in the framework of Cognitive Semantics, using a descriptive-analytical 
method The frequency of each of these schemas is also analyzed. 
4. Results 
The results of this research indicate that from the total of 22 proverbs selected from the 
book "Al-Ramsa Al-Emirati", respectively, path schema with 30%, container schema 
with 22%, force schema with 17%, matching schema with 13%, and link and splitting 
schemas each have 9% have the highest frequency. Also, the results show that the 
prepositions /ala/ and /fi/  have a prototype and focal meaning that explain the concept 
of ‘on’ and ‘in’ respectively, and when they are used in different contexts, their meaning 
expands. It means that as a result of the accompanying words effects, meanings other 
than the prototype meaning are formed around them. 
5. Discussion 
Path and container schemata have the highest percentage of frequency among the 
Emiratis dialect proverbs and this can have a cognitive justification. The affluence of 
path and container schemata in Emiratis dialect proverbs shows the special view of its 
speakers on surrounding phenomena and adding volume and movement to abstract 
phenomena, which causes more effective interaction and better understanding of 
concepts. All the evidence examined in this article shows that the interaction of 
experience and the surrounding environment, geographical locations, lifestyle, elements 
of the human environment, business, and trade can be used in the formation of abstract 
and image schemas and play a valuable role in the speech. 
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و اندیشه ، فرهنگ توان تا حدودی با از این رو می .ها در فرهنگ و افکار عمومی مردم ریشه دارند المثل ضرب
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های تصوری و مفاهیم انتزاعی  سازد که از طریق درک طرحواره نماید و ما را به این نکته رهنمون می یرا بررسی م

با  کوشد میپژوهش حاضر  .ها نائل آمد آن یکارکردهابهتری از زبان و فرهنگ و برخی از  نسبتاًتوان به فهم می

ماراتیة لإماراتی را که از کتاب الرمسة اهای لهجه ا المثل های موجود در ضرب تحلیلی، طرحواره -روش توصیفی

شناختی بررسی  شناسی معنیدر چارچوب ایوانز ری لیکاف و ویهای تص بر اساس الگوی طرحوارهاستخراج شده، 

حاکی از نتایج این جستار  .ها بپردازد و به تحلیل آن یدهها را به تصویر کش و بسامد هر کدام از این طرحواره کند
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شوند، به این  روند، دچار توسعه در معنا می میهای مختلف به کار  در بافت و هنگامی کهکنند  در) را تبیین می-(بر

 .گیرند ین، معانی دیگری غیر از آن معنای کانونی، پیرامونشان شکل میهای همنش معنا که در نتیجه تأثیرات واژه
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 مقدمه  .1

حامل پیام و از سوی دیگر  سو کیاز  این ابزار .ارتباطی ساده و آسان است یک ابزارزبان 

»فردینان دو سوسور« و بنا بر نظر نمادها است وها  دربردارنده نشانه
1

ی زبانهر محور اساسی دو ، 

در ارتباط با کارکرد زبان و  .)20 :1365 (پالمر، شود امیده مینمعنی) ( »مدلول«و (صورت) » دال«

»هال« ها دیدگاه ترین آن که مهم شده ارائههای مهمی  نیز دیدگاهنقش آن 
2

گوید:  می است که 

شود و  زبان در جامعه انسانی و به منظور ایجاد ارتباط به کار برده می .وجود ندارد خلأزبان در 

 .)131 :1381(هال، دارای معنی است

نیز پژوهشگران بسیاری وارد این عرصه شده و در این زمینه  یشناس زباندرباره اهمیت 

برآل .اند کرده ییفرسا قلم
3

برای انسان از انسان  شناسی زبانگوید:  در تعریف این دانش می 

گوید که برساخته از چیست و چگونه به کمال رسیده است، آن  زیان شناسی به او می .گوید می

که   موقتی یگردها عقب رغم یعلهای ناگزیر، حتی  های گوناگون و سستی هم با گذر از سختی

شناختی شناسی زبان .)51 :1398(گیررتس، ابزار حیاتی تمدن است
4

جدید  یکی از رویکردهای نسبتاً 

است که به بررسی رابطه میان زبان، ذهن و تجارب اجتماعی و فیزیکی  شناسی زباندر مطالعات 

بر اساس این رویکرد، مطالعه زبان بر اساس تجربیات انسان از جهان خارج،  .پردازد سان میان

به عبارت دیگر مطالعه زبان، مطالعه الگوهای ؛ شود او انجام می یساز مفهومنحوه درک و روش 

شده سازی مفهوم
5

میان معناشناسان زایشی از  شناختی زباناین رویکرد حاصل منازعات  .است 

یکافجمله ل
6

، لانگاکر
7

و طرفداران چامسکی 
8

، اساس ادشدهیگروه  پردازان هینظربه اعتقاد  .است 

مطالعات زبانی باید بر اساس معنا و توجه به استعدادهای شناختی انسان باشد و بررسی معنای 

شناختی برخلاف نظر  شناسی زباندر  .صدق و کذب، نادرست است شناسی معنیزبانی بر اساس 

(شیخ سنگ  شود ان آنچه اصل است، معناست و صورت زبانی فرع در نظر گرفته میصورت گرای

شناختی است که  شناسی معنیشناختی،  شناسی زبانهای مهم در  یکی از شاخه .)104: 1396تجن، 

در  .)177-178: 2007(ایوانز،  پردازد و ساختار مفهومی می به بررسی رابطه بین تجربه، نظام مفهومی

شناختی به جای توجه به جهان خارج، ساخت مفهومی یا شناختی که انسان از  شناسی معنی

بر اساس این  .گیرد تجربیات جهان خارج در ذهن خود منعکس ساخته است، مورد بررسی قرار می

های  تجربه واسطه بهمقولات ذهنی  .رویکرد، دانش زبانی مستقل از اندیشیدن و شناخت نیست

اعتقاد معنی شناسان شناختی، انسان تجربیاتی را از جهان خارج  به .گیرند فیزیکی شکل می

مفاهیم باید بتوانند در ایجاد  نیا .کند کند و در ذهن خود به صورت مفاهیمی انبار می کسب می

  .)11 :1987لانگاکر،( ارتباط به کار روند، بنابراین باید قراردادی باشند
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توانیم از همین الگو استفاده کنیم و  ر بگیریم، میرا مطالعه علمی زبان در نظ شناسی زباناگر 

 اولاًنیز مطالعه علمی معنی است این تعریف زمانی قابل قبول است که  شناسی معنیبگوییم که 

 )1386: 14(صفوی،  چیست »معنی«معلوم کنیم، منظورمان از  اًیثانو  چیست »مطالعه علمی«بدانیم 

 .)13: 1365(پالمر،  شود مطالعه معنی اطلاق میاصطلاحی فنی است که به » شناسی معنی«

 )14، (همان نظیر آواشناسی یا دستور است شناسی زبانیکی از اجزاء یا سطوح  شناسی معنی

رود  به شمار می شناسی زباناست که بخشی از دانش  شناسی معنیای از  زبانی گونه شناسی معنی

ویفرانسی و از اصطلاح
1

 در .تین بار از سوی برآل معرفی شدگیرد که برای نخس نشأت می 

با مطالعه معنی به دنبال  شناسی معنیزبانی، توجه معطوف به خود زبان است و  شناسی معنی

کشف چگونگی عملکرد ذهن انسان در درک معنی از طریق زبان است و در اصل بازنمودهای 

یمعنی را رهیافتی بازنمود ۀمطالع ۀاین شیو .کاود ذهن آدمی را باز می
2

: 28(صفوی،  نامند می 

1383(. 

که به فرآیند  )1385: 35(لاینز،  است شناسی زبانای از دانش  شناختی شعبه شناسی معنی

پردازد. در چنین رویکردی، تولید معنا حاصل فرآیند چند  مطالعه معنا در سایه تجربه شناختی می

 -به عنوان موجودی معنا ساز –های ادراکی انسان  ای است که به موجب آن، ابتدا تجربه مرحله

های  های بعدی، همین انگاره و در گام شده رهیذخدر قالب مفاهیمی شناختی در ذهن وی 

(گرجامی و آزاد شوند  مند، مبنای جسمیتّ (عینیّت) یافتگی مفاهیم انتزاعی ذهن انسان می تجربه

ف مطرح شد و نگرشی شناختی نخستین بار از سوی لیکا شناسی معنیاصطلاح . )208: 1397دل، 

شعار اصلی لیکاف و بسیاری از  .شناسان را مجذوب خود ساخت را معرفی کرد که بسیاری از معنی

در معناشناسی  آنچهمعناشناسان شناختی تبیین رابطه میان عبارات زبان و ماهیت شناختی است 

زی است. سا کند، درک ماهیت شیوه مفهوم شناختی بیش از هر چیز دیگری اهمیت پیدا می

، استعاره و معانی سازی مفهوممعناشناسی شناختی، مباحث و مفاهیمی از قبیل مقولات شعاعی، 

های  ترین مباحث در این رویکرد معنا بنیاد، طرحواره . یکی از مهمردیگ یبرمالمعارفی را در  دایرة

ی مستقل از بر اساس این نگرش، دانش زبان. )3: 1399(باقرآبادی و همکاران، تصویری هستند 

مقابل آرای فیلسوفانی چون فودور ۀاین دیدگاه در نقط .اندیشیدن و شناخت نیست
3

و  

، رفتار زبانی را ادشدهی پرداز هینظرلیکاف برخلاف دو  .گیرد نظیر چامسکی قرار می یشناسان زبان

، استعدادهایی که برای آدمی امکان یادگیری داند؛ بخشی از استعدادهای شناختی انسان می

شاید بتوان مدعی شد که هسته اصلی آنچه این  نیبنابرا .آورند استدلال و تحلیل را فراهم می

دانش زبانی بخشی از « دسته از زبان شناسان به آن معتقدند، در این عبارت نهفته است که

های تصوری  ترین طرحواره این مقاله به بررسی عمده .)363-364(همان،  »شناخت عام آدمی است

از سوی ایوانز شده یمعرف
4

و گرین 
5

 ۀرمجموعیزهای لهجه اماراتی که  المثل ضرب ۀدر پیکر 

                                                           
1.semantique. 
2.vepres entational. 
3.Fodor. 
4.Evans. 
5.Green. 
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های  المثل به شرح و ترجمه ضرب تر قیدقپردازد و به منظور واکاوی  گویش خلیجی است، می

الرمسة «در کتاب  شده ارائههای  المثل پژوهش نیز ضرب مورد .اهتمام ورزیده شده است ادشدهی

یادگیری لهجه اماراتی به شمار  ترین و مفیدترین کتب در زمینه است که از زمره مهم» الإماراتیة

 های زیر پاسخ دهد:  کوشد، به پرسش این جستار می .رود می

 ؟های تصویری در کتاب الرمسة بسامد بیشتری دارند یک از طرحواره کدام .1

 چیست؟ مورد نظربسامد فراوان طرحواره  لیدل .2

  ژوهشپ پیشینۀ .1-1

های عربی بر اساس  المثل در لهجه جستجوهای فراوان نگارنده در زمینه واکاوی ضرب

المثل در زبان  ای را در پی نداشت؛ امّا در ارتباط با بررسی ضرب های تصوری نتیجه طرحواره

هایی  های تصوری، پژوهش های زبان فارسی از منظر طرحواره ها و لهجه عربی و برخی از گویش

 .شود ها اشاره می فته که در زیر به چند نمونه از آنصورت گر

 شناسی معنیهای گویش تالشی در چهارچوب  المثل های تصوری در ضرب بررسی طرحواره«

پژوهشی زبان شناخت  -علمی ۀ)، دو فصلنام1396نوشته شهین سنگ تجن ( »شناختی

نتایج این پژوهش حاکی  .دوم ۀ(پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)، سال هشتم، شمار

و  های حجمی، حرکتی های گویش تالشی در سه دسته طرحواره المثل از آن است که ضرب

های فرائد الأدب و نقش  المثل های تصوری ضرب تحلیل طرحواره.«شوند می یبند میتقسقدرتی 

 )، دو ماهنامه1397( همکارانو  نوشته حسین تک تبار فیروزجائی» آن در انعکاس فرهنگ

دستاورد این پژوهش حاکی از آن  .)46 یاپی(پ 4، ش 9پژوهشی جستارهای زبانی، د  -علمی

است که طرحواره میزان، بیشترین تعداد فراوانی و طرحواره غیر ماده پنداری کمترین تعداد 

و عناصر طبیعت نیز با توجه به نقش و  واناتیح .های بررسی شده دارند المثل فراوانی را در ضرب

  .اند ان در زندگی اعراب، جایگاه برتر خود را در زبان نیز حفظ کردهحضورش

نوشته » های تهرانی (کتاب قند و نمک) المثل های ذهنی موجود در ضرب بررسی طرحواره«

 .10 ۀ، شمار5شناسی، سال  روایت فصلنامهدو )، 1400فاطمه جمشیدی و مهین ناز میر دهقان (

های تهرانی بر مبنای  المثل های موجود در پیکره ضرب استعارهای  این پژوهش به بررسی طرحواره

شناختی پرداخته و  شناسی معنی) و در چارچوب 2006های تصوری ایوانز و گرین ( مدل طرحواره

های تصوری از جمله: طرحواره حجمی، جهتی،  ها حاکی از آن است که انواع کلی طرحواره یافته

 .شود هرانی یافت میهای ت المثل حرکتی و قدرتی در ضرب

های زبان عربی را از حیث  المثل در یکی از لهجه پژوهش پیش رو از آن جهت که ضرب

از جمله ایوانز و گرین مورد  شناختی زبانپردازان  های تصوری و بر اساس دیدگاه نظریه طرحواره

 شناختی نزباهای عربی که از نقش  های مربوط به لهجه دهد، از سایر پژوهش واکاوی قرار می

 .گردد اند، متمایز می المثل غفلت ورزیده ضرب

 المثل و اهمیت آن ضرب .2

این نقش و جایگاه منحصر  .کند ها نقش مؤثر و غیر قابل انکاری ایفا می در همه زبان المثل ضرب

أبـوهلال عسـکری دربـاره     .به فرد بزرگان بسیاری را به اظهار نظر در این بـاره وا داشـته اسـت   
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المثل در زبان عربی ایـن اسـت کـه بـا وجـود لفـظ        ضرب آور شگفتنکته «گوید:  ل میالمث ضرب

افزون بر این، به کـلام جلـوه خاصـی     .مختصرش به اندازه یک کلام دارای اطناب، معنادار است

 .)5: 1988/1(العسـکری،   »شود بخشیده و با الفاظ اندک؛ اما پر محتوایش به راحتی در ذهن حک می

کننـد؛ زیـرا از جملـه     نقش شایان ذکری در زمینه استدلال و استشهاد نیز ایفا مـی ها  المثل ضرب

استشـهاد بـه    .)165: 1991/1(الشـعراوی،   رونـد  و اصیل ادبیات عرب بـه شـمار مـی    دار شهیرعوامل 

المثل در مواردی همچون تصدیق و تأکید مدح یا نکوهش، آراستن کلام، علاقـه و رغبـت    ضرب

المثل کارکردهای بسـیاری   برای ضرب .)31: 1981(إلیوسی،  پذیرد صورت می...و مستند کردن کلام

المثـل مفهـوم محـدود و     ذکر شده است که شمارش آنها بسیار سخت و دشوار است؛ زیرا ضـرب 

ای تـا   معینی ندارد و با توجه به بعُد زبانی و هنری، یا بعُد کارکردی و اجتماعی و تربیتی از منطقه

المثـل از جملـه    از این رو، پژوهش در زمینه ضـرب  .)28: 2013(عریف،  ت هستندمنطقه دیگر متفاو

رود که شایستگی تحقیق را دارا هستند؛ زیرا در زندگی روزانه فـردی و   هایی به شمار می پژوهش

گیـری از   توان روزی بـدون بهـره   جا که نمیناجتماعی بشر از جایگاه والایی برخوردار هستند تا آ

المثل به بسیاری از امور از جمله ابعاد جغرافیایی، اعتقادات و آداب  ضرب .تصورّ کردالمثل را  ضرب

این نکته را نیز نباید از یاد بـرد کـه اصـل در بـه      .)4: 2012(محمد سلیمان،  شود و رسوم مربوط می

(ناصح و دیگران،  المثل، در نظر گرفتن معنی معمول و عرفی آن در میان مردم است کارگیری ضرب

1395 :25(. 

 های تصویری طرحواره .3

پردازد و  شناسی شناختی رویکردی است که به بررسی زبان از جنبه شناختی (امور ذهنی) میزبان

این رویکرد رابطه میان  .بوده است شناسی زبانترین حوزه مطالعات  های اخیر، برجسته در دهه

دهد و  آورد را مورد بررسی قرار می زبان انسان و ذهن او و تجاربی که در اجتماع به دست می

 .)6: 1393(راسخ مهندّ،  دنک مطالعه می سازی مفهومزبان را بر اساس تجربیات، نحوه ادراک و شیوه 

، فرآیند معناسازی است سازی مفهوممراد از مفهوم همان واحد بنیادی شناخت است و منظور از 

بسیار  یالمعارف رةیداکند که معرفت  سازی می زبان از این راه معنا .که زبان نیز در آن نقش دارد

بنا  .سازد دهد و زمینه فرآیندهای پیچیده تلفیق مفهومی را فراهم می غنی را در دسترس قرار می

ها، حامل معنا نیستند؛ بلکه در فرآیند  شناختی، واحدهای زبانی؛ از قبیل واژه شناسی زبانبه 

ها برچسبی  به عبارت دیگر، واژه؛ سهیم هستند دهد، تشکیل معنی که در سطح مفهومی رخ می

ها در مجموعه اموری هستند که در تشکیل معنا نقش  برای کل معنای مورد نظر نیستند؛ بلکه آن

 .)663- 662: 1400(قائمی نیا،  دارند

این رویکرد، واکنشی در  .شناختی است شناسی زبانهای  معناشناسی شناختی یکی از شاخه

از  .کردند ردهای این حوزه بود که سازمان شناختی را از نظام زبانی حذف میمقابل دیگر رویک

داند و قائل به  همین رو، معناشناسی شناختی، زبان را به عنوان بخشی از ساختار شناختی می

استقلال زبان از سایر قوای شناختی نیست و به همان نسبت، دانش زبانی را نیز بخشی از 

این رویکرد، معنای زبانی را به مثابه  .)66: 1382(صفوی،  آورد ب میشناخت عام انسان به حسا

 (بلقیس و گیرد که به معنای سازمان بازنمایی ذهنی است تجلیّ گاه ساختار مفهومی در نظر می
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یعنی اینکه زبان بازنمودی از تجربیات و مفاهیمی است که در ذهن شکل )؛ 23: 1392اردبیلی، 

 .گرفته است

های تصویری است که در سال  های بنیادین در معناشناسی، نظریه طرحواره یکی از نظریه

توسط مارک جانسون 1987
1

های تصویری این است  دیدگاه اصلی در نظریه طرحواره .مطرح شد 

که به دلیل حضور فیزیکی و فعالیت و حرکت ما در جهان خارج، از طریق بدن و محیط 

هایمان در  افکار و اندیشه یده سازمانه ما را در کنیم ک هایی کسب می پیرامونمان تجربه

تالمی .دهند های انتزاعی یاری می حوزه
2

معتقد است که زبان، با استفاده از همین  )2000( 

ها که حاصل قابلیت درک از طریق جسمی شدگی است، در نشان دادن نظام مفهومی  طرحواره

های  ای که از طریق آن، پدیده یریهای تصو )، طرحواره1987مارک جانسون ( .گیرد کمک می

کنیم، در سه گروه  در ذهن درک می شده یبند طبقهذهنی را بر اساس تجربیات روزانه 

 .کند می یبند طبقههای قدرتی  های حجمی و طرحواره های حرکتی، طرحواره طرحواره

اط جسم با دنیای از: تعامل با تکیه بر ارتب اند عبارتها از نظر جانسون  های کلی طرحواره ویژگی

اطراف، داشتن ساختار پیچیده و مرکب، عدم یکسانی و برابری با تصاویر ذهنی، برخورداری از 

 .)6-7: 1394(ویسی و دریس،  ای به طرحواره دیگر و قابلیت تبدیل از طرحواره معنا و مفهوم

 بحث و بررسی .4

 طرحواره ظرف بودگی  .4-1

خالی، -خارج، طرحواره سطح، طرحواره پر-واره داخلاین طرحواره شامل طرحواره ظرف، طرح

تواند قرار گرفتن در یک اتاق، یک فنجان  های روزانه از ظرف می تجربه .طرحواره محتواست

در زندگی روزمره، بساری از  .)1987: 271(لیکاف،  شود فریزر و جز آن را شامل می چای، یخچال و

بیان ...داخل، به طرف داخل و ازچون بیرون، بیرون ای هم از حروف اضافه استفادهبا  مفاهیم را

 ۀتجرب )Evans & Green, 2006: 180( کنیم که همگی مربوط به طرحواره تصوری ظرف است می

های خود را به طور پیوسته هم به  کند، ما بدن که جانسون خاطر نشان می گونه همانبدنی: 

یا  یزیهر چ .کنیم تاق) احساس می، داخل امثلاًصورت ظرف وهم چیزهایی در داخل ظرف (

در  X آنگاهداخل الف باشد،  Xاگر ظرف الف در داخل ب و  .داخل ظرف است یا در خارج آن

 شود:  هایی از این نوع پرداخته می نمونهبه بررسی  اکنون .)464: 1400/1(لیکاف،  داخل ب است

  )70: 2015، يماسلیم والهاش(ر یالطَّرمَاَهُ ان ما کر یهِ خَیلوَ فِ .4-1-1

 .کرد ترجمه: اگر خیری در آن بود، پرنده آن را رها نمی

ها را  های این منطقه (امارات) بازها و عقاب المثل ریشه تاریخی دارد؛ زیرا عرب این ضرب

این پرندگان پس از شکار طعمه، آن را روی  .کردند تا برای آنها صید به ارمغان آورد تربیت می

المثل کنایه از آن دارد که اگر در چیزی خیری وجود داشته باشد  ن ضربای .افکندند زمین می

  .دارد صاحب مال آن را نزد خود نگاه می

                                                           
1.johnson. 
2.Talmy. 
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و دچار  و به عنوان ظرف آن قرار گرفته» خیر«واژه  همنشیندر این بافت » فی« حرف جر

ارزش نیز توسعه معنایی شده است به این معنا که از این ظرف مفاهیمی مانند فایده، برکت و 

معانی دیگری غیر از آن  یریگ شکلو  های همنشین در نتیجه تأثیرات واژه .شود استنباط می

های تصویری، در شکل  معنای کانونی در پیرامون آن، گسترش معنا در قالب طرحواره

های خیر و طیر بر بلاغت سخن افزوده و از  واژه ییآ هم .پذیری معنا قابل بررسی است انعطاف

واژه سه حرفی دو ریشه یکسان داشته باشند از لحاظ معنا شبیه به قه اللغة هرگاه دو لحاظ ف

 .در اینجا نیز شاهد آن هستیم که در طیر (پرنده)، خیر (منفعت و سود) وجود دارد .یکدیگرند

 )91: 2015، اسلیم والهاشمي( هیلاَةُ الثَّوب رقُعتَهُُ منِه وفِحَ .4-1-2

 .ه این است که وصله آن از جنس خودش باشدترجمه: زیبایی پیراهن ب

خواهیم بگوییم بهتر است افراد در معاشرت،  رود که می المثل هنگامی به کار می این ضرب

 .همسان خویش را برگزینند ...ازدواج و 

 ااز طریق پیوستن به ضمیر هاء ب» يف«حرف جر » هیفِلَاةُ الثَّوب رقُعَتُهُ مِنه وحَ« المثل در ضرب

و مفاهیمی از قبیل زیبایی، عظمت  شده استو دچار توسعه معنایی  ارتباط پیدا کرده »الثّوب«واژه 

عفاف، آراستگی، بلند پایگی،  انی همچونمع تاکنونشود؛ زیرا از دیرباز  و افتخار از آن فهمیده می

 های همنشین، در نتیجه کنش واژه .شود می به ذهن متبادرعظمت و افتخار از جامه و لباس 

شکل گرفته و گسترش معنایی » فی«جر معانی دیگری غیر از آن معنای کانونی، پیرامون حرف 

 .و به شکل انطباق معنا قابل بررسی است های تصویری در قالب طرحواره

 )118 :2015، اسلیم والهاشمي( ها عُودیعیَنُ الحسَُودِ ف .4-1-3

 .حسود و تنگ نظر، چوب فرو رود ترجمه: حالت نفرین دارد و به معنای الهی در چشم فرد

المثل هنگام ملالت از بدخواهی دشمنان، حسودان و تنگ نظران و فتنه  این ضرب

رود و نیز پیش از وقوع اتفاقی خوشایند یا میمون و مبارک یا هنگام  های آنان به کار می انگیزی

 .شود آن برای در امان ماندن از گزند تنگ نظران، گفته می

گیرد و  چشم به مثابه ظرفی تلقی شده که چیزی داخل یا خارج آن قرار میدر این مثال 

های حسود و  واژه ییآ هم .گیرد در درون ظرف (چشم) جای می چراکهچوب مظروف آن است؛ 

 .عود که جناس ناقص دارند بر بلاغت کلام افزوده است
 )152: 2015، اسلیم والهاشمي( نِ العدَُویعَ يسةٌَ فیخمَسةٌَ وخمَ .4-1-4

 ترجمه: پنج انگشت در چشم دشمن

نظر و برای جلوگیری از حسد گفته  المثل در زبان عربی هنگام ملالت از افراد تنگ این ضرب

شود و به عنوان  از عاج یا نقره تهیه می معمولاًشود کف دست یا همان نماد پنج انگشت که  می

ها جای دارد و به دست  ربهای منفی در منزل ع تعویذی جهت خنثی کردن حسد و انرژی

 .شود حضرت فاطمه (س) نیز اشاره دارد که برای در امان ماندن از حسد استفاده می

گیرد و پنج  در این مثال چشم به مثابه ظرفی تلقی شده که چیزی داخل یا خارج آن قرار می

سة و های خم واژه ییآ هم .گیرد انگشت به عنوان مظروف آن است که در داخل چشم قرار می
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بیشتر  دیتأکخ م س) که خمیسة در واقع مصغر خمسة است، دلالت بر (خمیسة از مصدر مشترک 

 .رساند و شدتّ نفرین را می شده استفادهدارد و جهت مبالغه 

 حرکتیطرحواره  .4-2

پردازد، طرحواره حرکتی های تصوری که جانسون به معرفی آن می یکی دیگر از انواع طرحواره
1
 

ای در  های متحرک، تجربه حرکت سایر پدیده ۀو مشاهداد جانسون حرکت انسان به اعتق است

ای انتزاعی از این حرکت فیزیکی در ذهن خود پدید آورد و  اختیار انسان قرار داده تا طرحواره

 .ای را در نظر گیرد برای آنچه قادر به حرکت نیست، چنین ویژگی

ر میان مسیر از نقاطی در حد فاصل میان دو تواند د حرکت دارای آغاز و پایانی است و می

آغاز و پایان مسیر حرکت با الف و ب  ۀ)، نقط680در طرح ( آغاز و پایان برخوردار باشد ۀنقط

ب مستلزم گذر از نقاط مختلف  ۀحرکت از الف به ب و رسیدن به نقط مسلماً .اند مشخص شده

الف به ب نیازمند  ۀرسیدن از نقطبنابراین  ، متضمن گذر زمان است؛حرکت .مسیر حرکت است

: 1383(صفوی،  تواند به صورت صریح یا ضمنی در طرحواره حرکتی مطرح باشد زمانی است که می

376-375(. 

 )233: 2015، اسلیم والهاشمي( کعلی قدَ لحَافِ کمدُ رجِولَ .4-2-1

 .ترجمه: پایت را به اندازه گلیمت دراز کن

نیز ضبط » كعلی گدَ غَطا یکإرلَمدُ « زی نیز به صورتالمثل که در لهجه اهوا این ضرب

ها و استعدادهایمان از خویش  اشاره به آن دارد که به اندازه توانایی)، 91: 1385(یابری،  شده است

المثل هنگامی به  نیز این ضرب ؛ وها و چه در امور دیگر چه در کسب فضیلت .انتظار داشته باشیم

خواهی برخی افراد موجب  گاهی زیاده چراکهحدود خود را نداند رود که یک شخص حد و  کار می

این  .نابجا باشد کاملاًها بدون توجه به شان و مقامشان چیزی را درخواست کنند که  شود آن می

 .ها و توقعات بیجا از دیگران نداشته باشیم شود درخواست المثل به ما یادآور می ضرب

به  .حرکت پا و دراز کردن آن و سپس برگشت آنطرحواره حرکتی مطرح است:  نجایادر 

ترتیب، مبدأ حرکت پا از سمت بدن، مسیر (حرکت پا از سمت بدن به سمت گلیم) و مقصد 

؛ شود معنی محافظت از آن استنباط می» علی« المثل حرف جر در این ضرب .است(لحاف/ گلیم) 

آیا کسی که بر همه نفوس ؛ )/ رعد 31( ﴾أَ فمََن هو قائمٌِ علی کلِّ نفسٍ بما کَسَبتَ﴿آیه مانند 

و همه تحولات وجود آنان [ اند، مسلط و حاکم و نگهبان است {جهانیان} با آنچه به دست آورده

این صفات را  را تا رساندنشان به سر منزل مقصود در اختیار دارد، مانند کسی است که مطلقاً

و  )268: 1412/3(راغب اصفهانی،  ارنده استکه قائم در این شاهد مثال یعنی حافظ و نگهد ندارد؟]

دهد، گویی  مستولی شدن مسیرپیما با صفت حفاظت را بر هر نفس نشان می» علی« حرف جر

، مفهوم محافظت را به روش »علی« بنابراین مصاحبت (قائم) با؛ ها ایستاده است بالای سر آن

گرفتن دو جسم فیزیکی بر روی  کند؛ به این صورت که از قرار استعاری برای مخاطب تبیین می

جسمی که در بالا قرار دارد نسبت به جسم زیرین، دارای ویژگی قائمیت است به مفهوم  هم

                                                           
1. path schema. 
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همین امر در ارتباط با  .)209-210: 1397(توکل نیا و حسومی،  شود انتزاعی محافظت منتقل می

ستردن و محافظت از معنای سایه گ» مد« المثل فوق صادق است به این صورت که فعل امر ضرب

که معنی مستولی شدن مسیرپیما از آن برداشت » علی«و همراه با حرف جر  شود آن فهمیده می

شود بیانگر حفاظت شخص از حد و حدود خویش است و اجازه پیشروی بیش از حد به خود  می

 .کند دهد و بر این امر محافظت می نمی

 )142: 2015، لیم والهاشمياس( کعافُونَیثُر الدَّوس ترَی کلاتَ .4-2-2

 .ترجمه: زیاد رفت و آمد نکن که موجب ملالت شوی

ها و حرمت  المثل اشاره به آن دارد که ارتباط بیش از حد موجب شکستن حریم این ضرب

به همین سبب اندازه نگه داشتن در ارتباط،  .شود موجب ملالت و کدورت می اشخاص گشته و

و آمد کردن چه در معنای اصلی و چه در معنای کنایی به  لگد زدن و رفت .امری ضروری است

از مبدأ به سمت مقصد و بازگشت از آن به ترتیب مبدأ (مکان  حرکت .طرحواره حرکتی اشاره دارد

منزل «اولیه فرد)، مسیر (حرکت از سمت مکان اولیه به سمت مکان ثانویه) و مقصد (مکان ثانویه 

 .است) »شخص دیگر
 )142: 2015، اسلیم والهاشمي( ا فَراَشیرقدُ بلِِیَمةَ یا عزَِیروحُ بلِِیَ يالِلِ .4-2-3

 .خوابد رود شب بدون تشک می ترجمه: کسی که بدون دعوت به میهمانی می

المثل کنایه از آن دارد که اگر فردی بدون دعوت به جایی برود برایش احترام و  این ضرب

ش این رفتار ناپسند، یعنی بدون دعوت جایی رفتن در مذمت و نکوه ؛ وشد منزلتی قائل نخواهند

الرایحِ ابغَیر عَزیمَة یَگعدُ ابغَیر « المثل در لهجه اهوازی نیز به دو صورت این ضرب .آمده است

 .)69 - 53: 1385(یابری،  ثبت شده است» العزّام علی نَفسَه إیرید رفَسَه« و» إفِراش

بدأ (منزل خود)، مسیر (حرکت از منزل به سمت به ترتیب م .به طرحواره حرکتی اشاره دارد

 .است) »منزل دیگران« اقامت گزیدن و مقصد (مکان ثانویه جا آن) و در »منزل دیگران« مقصد

و امور دیگر را در حاشیه  اءیاشرا در مرکز و محور توجّه قرار داده و  اءیاشگاهی انسان بدن خود یا 

 کند می یرسازیتصوع تجربه طرحواره مرکز پیرامون را دهد که با این نو و توجه کمتری قرار می

ای خاصی را دعوت کرده و  از آنجا که میزبان عدّه، ادشدهیدر مثال  .)216: 1397(توکل نیا و حسومی، 

برای آنها ضیافتی را بر حسب تعدادشان تدارک دیده است نسبت به سایر مهمانانی که بدون 

و از این طریق طرحواره مرکز  نماید کمتری صرف میاند، توجه  دعوت در ضیافت حاضر شده

  .شود پیرامون نیز به ذهن متبادر می
 )58: 2015، اسلیم والهاشمي(ءٌ يلقُمةَُ الشَّبعانِ علَی الجَوعاَنِ بطَِ .4-2-4

 .سیر در نظر گرسنه آهسته است غذا خوردنترجمه: 

یاس هم به کار روند و نیز هنگام که فقیر و غنی در ق رود المثل هنگامی به کار می این ضرب

دارد و  های کوچک برمی نینه و با آرامش لقمهأفردی که سیر است از روی طم چراکهغذا خوردن؛ 

های بزرگ  فردی که گرسنه است با شتاب و با ولع غذاخورده و لقمه که آنخورد حال  می

 یعنی ؛)1385(یابری،  »حروفالشبعان یفت علی جوعان «گویند  در لهجه اهوازی نیز می .دارد برمی

یعنی افراد بنا به مقتضای ؛ دارد های نان برمی انسان سیر در نظر فرد گرسنه، تو گویی خرده
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سنجیدن و  گونه نیا چراکهنمایند و نباید این دو را با یکدیگر سنجید  ، یکدیگر را درک می حالشان

 .قیاس میان دو چیز نامربوط، ژاژخائیدن است

گاهی بیانگر نقاط مبدأ و مقصد است به این » علی« حرف جر .کتی اشاره داردبه طرحواره حر

ترتیب که مبدأ (حرکت غذا و لقمه برداشتن فرد سیر) مسیر (حرکت لقمه از روی سفره به سمت 

که بین مبدأ و مقصد  شده میترساین حرکت به صورت عمودی  .و مقصد (دهان) است دهان)

 .در خود لقمه برداشتن نیز طرحواره حرکتی وجود دارد .کند ی میطرحواره صعود و سقوط را تداع

)، مسیر بردن نان و مواد غذایی به سمت دهان و مقصد ...مبدأ (حرکت دست به سمت نان و

گذاشتن لقمه (مبدأ  .استدر جویدن غذا نیز طرحواره حرکتی مطرح  .استگذاشتن آن در دهان 

ها و حرکت به سمت مری و  دن آن توسط دندانجویحرکت لقمه در دهان و در دهان)، مسیر (

 .استدفع آن) () و مقصد ...سپس روده و 

 )120: 2015، اسلیم والهاشمي( دخلُُونی کالسَّمَ يخلَِّیُدخلُ ولا یَهامُور ما  .4-2-5

های  گذارد بقیه ماهی شود و نمی های مخصوص صید) نمی ترجمه: هامور خودش وارد (قفس

 .شوند کوچک نیز وارد آن

رود که فردی نه خودش برای دیگران خیر دارد و نه  المثل هنگامی به کار می این ضرب

های دیگر  در عدم حرکت هامور و مانع ورود ماهی .گذارد خیر دیگران شامل حال بقیه شود می

به ترتیب مبدأ (حرکت ماهی هامور از مکان اولیه)، مسیر  .شدن نوعی طرحواره حرکتی وجود دارد

؛ زیرا ماهی استهای مخصوص صید) و مقصد (قفس مخصوص صید)  کت به سمت قفس(حر

های دیگر به قفس مخصوص صید  کند تا مانع ورود ماهی هامور از مکان اولیه خود حرکت می

و امور دیگر را در حاشیه و  اءیاش، بدن خود با محوریت قرار دادن افزون بر این، گاهی انسان .شود

 کند می یرسازیتصودهد که با این نوع تجربه طرحواره مرکز پیرامون را  توجه کمتری قرار می

های  از آنجا که ماهی هامور مانع از عبور ماهی، ادشدهیدر مثال  .)216: 1397(توکل نیا و حسومی، 

، طرحواره مرکز کننده یتداعکند،  خود شده و از ورود آنها به قفس جلوگیری می اطرافدیگر از 

 .پیرامون است
 )54: 2015، اسلیم والهاشمي( الصَّاحبِ ساحبِ .4-2-6

 .ترجمه: دوست موجب پیشرفت و ترقی یا پسرفت شخص است

خواهیم بر نقش دوست، چه سازنده و چه  رود که می المثل هنگامی به کار می این ضرب

 بودن از دوست خوب از اهمیت بسیاری برخوردار است و مند بهره چراکه مخرب اشاره نماییم؛

کمیاب و نادر است، یکی از دستاوردهای مهم هر  در سان بهیافتن دوست خوب که  بسا چه

در هل دادن دوست انسان به سمت پیشرفت و ترقی یا پسرفت طرحواره  .استشخص در زندگی 

، به ترتیب مبدأ (مکان اولیه دوست)، مسیر (حرکت از مکان اولیه به سمت استحرکتی مطرح 

هرچند چون حالت انتزاعی دارد مشخص نمودن  .استقصد (مکان کنونی) مقصد مورد نظر) و م

 .مبدأ، مقصد و مسیر برای آن دشوار خواهد بود

 )279: 2015، اسلیم والهاشمي( بالعَروُس يالفلُوُس تجُ .4-2-7

 .آورد ترجمه: پول، عروس و چیزهای گران قیمت با خود می
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تعطی « و» هات الفلوس وخذُ العَروس« صورت المثل که در لهجه اهوازی نیز به دو این ضرب

، اشاره به اهمیت و ارزش پول و )38 - 106: 1385(یابری،  ثبت شده است» افلُوس تاخذُ العَروس

توان، به هر  مال و ثروت دارد و اینکه ثروت موجب گشایش و موفقیت است و به وسیله آن می

 .مقصود است، رسید آنچه

به ترتیب مبدأ  .به منزل داماد، طرحواره حرکتی وجود دارد در حرکت عروس از منزل خویش

(منزل پدر عروس)، مسیر (حرکت از منزل پدر عروس به سمت منزل داماد) و مقصد (منزل 

 .استداماد) 

 طرحواره انطباق و این همانی (همسانی) .4-3

 & Evans) بندد های گوناگون در ذهن نقش می از طریق مشاهده و کشف، شباهت پدیده
Green, 2006: 188). هایی روبرو هستند که از  همواره با تجربه شان روزمرهها در زندگی  انسان

به  .یو ظاهرمانند تشابه عاطفی، رفتاری، گفتاری ؛ هایی برخوردارند های یکسان و تشابه ویژگی

 تعامل با جهان و محیط، در جهت ساخت ۀنتیج این ترتیب ذهن انسان از طریق مشاهده و در

 و گفتارهای زبانی  ظهور آنها در ساخت و باعثهمسانی به صورت انتزاعی فعال گردیده  ۀطرحوار

 .)132: 1396همکاران،  و نژاد پاک( گردد زبان می انیگو سخن

 )245: 2015، اسلیم والهاشمي(فةَ یضعَِ يفةَُ وَالمعَاَنِیفةَُ شیالشِّ .4-3-1

 .تترجمه: هم زشت است و هم اخلاقش نیکو نیس

مقصود  ؛ کهباشد خو رود که زنی هم زشت و هم زشت المثل هنگامی به کار می این ضرب

در این مثال برای تبیین شباهت تام میان ظاهر و باطن  .باطن چیزی است یکسان بودن ظاهر و

در این مثال مقصود از شیفة (ظاهر زشت) و مقصود معانی ضعیفة همان  .بهره جسته است

 .استخو بودن  زشت

 )276: 2015، اسلیم والهاشمي( وتُ منِ ذهَبٍَکُلامُ منِ فضَِّةٍ، فالسُّکَانَ الکإن  .4-3-2

 .طلاست سان بهنقره است سکوت  سان بهترجمه: اگر سخن 

زیاد است که چنانچه  قدر آنالمثل به این اشاره دارد که اهمیت خاموشی و سکوت  این ضرب

المثل اشاره به آن  این ضرب .شود وشی به طلا تعبیر میتشبیهی در کار باشد، سخن به نقره و خام

بسیاری از  چراکهدارد که باید مهارت سکوت و هنر خاموشی را در وجود خود نهادینه سازیم؛ 

در  .شوند سازند و موجب خسران و زیان می ور می ها آتش خشم، کینه و حسد را شعله سخن گفتن

که موجب  ادشدهیهای حکمت  ای از گنجینه ان گنجینههای دینی ما نیز از خاموشی به عنو آموزه

های دین فهمی،  از نشانه«فرمایند:  امام رضا (ع) می .شود اعتلا، پیشرفت و رشد و کمال آدمی می

 .)445: 1382حرانی، ( »علم و حلم است و خاموشی، دری از درهای حکمت است

ره و سخن از این مثال بهره سکوت و نق در این مثال برای تبیین شباهت تام میان طلا و

 .جسته است؛ زیرا سخن به نقره و سکوت به طلا نسبت داده شده است

 )91: 2015، اسلیم والهاشمي( هیلاَةُ الثَّوب رقُعتَهُُ منِه وفِحَ .4-3-3

 .ترجمه: زیبایی پیراهن به این است که وصله آن از جنس خودش باشد



 ب الرمسة الإماراتیة)های لهجه اماراتی (مورد پژوهش: کتا المثل های تصویری در ضرب واکاوی طرحواره                                    ۱۵۳

خواهیم بگوییم بهتر است افراد در معاشرت،  میرود که  المثل هنگامی به کار می این ضرب

 .همسان خویش را برگزینند ...ازدواج و 

 .کنایه از رفت و آمد افراد هم طبقه با یکدیگر است -1

 .هر کسی دوست مورد سلیقه خود را خواهد یافت -2

 .انسان باید با افراد مثل خودش آمد و رفت و نشست و برخاست داشته باشد -3

از مثال پیراهن و وصله  در این مثال برای تبیین شباهت تام میان انسان و یار او (معاشر او)

 .زیبایی) و ثوب (لباس) به فاخر بودن آن اشاره دارد(های حلاة  هم آیی واژه .آن بهره جسته است

آن علت استفاده از این مثال از این جهت است که وصله پیراهن به لباس متصل شده و جزئی از 

در اینجا برای اهمیت مسئله تناسب میان دو شخص چه در ازدواج، چه در  .گردد تلقی می

متصل شده و یکی  گریکدیکه به  شده استفادهمعاشرت و غیره از مثال (وصله لباس و لباس) 

 .گردد اگر وصله پیراهن از جنس خود آن نباشد لباس نا زیبا می چراکهگردند؛  می

 طرحواره پیوستگی .4-4

گروهی و روابط موجود بین آنها،  طور بهزندگی اجتماعی خود و زندگی موجودات  ۀاز طریق تجرب

هایی چون اتحّاد، مجموعه،  گیرد که شامل زیرمجموعه پیوستگی در ذهن شکل می ۀطرحوار

اتحاد با  ۀطرحوار) Evan & Green, 2006: 191( ارتباط است شکافتن، تکرار، کل جزء و

 )210: 1397همکاران،  (تک تبار فیروزجائی و گیرد ها شکل می به هم پیوستن پدیدهحاصل از  ۀتجرب

 )145: 2015، اسلیم والهاشمي( بیعاَلغَر يوَانا وَولَدَ عمَِّ يعلَیَ ولَدَ عمَِّ يأنا وأَخُوُ .4-4-1

 .ها هستیم عمویم علیه غریبه عمویم هستیم و من و پسر ترجمه: من و برادرم علیه پسر

از یکدیگر  اند موظفالمثل اشاره به تعصب جاهلی دارد که طبق آن قوم و خویش  رباین ض

 المثل به اتِّحاد و این ضرب .حمایت کرده و از حقوق یکدیگر در برابر دیگران دفاع کنند

 .توان به موفقیت و پیروزی دست یافت یکپارچگی اشاره دارد؛ زیرا از رهگذر پیوستگی و اتحّاد می

پیروزی که همان برتری یا  .تر هستند ست که کارهای گروهی از کارهای فردی موفقاز این رو ا

غالبیتّ است به دو نیروی متقابل اشاره دارد که یک طرف آن چیره و پیروز است و طرف مقابل 

این مفهوم گاهی  .)62: 1398(موسوی بفرویی و توکّل نیا:  شکست خورده است و تاب مقاومت ندارد

 ادشدهیالمثل  های اماراتی به کار رفته است که ضرب المثل در ضرب» علی«نی با معنای مکا

؛ زیرا از اتحاد و پیوستگی دو نفر، پیروزی بر رود ای از کاربرد این نوع مفهوم به شمار می نمونه

صدا ندارد) نیز کاربرد  کدستیالمثل فارسی ( مشابه این ضرب .شود شخص ثالث حاصل می

 .فراوانی دارد

 )200: 2015، اسلیم والهاشمي( ان عَوجَکلَو  کمنَِّ کخشَمَ .4-4-2

 .ترجمه: بینی توست حتی اگر کج باشد

رود که میان قوم و خویشان نزاعی درگیرد و حال ما  المثل هنگامی به کار می این ضرب

پس  استمقصود از بینی همان خویشان و نزدیکان  .میفراخوانخواهیم آنها را به وحدت  می

همبستگی داشته باشیم؛ زیرا  ها را حفظ کرده و با یکدیگر اتحاد و ت که حرمت آنبرماس

کند و عدم وجود آن موجب نازیبایی است عدم اتحاد  گونه که وجود بینی صورت را زیبا می همان
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یکپارچگی اشاره دارد؛ زیرا  المثل به اتحاد و این ضرب .های سیرت است  با بستگان نیز جزء زشتی

 .اتحاد و همراهی با خویشان و بستگان دارد توصیه به

 طرحواره شکافت .4-5

از  یمعناشناسهای تصوری است که در دانش  یکی دیگر از انواع طرحواره طرحواره شکافتن

تجربه حاصل از جدا شدن اجسام و  از رهگذر ادشدهیاهمیت والایی برخوردار است طرحواره 

این شکافتن شدن و یا از هم  .)215: 1397و دیگران،  یئروزجایف(تک تبار  شودموجودات ایجاد می

و انسان  توان به پذیرد که از جمله آنها می به طرق گوناگونی انجام میها و اجسام پدیده گسستن

کند یا حیوانی، حیوان مانند زمانی که انسان در دل کوه شکاف ایجاد می؛ اشاره کرد ...و وانیح

توان گفت که این طرحواره بر  از این رو می .)411: 1400همکاران،  و امینیان (عضو درددیگری را می

 .کند و فاصله و مفاهیم دیگری از این دست دلالت می انفکاک، جدایی، گسست

 )80: 2015، اسلیم والهاشمي(ا هُوَ یا أنا ی .4-5-1

 ترجمه: یا من یا او

چیز یا دو فرد مردد باشد  رود که شخص میان انتخاب دو المثل هنگامی به کار می این ضرب

خواهد حقانیت خویش را به اثبات رسانده و حرف خود  رود که فرد می و نیز در مواقعی به کار می

تواند  گویند یا جای من است یا او که این عبارت نیز می می را به کرسی بنشاند در این مواقع

چیز یا دو فرد نوعی شکاف و  در تردید را کنار گذاشتن و انتخاب میان دو .معادل فارسی باشد

نماید، بنابراین به  جدایی وجود دارد؛ زیرا وجود همزمان دو چیز مغایر با یکدیگر ناممکن می

 .طرحواره شکاف اشاره دارد

 )276: 2015، اسلیم والهاشمي( رةَکرةَ وجتَِ الفِکراحتَ السَّ .4-5-2

 .ترجمه: مستی رفت و آگاهی و هشیاری آمد

 .اشاره به بیدار شدن از خواب خرگوشی داردالمثل  این ضرب

در خارج شدن از حالت مستی و آمدن هشیاری و بیداری و آگاهی نوعی شکاف و جدایی 

وجود دارد؛ زیرا وجود همزمان مستی و آگاهی و هشیاری ممکن نیست بنابراین به طرحواره 

شود و تا  قفه ایجاد میدر این مثال میان حالت مستی و هشیاری فاصله و و .شکاف اشاره دارد

ای از حواس او تحت تأثیر ماده  های عمده برد قسمت زمانی که شخص در حالت مستی به سر می

مسکر فاقد هرگونه کارکردی روشن و واضح است و به محض اینکه حالت مستی او ناپدید 

 .گردند یبازمشود، بلافاصله حواس وی به حالت طبیعی خویش  می

 قدرتی –طرحواره نیرو  .6- 4

گیرد و  ها بر روی هم در ذهن شکل می آن ریتأثبا مشاهده و درک نیروهای موجود در طبیعت و 

 & Evans( هایی چون: توانایی، اجبار، مانع، رفع مانع، انحراف و مقاومت است شامل طرحواره
Green, 2006: 190(.  در طرحواره توانایی با تجربه حاصل از مشاهده اعمال، انرژی موجودات

قدرتی از  های طرحواره .)Evans & Green, 2006: 189( گیرد انجام امور در ذهن شکل می

های مختلفی که در پی آن برای او متصورّ است، الگوهای  چگونگی برخورد انسان به مانع و حالت

جانسون سه  .ها تجارب انتزاعی قابل درک شوند کند که به کمک آن تصویری در ذهن ترسیم می



 ب الرمسة الإماراتیة)های لهجه اماراتی (مورد پژوهش: کتا المثل های تصویری در ضرب واکاوی طرحواره                                    ۱۵۵

در نوع نخست در مسیر حرکت مانعی پیش  .گیرد ختلف را در برخورد با موانع در نظر میحالت م

 .)102-105: 1397(جانسون،  سازد آید که ادامه حرکت را ناممکن می می

 نیروی متقابلالف)

انسان در روند زندگی خود با دو نیروی متضاد که در برابر هم قرار گرفته و در برخورد با یکدیگر 

 ۀتواند دیگری را از صحن روست که هیچ یک از این طرفین نمی ه سدی عظیم هستند روبهبه مثاب

انسان در میان تجربیات حسی پیرامون خود دریافته است که اگر  .کارزار حذف و یا خارج کند

: 1392(روشن و دیگران،  ای تحت تأثیر نیروی خارجی قرار بگیرد، باید در برابر آن مقاومت کند شیء

 شود تعامل ما با نیروهای موجود موجب اشکال مختلف طرحواره نیرو در نظام شناختی می .)86

  .)319: 1400، یآباد حسن(رضایی و کاظمی 
 تواناییب)

های تجربی انسان است که طرحواره توانایی را شکل  نیرو داشتن و یا کمبود نیرو از مقوله

ای از مواجه  ها، انسان تجربه گونه طرحواره این هنگام کاربرد .)88: 1392(روشن و دیگران،  دهند می

های مختلفی دال بر وجود یا عدم وجود نیرو و توانایی در درون خود احساس  شدن با موقعیت

گیرند، این تجربه نیز  مَند شدن تجربه نشأت می های تصوری از بدن کند و از آنجا که طرحواره می

تواند اسلحه را از روی زمین بلند کند و با  انسان می لاًمثشود؛  از تعامل با اشیای اطراف ناشی می

همین امر موجب  .شلیک کند؛ اما توانایی بلند کردن یک کوه را ندارد شده مشخصآن به هدف 

انتزاعی در  ۀشود؛ یک پدید توانایی در ذهن انسان می ۀیک طرحواره به نام طرحوار و خلقساخت 

، نژاد پاک( گردد ایجاد مفهومی در ذهن فرد سخنگو میعینی قیاس شده و باعث  ۀذهن با پدید

1396 :128(. 
 جذبد)

کند، جارو برقی گرد و خاک و آت و آشغال را به داخل  های آهن را به خود جذب می براده ربا آهن

یک ساختار  .کشاند پریم، زمین ما را به طرف خود به پایین می کشد و وقتی ما به هوا می خود می

وقتی ما از لحاظ  .ها مشترک است ای برای جذب وجود دارد که میان این تجربه رایج طرحواره

کنیم نیز همین ساختار وجود  کنیم فرد دیگری را به سوی خود جذب می فیزیکی احساس می

ای) نیست؛ بلکه نوعی گرایش به سوی جسم  این نیرو به معنای استاندارد، گرانشی (جاذبه .دارد

 معنای دقیق کلمه، در همین طرحواره زیر بنایی جذب شریک استاین نیرو به  .دیگر است

 .)110: 1397(جانسون، 

 انسداد یا مانعه)

از  انسان در مسیری که با آن مواجه شده تصویری انتزاعی ساخته و ۀانسداد از تجرب ۀطرحوار

یر ثأتشناختی اوست،  های ساختاری مختلفی از جمله فیزیکی، زیستی و تجاربی که از ویژگی

گیرند و به ذخیره شدن  این تجارب شکل می ۀها بر پای پذیرد؛ بر همین اساس، این طرحواره می

انجامند و در ادامه حصول شناخت را در ذهن فرد  ور می ساخت تصویری در ذهن فرد گویش

توان برخورد شیئ با شیئ دیگر و کوبیدن میخ به  سخنگو در پی خواهند داشت؛ برای نمونه می

 .)129: 1396، نژاد پاک( کم مانند یک دیوار را مثال زدسطحی مح
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 )120: 2015، اسلیم والهاشمي( دخلُُونیَ کخلَِّی السَّمَیُدخلُ ولا یَهامُور ما  .4-6-1

های  گذارد بقیه ماهی شود و نمی های مخصوص صید) نمی ترجمه: هامور خودش وارد (قفس

 .کوچک نیز وارد آن شوند

فردی نه خودش برای دیگران خیر دارد و نه  که رود یمبه کار  المثل هنگامی این ضرب

ای از طرحواره  در این مثال طرحواره مانع که گونه .گذارد خیر دیگران شامل حال بقیه شود می

با وارد نشدن هامور به داخل قفس و سد راه شدن دیگر  چراکهمطرح است  استقدرتی -نیرو

و البته در اینجا با  های صید شوند توانند وارد قفس نیز نمی بودن آن، الجثه میعظها به سبب  ماهی

 .ماند می جا همانهامور پیوسته  چراکهرفع مانع مواجه نیستیم 

 )276: 2015، اسلیم والهاشمي(رضیَ بجَِزَّةٍ وخَروُفٍ یَرضیَ بجِزََّةٍ، یَما  يالل .4-6-2

شود پشم  در آخر راضی می شود پشم گوسفندش را به کسی بدهد ترجمه: کسی که راضی نمی

 .گوسفند به همراه یک گوسفند را به کسی بدهد

کاری را که به آن تمایل ندارند  جبر حاضرندالمثل اشاره به آن دارد که افراد در اثر  این ضرب

را به  در حد فراتر از حد انتظار ما انجام دهند، در اینجا فردی که حاضر نیست پشم گوسفند خود

کند که پشم گوسفند را به همراه یک گوسفند دیگر به  ر جبر به ناچار قبول میکسی بدهد در اث

 .فردی بدهد

راضی نشدن فرد به اینکه  چراکه ؛در این مثال طرحواره اجبار و رفع مانع هر دو مطرح هستند

نوعی مانع است و بعد که با استفاده از اجبار هم گوسفند و  گوسفندش را در اختیار ما قرار دهد

قدرتی نوع رفع مانع و  -دهد هم طرحواره نیرو  پشم گوسفند دیگری را در اختیار ما قرار می هم

 .قدرتی از نوع اجبار را در بردارد -هم طرحواره نیرو
 )245: 2015، اسلیم والهاشمي( بالهَ رفَسهَیِمدََّاح نفَسهَ  .4-6-3

 ود)شن ناسزا می(خورد  کند لگد می تعریف می از خودشترجمه: کسی 

این  .)44: 1385(یابری،  المثل در لهجه اهوازی مانند دارد: الحمّاد نفسه ذمّام نفسه این ضرب

رابطه با افراد خودشیفته بسیار دشوار  چراکهرود؛  المثل برای نکوهش خودستایی به کار می ضرب

ان را در افراد خودشیفته، خودش .دهد قرار می ریتأثو طاقت فرساست و سلامت روانی ما را تحت 

به این  واقعاًبه دنیا نیامده است و  حال تابهکنند که نظیرش  افرادی توصیف می نیتر بزرگقالب 

نکوهش  مساله معتقدند، به همین سبب است که فرد خودستا و خودشیفته مورد آماج دشنام و

 .گیرد دیگران قرار می

کاری را که به آن تمایل ندارند  جبر حاضرندالمثل اشاره به آن دارد که افراد در اثر  این ضرب

انجام دهند، در این مثال طرحواره اجبار و توانایی و رفع مانع وجود دارد، بنابراین در اثر اجبار و 

بردارد، بنابراین با رفع  ییخودستامجبور است از خود تعریف نکند و دست از  خودستاتوانایی فرد 

 .ایم مانع مواجه
 )245: 2015، اسلیم والهاشمي( هاَیباثامِ کلکهاَ عنَ تاَیسامِل باییایسمَِّ الرَّ .4-6-4

 .ها توهین نکن تا تو را ندرند خودشان صدا بزن و به آن یها اسمترجمه: مردها را با 
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کاری را که به آن تمایل ندارند  جبر حاضرندالمثل اشاره به آن دارد که افراد در اثر  این ضرب

ه اجبار و توانایی وجود دارد، توانایی از آن جهت که به توانمندی این مثال طرحوار در .انجام دهند

آقایان اشاره دارد و اجبار چون مردم به جهت ترس از خشم و غضب آقایان مجبورند به آنها 

 .صدا بزنند احترام بگذارند و آنان را با اسامی نیکو

 نتیجه .5

های لهجه اماراتی و  المثل ضرب این مقاله کوشیده است تا بر اساس دیدگاه لیکاف و ایوانز

پس از  .همچنین چگونگی معرفی بهینه مفاهیم تصویری بررسی و صحتّ این مدل سنجیده شود

دهد که انواع کلی  های لهجه اماراتی نشان می المثل بررسی شواهد مشخص گردید که ضرب

از  .شود یافت میهای یاد شده  المثل از سوی لیکاف و ایوانز در ضرب شده ارائههای  طرحواره

درصد،  30طرحواره حرکتی » الرمسة الإماراتی«از کتاب  شده انتخابالمثل  ضرب 22مجموع 

و  درصد 13درصد، طرحواره انطباق  17درصد، طرحواره قدرتی  22طرحواره ظرف بودگی 

های  المثل ضرب .اند درصد را به خود اختصاص داده 9های پیوستگی و شکافت هر کدام  طرحواره

هجه اماراتی مبنی بر طرحواره حرکتی و طرحواره ظرف بودگی بالاترین درصد فراوانی را در ل

فراوانی  .تواند توجیهی شناختی داشته باشد اند و این امر می های یاد شده داشته المثل میان ضرب

های لهجه اماراتی نشانگر نگاه خاص  المثل های حرکتی و ظرف بودگی در ضرب طرحواره

های انتزاعی است که سبب  های اطراف و افزودن حجم و حرکت به پدیده آن به پدیده گویندگان

در این مقاله گویای  شده یبررستمام شواهد  .شود ایجاد ارتباط مؤثرتر و درک بیشتر مفاهیم می

های جغرافیایی، سبک و سیاق زندگی،  است که تعامل تجربه و محیط پیرامون، موقعیت آن

های انتزاعی و  گیری طرحواره تواند در شکل آدمی، کسب و کار و تجارت می ستیز طیمحعناصر 

دهد که  ها نشان می بررسی .ای را در گفتار مخاطبان ایفا سازد های تصویری نقش ارزنده طرحواره

ای و کانونی دارند که به ترتیب مفهوم  یک معنای پیش نمونه» يفعلی و «های جر  نخست حرف

ترین معنای آن بیان  یکی از حروف مکانی و روشن» علی« حرف جر .کنند در) را تبیین می-ر(ب

های لهجه  المثل در ضرب» علی« طبق کارکرد حرف .قرار گرفتن دو عنصر فیزیکی روی هم است

از طریق توجه تواند  شده است که انسان می یرسازیتصواماراتی نوعی مکانمندی مفاهیم انتزاعی 

پیش  افتهی تجسمه از این حرف، مقصود گوینده کلام را به شکل ت گرفتبه رابطه تصویری نشأ

در هیچ بافت زبانی هم قرار  که یهنگام »يفعلی و «های جر  حرف .روی خود احساس کند

روند، دچار  میهای مختلف به کار  هر چند وقتی در بافت .نگیرند، این معنا را به همراه دارند

های همنشین، معانی دیگری غیر از  که در نتیجه تأثیرات واژهشوند، به این معنا  توسعه در معنا می

تواند در سه شکل (انطباق)، (پدیده  این قواعد می .گیرند آن معنای کانونی، پیرامونشان شکل می

های  گسترش معنا در قالب طرحواره .پذیری) گسترش معنا را نشان دهند فعّال) و (انعطاف

یعنی برای درک مفاهیم، یک واژه ؛ قابل بررسی است پذیری معنا تصویری، در شکل انعطاف

در  .شود ای، معانی دیگر را پذیرا می متناسب با بافت، با وجود حفظ اصالت در معنای پیش نمونه

ای، معانی مستقل دیگری به عنوان معنای  این میان، علاوه بر همبستگی با معنای پیش نمونه
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مفاهیم ارزشی مثبت از » يفعلی و «وم، این دو واژه د .استعاری به وسیله آن قابل دریافت است

و محافظت را با تکیه بر مفهوم مبدأ که  قبیل برکت، قدرت، عظمت، علو مقامی، زیبایی، غالبیت

کننده  سوم، جایگاه انسان در هستی تعیین .کند سازی می ناشی از تصورّات مکانی است، مفهوم

است؛ زیرا انسان همه چیز را در مقایسه با خود و های تصویری  مفهوم مبدأ یا همان طرحواره

  .کند سنجد و بر همین اساس مفاهیم انتزاعی و ارزشی را تبیین می موقعیت و جایگاه خود می

خورد  ها به چشم می المثل و توانایی در این ضرب قدرتی از نوع اجبار، رفع مانع -طرحواره نیرو

برخی از مسائل  و متوسل شدن آنها به جبر برای ادشدهیم قوبرخی از افراد  طلبی که بیانگر مبارزه

آنها برای درک بهتر ه علاقه نیز ب طرحواره همسانی (انطباق و این همانی) .استحل ناشدنی 

افراد این اتحاد و وفاداری  بیانگرطرحواره اتحاد نیز  .اشاره دارداز طریق تشابه و همسانی امور 

تمایل برخی از ها حاکی از  المثل رحواره شکاف در این ضربط .به خویشان و نزدیکان استقوم 

های موجود،  میان طرحوارهافزون بر این،  .قدرت دارد نشان دادن زور و در ادشدهیافراد قوم 

که این امر به ویژه میان طرحواره اتحاد و ظرف بودگی و نیز  همبستگی معناداری وجود دارد

 ها را صرفاً المثل توان برخی ضرب ای که نمی ؛ به گونهقدرتی هویداست-طرحواره حرکتی و نیرو

 .فقط در یک طیف و گروه جای داد

 نابع م

نشر فی دولة الإمارات ، قافة الإماراتیة)مدخل إلی دراسة العامیة والثّ(رمسة ، )2015الهاشمی ( عائشة اسلیم، ناصر و

 دارالکتاب للنشر التوزیع.، العربیة المتحدة

 .، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیتهران، مبانی معناشناسی شناختی)، 1396(افراشی، آزیتا 

التحقیق: محمد حجی ومحمد الأخضر، دار البیضاء زهر الأکم فی الأمثال والحکم، )، 1981إلیوسی، حسن (

 دار الثقّافة.، (المغرب)

های سهراب سپهری و خلیل  در سرودههای تصویری  کاربرد طرحواره«)، 1399باقرآبادی، شهریار و همکاران (

 .1-18صص ، 4 ۀشمار، 12سال ، ادب عربی، »حاوی (بر اساس نظریه معناشناسی شناختی)

های شمال خوزستان در  المثل های موجود در ضرب بررسی طرحواره«)، 1396(پاییز  و همکاران ، محمدنژاد پاک

صص ، 24 ۀسال نهم، شماره الزهرا (س)، پژوهشی زبان پژوهی دانشگا-علمی ۀفصلنام، »گویش دزفولی

140-111. 

 ، بینا.. تهرانکورش صفوی، چاپ دوم ۀترجم، شناسی معنینگاهی تازه به )، تا یبپالمر، فرانک (

، »شاهنامه فردوسی» رستم خان هفت«بررسی قیاس و استعاره شناختی در «)، 1391(پهلوان نژاد، محمدرضا، 

 ، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی.جلد اول، ایران شناسی نزبامجموعه مقالات هشتمین همایش 

های فرائد الأدب و  المثل های تصوری ضرب تحلیل طرحواره«)، 1397( همکارانتک تبار فیروزجائی، حسین و 

)، صص 46 یاپی(پ 4، ش 9د پژوهشی جستارهای زبانی،  -دو ماهنامه علمی، »نقش آن در انعکاس فرهنگ

226-201. 

، »بررسی شبکه معنایی حرف جر (علی) در قرآن با رویکرد شناختی«)، 1397حسومی ( الله یولا، مریم و توکّل نی

 .203-228صص ، 28 ۀ، شمارعلوم و قران حدیث

وجیهه فرشی، نجمه فرشی، ویراستار و ناظر  ۀ، ترجمشناختی شناسی زبان)، 1396لیتل مور ( جانت تیلور، جان آر و

 .نشر نویسه پارسیتهران، ی، علمی: دکتر آزیتا افراش

، جهانشاه میرزابیگی، تهران ۀترجمبدن در ذهن: مبنای جسمانی معنا، تخیّل و استدلال، )، 1397جانسون، مارک (

 آگاه.
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های تهرانی  المثل های ذهنی موجود در ضرب بررسی طرحواره«)، 1400میر دهقان (مهین ناز جمشیدی، فاطمه و 

 119-149صص ، 10 ۀ، شمار5سال ، یشناس تیروا ۀنامدو فصل، »کتاب قند و نمک)(

 .امیرکبیر، تهران، احمد جنتی ۀترجم، تحف العقول، )1382حرانی، ابن شعبه (

سازمان ، چاپ چهارم، تهرانها و مفاهیم،  شناختی: نظریه شناسی زباندرآمدی بر )، 1393راسخ مهندّ، محمد (

 .ها دانشگاهمطالعه و تدوین کتب علوم انسانی 

 غلامرضا خسروی، تهران، مرتضوی.ۀ ترجممفردات ألفاظ قرآن، )، 1374راغب اصفهانی، حسین بن محمد (

های تصوّری در توصیفات کودکان بینا و  بازنمود طرحواره«)، 1400( یآباد حسنالهام کاظمی و رضائی، حدائق؛ 

، سال های خراسان ناسی و گویششمجله زبان، »سال) 8-10و  6-8نابینا در زبان فارسی در دو گروه سنی (

 .299-328صص ، 4ۀ سیزدهم، شمار

، )14 شناسی زبانو  یشناس نشانهای بر معناشناسی شناختی (مجموعه  مقدمه)، 1392اردبیلی (لیلا روشن، بلقیس و 

 .نشر علم، تهران

های  المثل در ضربهای موجود  مبنای طرحواره استعاره«)، 1392روشن، بلقیس؛ یوسفی راد، فاطمه، شعبانیان (

 .75-94صص ، 2، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ش شناخت زبانمجله ، »شرق گیلان

 مجمع البحوث الإسلامیّة.، ، القاهرةتفسیر الشعراوی)، 1991الشعراوی، محمد متولیّ (

شی در چهارچوب های گویش تال المثل های تصوری در ضرب بررسی طرحواره«)، 1396شیخ سنگ تجن، شهین، (

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات ( شناخت زبانپژوهشی  -علمی ۀدو فصلنام، »شناختی شناسی معنی

 .103-113دوم، صص  ۀسال هشتم، شمارفرهنگی)، 

 .پژواک کیوان، ، تهرانشناسی معنیآشنایی با )، ش 1386کورش ( 1386صفوی، 

، نامه فرهنگستان، »شناختی شناسی معنیتصویری از دیدگاه های  بحثی درباره طرحواره«)، 1382صفوی، کوروش (

 .1 ۀشمار، 6سال 

انتشارات سوره مهر (حوزه هنری سازمان ، چاپ دوم، تهران، شناسی معنیدرآمدی بر )، 1383(صفوی، کوروش 

 .تبلیغات اسلامی)

مدخل لتصمیم لوحات فنیةّ الصور التعبیریّة فی الأمثال الشعبیةّ الحجازیّة؛ ک«)، 2013عریف، نسرین توفیق (

، ، رسالة لنیل درجة الماجستر فی قسم التربیّة الفنیّة، شحنة حسنی حسین محمود، جامعة أمّ القری»معاصرة

 المملکة العربیةّ السعودیّة.

 دار الجیل.، ، بیروت2ط ، جمهرة الأمثال)، 1988العسکری، أبوهلال (

، و عرفانادیان  ۀفصلنام، »شناختی عدم در معارف بهاءولد ناسیش معنی«)، 1400( و همکاران امینیان، نگار عضو

 .399-416صص دوم،  ۀ، شمارو چهارمسال پنجاه 

، »های تصویری در حوزه سفر دنیوی و اخروی از زبان قرآن طرحواره«)، 1395قائمی، مرتضی؛ اختر ذوالفقاری (

 .3 ۀ، شمار4قرآنی، سال  -های ادبی فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش

ع) بر اساس الگوی ( یعلبررسی مفهوم فناپذیری دنیا در شعر حضرت «)، 1397گرجامی، جواد و عادل آزاد دل (

 .207-225صص ، 2 ۀشمار، 10سال ، ادب عربی، »شناختی یمعناشناسبدن مندی شناخت در نظریه 

)، 13 شناسی زبانای ه های نگین واژگانی (از سری کتاب شناسی معنیهای  نظریه)، ش 1398گیررتس، دیررک (

 .نشر علمی، کورش صفوی، چاپ سوم، تهران ۀترجم

 .گام نو، حسین واله، چاپ سوم، تهران ۀترجم، شناختی زبانای بر معناشناسی  مقدمه)، ش 1385لاینز، جان (
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